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فرصت همانند ابر گذراست، 
پس فرصتهای خوب را غنیمت بشمارید
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ملقب به لقب شریف آزادگی

پایان ماه مبارک رمضان و یک ماه بندگی و عبودیت 
را بر همه‌ی خواننــدگان تبریک می‌گوییم. آزمونی 
که قــرار گرفتن در آن مانند آیینی هرســاله باعث 
می‌شــود تا در حوالی عید فطر با نوعی خلاء مواجه 
شویم و چشــم انتظار سالی دیگر و رمضانی دیگر و 
ایام مهربان قدر و قدردانی بمانیم شــاید توشه‌های 
یکساله خود را هر بار و در همین حوالی با صمیمیت 

و مهربانی برداریم.
قصــه‌ی مرداد بی شــباهت با همیــن حس و حال 
نیســت. در مرداد ســه دهه پیش، خبر بازگشــت 
گروهــی از فرزندان این آب و خاک به دامن پر مهر 
کشــورمان موجب خرسندی‌ عمومی و همگانی شد 
که هنوز برای آنانی که در دهه 60 زندگی می‌کردند 
به عنوان یک شــادمانی همگانــی و ملی در یادها و 
خاطره‌ها باقی مانــده. اتفاقی که در روزهای پایانی 
مرداد باعث شــد تا خیابان‌ها آذین شوند، لبخند بر 
روی لب‌ها جاری شود و برای آمدن صبوران بزرگوار 

اسپند دود شود.

آنان ماه‌ها و ســال‌های عمرشــان را در سخت‌ترین 
شرایط و زیر فشــارهای مختلف پشت‌سر گذاشتند 
بی‌آنکه خم بر ابرو بیاورند و یا کمر زیر بار زور ظالم 
خم کنند و در شــرایط غریــب و در غربتی پیچیده 
چشــم به راه روزنه‌هایی برای بازگشــت داشــتند. 
مــردان و زنانــی که قصه‌ی اسارت‌شــان اکنون در 
کتاب‌هــا و خاطرات متعدد و تصاویــر تلویزیونی و 
سینمایی نقل می‌شود تا نسل گذشته، نسل فعلی و 
همه‌ی نسل‌های آینده بدانند که چه اتفاقی در طول 

یک دهه بر آنان رفت.
اتفاقاتی که مانند یک آزمون باعث شــد تا آنان از 
لقب اســیر به لقب آزاده برسند. همه آنچه در این 
دوران بر این بخش از ایثارگران کشــورمان رفته 
اســت به عنوان درس‌هایی برای نســل‌های فعلی 
و آینــده قابــل بهره‌برداری و الگوبرداری اســت. 
اتفاقاتی که نه تنها بخشــی از تاریخ یک جنگ که 
بخشی از درس‌ها و عبرت‌های آن به شمار می‌آید 
و از لــزوم رهبری و داشــتن رهبری چون حجت 

الاســام ابوترابی تا مظلومیت و صبر و استقامت 
تا رســیدن به فتح و ظفر در آن دیده می‌شــود. 
مردانی که هیچگاه در مقابل زور ســر خم نکردند 
و بی دلیل به این لقب مشــرف نشدند. آنها که از 
نوجوانان تا میانســالان و سالمندان و حتی بانوان 

هم در میان آنها دیده می‌شد.
هر سال در حوالی مردادماه بررسی آنچه بر آزادگان 
دوران جنگ تحمیلی گذشت و آنچه آنان در این راه 
به عنوان رفتار از خود نشان دادند، تا برای همیشه‌ی 
تاریخ ماندگار شــوند خالی از لطف نیست. آنان که 
با صبوری و مقاومت از اسارت به آزادگی رسیدند و 
تا همیشــه معلمان صبر و استقامت و ایستادگی در 
تاریخ این مرز و بوم ثبت شده‌اند. مردان و زنانی که 
توشه‌ی معنوی یک عمر زندگیشان را از سلول‌های 
تنگ و تاریک رمادی و موصل و ســایر اردوگاه‌های 
اسرای جنگی برداشته‌اند و حالا سرافرازانه می‌توانند 

مایه‌ی مباهات یک کشور شوند.
                                                                                                                            سردبیر
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یک دهه یک عمر است

از لحاظ تقویمی و با یک حســاب و کتاب ساده اگر 
بخواهیم نــگاه کنیم، یک دهه یک عمر به شــمار 
می‌آیــد. عمری که می‌تواند برای هر کســی با فراز 
و نشیب‌های زیادی همراه باشد که هم مثبت است 
و هم منفی اما هرچه هســت و هرچه باقی می‌ماند 
خاطراتی است که برجا می‌ماند و سختی‌های آن هم 

در مرور آینده شیرین می‌شوند.

مــرداد 1384 بود که اولین شــماره از دوره جدید 
مجله شاهد جوان منتشر شد، ماه مهربانی که حاصل 
تلاش چند ماهه گروهی جوان در دفتری در خیابان 
فلسطین بالاخره منتشر شد و خستگی شب‌های تا 
دم صبح بیدار ماندن و نوشــتن و صفحه‌آرایی و ... 
در قالب یک مجله 60 صفحه‌ای از تنمان بیرون آمد 
و خوشــحالیم که بگوییم حالا در صد و بیســتمین 
شــماره ناگهان یادمان افتاد که ما دهمین ســال با 

شما بودن را هم پشت سر گذاشتیم.

ده ســال گذشــته پر بوده از لحظات شــاد و پر از 
افتخــار، نویســندگان و هنرمندان خوبــی که با ما 
همــراه بوده‌اند و از قلم و هنرشــان بهره برده‌ایم و 
هر وقت در جشــنواره‌ای افتخاری کسب کرده‌اند با 
افتخار از آنها یاد کرده‌ایم و امروز روزی است که باید 

از تک تک آنها تشکر کنیم.

خوانندگانــی که روزی در شــماره‌های اولیه جوان 
بوده‌اند و در همه‌ی دوره بودنشــان در کنارمان تنها 
امیدواری و دلگرمیمان بوده‌اند برای انتشار هر ماهه 
نشریه‌ای که نه 10 سال که بیش از سی سال قدمت 
دارد. آنها که نامه‌ها و تماس‌هایشان موجب دلگرمی 
ما بوده و به خاطر آنها سختی و فشار کار مطبوعاتی 
را تاب آورده‌ایم تا امروز و در صد و بیستمین شماره 
یادمــان بیاید که هویت و ماهیت هر نشــریه‌ای در 
دوام و مداومت و بودن به خاطر بودن کســانی است 
که در چهار گوشــه‌ی این آب و خــاک به حکایت 

شــاهد جوان و گروه نشریات شــاهد ایمان دارند و 
باور.

حضور 10 ســاله و انتشــار مداوم 120 شــماره 
از مجله شــاهد جــوان را به خودمــان و همه‌ی 
مخاطبــان مهربــان و عزیــز تبریــک می‌گویم و 
امیدوارم مانند همیشــه و مانند همه‌ی 10 ســال 
گذشته ما را از راهنمایی‌هایشان بی‌بهره نگذارند. 
بودنتــان را ارج می‌نهیــم و همراهیتان را افتخار 

می‌دانیم. خودمان 

باز هــم تاکید می‌کنم. یک دهه یک عمر اســت و 
حاصل این یک دهه 120 شــماره از مجله مهربان 
شاهد جوان است که یک طبقه از کتابخانه تحریریه 
و خانه ما را در بر گرفته، حجمی از کلمات و دانایی 
که امیدواریم توانســته باشد به کار جوانان مخاطب 

مجله آمده باشد. بودنتان را سپاس.

 آمنه آدینه
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به مناسبت 26 مرداد 

روزی که مردانـــــــــــــه برگشتند
هر سال در همین حوالی گرم و مهربان مرداد، خبر آمدن آنهایی که ملتی چشم انتظارشان 
بود برای همیشه مانند یک شیرینی دلچسب در ذهن و کام و خاطرمان باقی مانده. مردان 

دربندی که برخی از آنها یک دهه را تاب آوردند تا بالاخره به کشور بازگردند.
26 مرداد سالروز بازگشت اولین گروه از آزادگان سرافراز به میهن اسلامی است. یادآوری 
خاطرات دوران اسارت آنان برای جوانان این مرز و بوم خالی از لطف نیست تا بدانند که چه 
کسانی درد و رنج اسارت را برای آزادی این آب و خاک به جان خریدند. خاطرات به نقل از 
این آزادگان و از منبع کتاب "رنج غربت، داغ حســرت" خاطرات آزادگان از دوران اسارت، 

منتشر شده توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( نقل شده است.

یاد و خاطره و عکس امام
مطلبــى که براى من جالب بــود اینکه یاد و خاطره 
حضرت امام براى ما خیلى مهم بود و در مناسبت‌ها 
سعى م‌ىکردیم از عکس امام استفاده کنیم.  روى این 
مسأله اصرار داشــتیم که یاد و نام امام همیشه زنده 
بماند. عراق‌ىها هم م‌ىدانستند که همه این مقاومت‌ها 
و سرســختی‌ها از علاقه و عشــق ما به حضرت امام 
نشأت گرفته است؛ لذا حساســیت ویژه‌اى به امام و 
عکس امام و اســم و نام حضرت امام داشتند. ) آزاده 

محسن مهدوى نژاد(

 امام تو کجاست؟
حادثه‌اى براى شخص خودم پیش آمد، و آن وقتى بود 
که ما را براى بازجویى برده بودند. بازجویی‌ها بیرون از 
اردوگاه انجام م‌ىشد که به آن اردوگاه بین القفسین 
م‌ىگفتند. آن روز، براى بازجویى افسرى از بغداد آمده 
بود که به خاطر یک ســرى از حوادث اردوگاه، ما را 

تهدید به قتل م‌ىکرد. یادم هست یک بار مرا بردند و 
سربازى آمد و گلنگدن اسلحه را کشید و حتى آن را از 
ضامن خارج کرد. بعد به شدت مرا زدند. این برنامه که 
تمام شد همه بدنم غرق خون بود. در آن حال، افسر 
عراقى از من پرسید: امام تو کجاست که تو را ببیند؟ 
منظورش این بود که وقتى ما شما را اینجا زیر شکنجه 
م‌ىکشیم او کجاست؟ در حقیقت، تنها خواسته‌اش 
این بود که جسارتى به امام بکنیم. هدفش این بود که 
اعتراف کنیم امام ما را به این ســختى انداخته است. 
بعد به من گفت: من تو را از همه این ســختی‌ها آزاد 
م‌ىکنــم، فقط یک کلمه اعتراف کــن که او تو را به 
این ســختى انداخته. اینجا هم کسى نیست که به او 
خبر بدهد. تو اگر در اردوگاه جسارت م‌ىکردى شاید 
رفقایت به دیگران م‌ىگفتنــد، ولى اینجا هیچ کس 
نیست. من هستم و تو که زیر کتکى. شروع کن! به او 
جسارت کن تا مسأله تمام شود. گفتم: نه! بعد اشاره 
به سینه‌ام کردم و گفتم: فکر کنم امام همین جا باشد. 

این را که گفتم او خیلى عصبانى شد و گفت: چرا شما 
جســارت نم‌ىکنید؟ گفتم: ما او را در قلب خودمان 
جاى داده‌ایم. این است که نم‌ىتوانیم جسارت کنیم 
و اگر سرمان هم برود بر عهدى که بسته‌ایم هستیم. 
بعد، این افسر عراقى گفت: م‌ىدانى، م‌ىخواهیم تو را 
اعدام کنیم. براى همین از اردوگاه بیرونت آورده‌ایم و 
هیچ کس هم از تو خبر ندارد. گفتم: شما وظیفه خود 
را انجام م‌ىدهید و ما هم وظیفه خودمان را، و وظیفه 
ما این است که به امام‌مان جسارت نکنیم. افسر عراقى 
نشســت و دو تا سیگار پشت سر هم کشید و به من 
نگاه کرد و هیچ نگفت. معلــوم بود به فکر فرو رفته 
است. بعد هم دســتور داد ما را آزاد کنند و به داخل 

اردوگاه برگردانند. )قدمعلى اسحاقیان(

 عاشقانى بى پروا
زمانــى که بچه ها را بعــد از قبول قطعنامه به کربلا 
م‌ىبردند، بچه‌ها تعریف م‌ىکردند که وقتى از اتوبوس 
پیاده شدیم و خواســتیم به طرف حرم برویم، از آن 
جایى که ارتباط با مردم ممنوع بود، از دور یواشــکى 
دستى تکان م‌ىدادیم و نگاهى م‌ىکردیم. به هر حال، 
بــا همان نگاه پیامى رد و بدل م‌ىشــد. گاهى که به 
جمعیت نگاه م‌ىکردیم، م‌ىدیدیم بعضى از خانم‌ها 
چادرهایشان را آرام کنار م‌ىزنند و عکس کوچکى از 
امام را که با خود همراه دارند به ما نشــان م‌ىدهند و 
با این حرکت م‌ىگویند که ما هم با شما هستیم. این 
تأثیرى بود که امام خمینى)س( در دل آزادیخواهان 
جهان، خصوصاً مســتضعفان، گذاشــته بود. بچه‌ها 
م‌ىگفتند: وقتــى به حرم رفتیم، خادمى که برایمان 
زیارت م‌ىخواند در پایان زیارت چند دعا براى صدام 
کرد و اســم آن ملعون را آورد. بچه‌ها هم به جاى او 
نام امام را آوردند و این در دل خادمان تأثیر کرده بود 
که ما چقدر شجاع هســتیم که در فضایى که خود 
عراق‌ىها هم جرأت اینجور فعالیت‌ها را ندارند، ما که 
عرب نیســتیم و غریبه‌ایم و از همه مهم‌تر در دست 
دشمن بعثى اسیریم، اینطور براى امام دعا م‌ىکنیم و 

هیچ باکى هم از دشمن نداریم.
در حرم حضرت اباالفضل)ع( نیز یکى از بچه‌ها داد زده 
بود: »اباالفضل علمدار، خمینى را نگهدار« و بعد کتک 
مفصلى هم خورده بود و این براى مردم عراق خیلى 
عجیب بود که چطور اینها جرأت این کارها را دارند. 
در مراسم مختلف هم، با وجود تدابیر امنیتى شدید، ما 
به راحتى عکسى از امام را روى پتو طراحى م‌ىکردیم 
)توسط نقاشان ماهرى که داشتیم( که به هر حال جو 
معنوى بســیار زیبایى به اردوگاه و آسایشگاه م‌ىداد 

در حرم حضرت اباالفضل)ع( نیز یکى از بچه‌ها داد زده بود: 
»اباالفضل علمدار، خمینى را نگهدار« و بعد کتک مفصلى 

هم خورده بود و این براى مردم عراق خیلى عجیب بود که 
چطور اینها جرأت این کارها را دارند
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و براى تزئین مراســم به کار م‌ىرفــت. )محمدمراد 
حمزه‌اى(

 تحلیل اندیشه هاى امام
ما در طول بیســت و چهار ســاعت، شاید یک یا دو 
ساعت از آسایشگاه بیرون م‌ىآمدیم؛ آن هم فقط به 
خاطر آمار گرفتن و دستشویى رفتن، لذا بیشتر وقت را 
در آسایشگاه بودیم. با این حال، در آن آسایشگاه‌هاى 
دربسته و ب‌ىامکانات، در گروه‌هاى دونفرى، سه نفرى، 
چهار نفرى یا پنج نفرى م‌ىنشســتیم و درباره امام 
صحبت م‌ىکردیم و اندیشــه‌هاى امام، هدف امام از 
انقــاب، هدف امام از ادامه جنگ و اینجور مســائل 
را تحلیــل م‌ىکردیم. بچه‌هایى هم که قدرت تحلیل 
سیاس‌ىشان بالاتر بود یا مسئولیتى در انقلاب یا جنگ 
داشتند اداره این بحث‌ها را به عهده م‌ىگرفتند. این 
جلسات، جلسات بسیار خوب و مرتبى بود که همیشه 
برگزار م‌ىشــد و شبیه جلســات قرآن و هیأت‌هاى 
مذهبى ایران بود. برنامه ما این بود که کســى که بر 
اندیشه‌هاى امام بیشتر از دیگران مسلط بود، مسائل را 
توضیح م‌ىداد و در این جلسات، افراد دیگرى را تربیت 
م‌ىکرد. بعد، آن دو نفر هم خودشان استاد م‌ىشدند و 
براى جمع دیگرى همین جلسات را تشکیل م‌ىدادند. 
در حقیقت، این جلسات یک کلاس امام شناسى بود 
که براى بچه‌ها برگزار م‌ىشد. بچه‌ها هم سرگرم این 
کلاس‌ها بودند و دیگر احساس نم‌ىکردند اسیرند یا 
مثلًا در حبس به سر م‌ىبرند. )مصطفى محمدى نجف 

آبادى(

 تو که نم‌ىتوانى انکار کنى!
در اســارت، نامه‌هایى از طرف آزادگان براى حضرت 
امام فرستاده م‌ىشد که بچه‌ها از طریق آنها به حضرت 
امام ابراز احساسات م‌ىکردند و ایشان هم گاهى پاسخ 
م‌ىدادند. یادم هست روزى چند نفر از ما را صدا کردند 

و به مقر فرماندهى بردند و گفتند: شما به جاى اینکه 
در نامه‌هاى خود به خانواده‌هایتان سلام برسانید، به 
خمینى)س( سلام رسانده‌اید و با این کار وارد سیاست 
شده‌اید. چرا شــما چنین جسارتى کرده‌اید؟ یکى از 
بچه‌ها نوشــته بود: ســام مرا به پدربزرگ روح الّل  
برسانید. عراق‌ىها گفتند که منظور او از روح الّل، روح 
الّل  خمینى اســت. او در جواب گفت: پدربزرگ من 
اسمش روح الّل  است. یکى دیگر از برادران نوشته بود 
»ســام مرا به امام زمانم برسانید«. م‌ىگفتند: تو هم 
به خمینى)س( سلام رسانده‌اى. او هم گفت: منظور 
از امام زمان، امام دوازدهم شــیعیان است. اما یکى از 
دوستان مســتقیماً نوشته بود: »سلام مرا به روح الّل  
الموســوى الخمینى)س( برسانید«. به این دوست ما 
گفتند: تو که نم‌ىتوانى انکار کنى، چون تو مستقیماً 
اسم خمینى را آورده‌اى. حالا در برابر این جسارت که 
انجام داده‌اى چه توجیهى دارى؟ این برادر عزیز ـ  که 
اهل کاشــان بود  ـ با کمال شجاعت گفت: خمینى 
رهبر من اســت و من او را دوست دارم. این سخن تا 
مغز اســتخوان افسر بعثى را سوزاند. آنها ما را تهدید 
کردند و گفتند: به حساب شما خواهیم رسید. بعد از 
آن، تا مدت‌ها نامه‌هاى ما را قطع کردند و نگذاشتند 
نامه بنویسیم، ولى کار خاصى نکردند. فقط ما را تحت 

نظر داشتند. )کمال فتاحى(

   از سیدالخمینى برایمان صحبت کن
مسأله دیگر درباره حضرت امام این است که خداوند 
به ما توفیق داد که تقریباً سه ـ چهار سال در خدمت 
حاج آقا ابوترابى باشــیم. ایشــان بهترین مبلغّ براى 
حضرت امام بود و در نظر عراق‌ىها و افسرهاى عراقى 
موقعیت خاصى داشت. یکى از دوستان م‌ىگفت: من 
خودم شــاهد بودم که افسر عراقى چطور با تواضع و 
دست به سینه مقابل حاج آقا ظاهر م‌ىشد و از حاج 
آقا م‌ىخواست که درباره امام صحبت کند. عراق‌ىها 

معمولاً بــراى توهین به امام م‌ىگفتند خمینى، ولى 
به حاج آقا که م‌ىرسیدند م‌ىگفتند: از سیدالخمینى 
برایمان صحبت کــن. مرحوم حاج آقا ابوترابى هم از 
حضرت امام صحبت م‌ىکرد و آنها را شیفته می‌کرد. 

)محمد گیتى(

 عشق وحدت آفرین
در یک کلام م‌ىتوان گفت رمز موفقیت ما در اسارت، 
عشق به حضرت امام بود که بسیار وحدت آفرین بود؛ 
یعنى همان طور که در جبهه‌هاى جنگ، عشــق به 
امام باعث تقویت روحیه رزمندگان م‌ىشد، این عشق 
از اول تا آخر اسارت هم موجب انسجام بچه‌ها، روحیه 
گرفتن آنها و استقامتشان م‌ىشد که به نوعى انقلاب 
ما را هم به دنیا معرفى م‌ىکرد. یادم هست صلیب‌ىها 
که م‌ىآمدند، گاهى با آنها صحبت م‌ىکردیم و مسائل 
خودمان را انتقال م‌ىدادیم و اسیران ما تا آنجا که در 
توان داشــتند وظیفه خــود را در قبال امام و انقلاب 

انجام م‌ىدادند.
پذیرش قطعنامه براى ما خیلى ســخت بود، ولى از 
آنجا که این مسأله از جانب ولایت فقیه پذیرفته شده 
بود، پذیرش آن براى بچه‌ها آســان شد. مسأله قبول 
قطعنامه مسأله سختى بود، اما همان طور که بعدها 
براى همه ثابت شــد، کار حضرت امام کارى حساب 
شده و برخاســته از الهام الهى بود. ما در نهایت، هم 
توانستیم دشــمن را از خاک خود بیرون کنیم، هم 
ســازمان ملل متحد، عراق را به عنوان متجاوز اعلام 
کرد، و هم شکست و خوارى دشمن را به چشم خود 

دیدیم؛ و همین براى ما کفایت م‌ىکند. 

در راه طلب پاى فلک آبله دارد
این وادى عشق است و دو صد مرحله دارد

)على اکبر گله دار عراقى( 
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کارت دعوتی 
جهت اطلاع

خاطره ای از حجت الأسلام قرائتی:
يک کارت عروســی ، از يــک دختر خانمی 
دستم رســید، از بس جذب اين کارت شدم 

کارتشو با خودم قم آوردم .
جریان کارت دعوت؛ یکی از شــخصیت‌های 
می‌کنه  عروس  رو،  دختــرش  تبريز  محترم 
و بعد توی کارت عروســيش می‌نويسه که، 
بسمه تعالی دوشــيزه فلانی و آقای فلانی به 
ازدواج هم درآمدند. بنا داشــتيم جشــن با 
را هم دعوت کنيم،  بگيريم. شــما  شکوهی 
اما تصميم گرفتيم بودجه جشن را بدهيم به 
يک خواهر و بــرادر و آنها هم ازدواج کنند. 
بنابراين جشــني نداريم. ايــن کارت جهت 
اطلاع بود، که بدانيد ازدواج انجام شد. گرچه 
از ديدارتــان محرومم! ولــی، اميدوارم اين 
تایید کنید.  و  بپذيريد  را  عمل خدا پسندانه 
اگر يک سال تشــريفات ازدواج رو، تو ايران 
کم بکنیم... هیچ دختر و پسري بی زن و بی 
شوهر نمی‌مونند و اگر يک سال پول‌هايی که 
تو ساختمون‌ها خرج دکورسازی می‌شه رو کم 
بکنیم... بی خونه‌ای تو ايران نمی‌ماند. قضاوت 
با فطرت پاكتان و پاک دلان نه اينكه ببینیم 

"مردم چه می‌گويند؟!!"

این مرد شوهر 
نمی‌شود

سر سفره عقد نشســته بوديم، عاقد که خطبه را خواند، 
صداي اذان بلند شد. حســين برخاست، وضو گرفت و به 
نماز ايستاد، دوستم کنارم ايســتاد و گفت: اين مرد براي 

تو شوهر نمي‌شود. 
متعجب و نگران پرسيدم: چرا؟ گفت: کسي که اين قدر به نماز 

و مسائل عبادي‌اش مقيد باشد، جايش توي اين دنيا نيست. 
خاطره‌ای از همسر »شهيد حسين دولتي«

حــس خــــوب 
خوشبختــــــــــــــــــی

خوشبختی چیزی نیست که ما بتوانیم از یک فروشگاه 
یا کارخانه بخریم، خوشبختی حس ناب رضایت است 
که باید به دستش بیاوری، خوشبختی در ذهن و عقل 
هر کسی نهفته است و به قول شاعر چیزی نیست که 

لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.
خوشــبختی مهمترین آرزو  برای همگان است ولی 

خیلی ها هستند که آن را دست نیافتنی می‌دانند.
خوشبختی مجموعه‌ای از احساسات خوشایند است 
که حالمــان را خــوب می‌کند هر وقــت از چیزی 
احساس رضایت قلبی داشتیم یعنی ما در آن لحظه 
خوشــبختیم، خوشبختی دم دســتی‌ترین  چیزی 
است که ما دربه‌در به دنبالش هستیم. در این شماره 
می‌خواهیم بگوییم چطور در زندگی خوشــبختی را 
تجربه و تضمین کنیم. یا اینکه خوشــبخت‌ها چطور 

به خوشبختی رسیده‌اند.

نیش و کنایه ممنوع
در فرهنگ لغات زوج های خوشبخت، چیزی به نام 
نیش و کنایه و غرولند وجود ندارد. آن‌ها مشکلات و 
کمبودهــا را می‌بینند، آن‌ها را روی میز می‌گذارند و 

برای رفع و رجوعشان مذاکره می‌کنند.

تو را سپاس همسرم
یکی از نیکوترین خصلت‌ها قدردانی اســت. قدردانی 
از خدا، پدر و مادر، معلم و... زوج های خوشــبخت به 
خوبــی می‌دانند که قدردانی، محبت را زیاد می‌کند، 
رابطه را قوی می‌کند و... بنابراین همیشــه به دنبال 
کوچکترین بهانه‌اند تا کلمه متشــکرم یا ممنونم را 
به زبان بیاورنــد و به طرف مقابل بگویند من تو را و 
تمام زحمات تو را می‌بینم. همین کلمه خستگی یک 
روز کاری را از تــن دو طرف در می‌آورد. چون هر دو 

می‌دانند این تلاش‌ها بیهوده نیست.

شادی و زیبایی‌ام برای تو
حالا دیگر با بالا رفتن سطح تحصیلات و وجود مراکز 
مشــاوره زوج‌های جوان به این مهم رســیده‌اند که 
بهترین‌ها را برای همســر خود طلب کنند. خود را به 
بهترین نحو برای هم آراسته و زیبا کنند. خوش‌بوترین 
عطرها را برای هم استفاده کنند. خانه‌ی زیبا با وجود 

یک زوج خوشبخت و زیبا قشنگ‌تر است.

عشق تاریخ انقضاء ندارد
در زندگی زوج‌های خوشبخت بعضی واژه‌ها و جملات 
تاریخ مصرف دائمی دارند. یعنی همیشه مورد مصرف 
دارند. این طور نیست که »دوست دارم «، »عاشقتم«، 
» دلم برات تنگ شــده« و... فقط مختص دوران گل 
و بلبل نامزدی و عقد باشــد. این جملات ترجیع بند 
شعر شیرین هرروزه زندگی این آدم‌ها است. دوست 
داشــتن کهنه نمی‌شــود، روز به روز تازه می‌شــود، 
زوج‌های همیشــه عاشــق کلی راه و روش برای تازه 
ماندن عشقشــان دارند. آنها هیچ وقت خودشان را از 
قافله جوانان عقب نمی‌اندازند. همیشه در ابراز عشق 

بی خساست پیشرو هستند.

شنونده عالی برای همسرتان باشید
وقتی همسرتان با شــما درباره اتفاقی که برایش در 
طــول روز پیش آمده صحبت می‌کند، چقدر در افق 
محتوای صحبت‌های او قــرار می‌گیرید؟ آیا با تمام 
وجود به او گوش می‌دهید؟ اگر او از شما بخواهد آنچه 
را که گفته دوباره بازگو کنید آیا جزییات سخن او را 

بیان خواهید کرد؟
 یک زوج خوشبخت سعی می‌کند یک شنونده عالی 

دوست داشتن کهنه نمی‌شود، روز به روز تازه می‌شود، زوج‌های 
همیشه عاشق کلی راه و روش برای تازه ماندن عشقشان دارند. 

آنها هیچ وقت خودشان را از قافله جوانان عقب نمی‌اندازند. 
همیشه در ابراز عشق بی خساست پیشرو هستند
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سم عشق
دختری ازدواج کرد و به خانه شوهر رفت ولی 
هرگز نمی‌توانست با مادر شوهرش کنار بیاید 

و هر روز باهم جرّ و بحث می‌کردند. 
عاقبت روزی دختر به پیش داروســازی که 
دوست صمیمی پدرش بود مراجعه کرد و از او 
تقاضا کرد تا سمی به او بدهد تا بتواند توسط 

آن مادر شوهرش را بکشد!
داروســاز گفت که اگر ســم خطرناکی به او 
بدهد و مادر شــوهرش کشته شود همه به او 
شک خواهند برد. پس معجونی به دختر داد 
و گفت : هر روز مقــداری از آن را در غذای 
مادر شــوهرت بریز تا سم معجون کم کم در 
او اثر کند و او را بکشــد و توصیه کرد تا در 
این مدت با مادر شوهر مدارا کند تا کسی به 

او شک نکند.
دختر معجون را گرفت و خوشــحال به خانه 
برگشــت و هر روز مقداری از آن را در غذای 
مادر شوهر می‌ریخت و با مهربانی به او می‌داد.
با مهر و محبت عروس،  و  هفته‌ها گذشــت 
اخلاق مادر شوهر هم بهتر و بهتر شد تا آنجا 
که یک روز دختر نزد داروســاز رفت و به او 
گفت: آقای دکتر، دیگر از مادر شوهرم متنفر 
نیستم. حالا او را مانند مادرم دوست دارم و 
دیگر دلم نمی‌خواهد بمیرد. خواهش می‌کنم 
داروی دیگری به من بدهید تا سم را از بدنش 

خارج کند.
داروســاز لبخندی زد و گفت: دخترم نگران 
نباش آن معجونی که به تو دادم ســم نبود، 
بلکه سم در ذهن خود تو بود که حالا با عشق 

به مادر شوهرت از بین رفته است.

برای همسرش باشــد، یعنی در مواقعی که زوج نیاز 
دارد، پاسخی درخور، به هیجان و کنش طرف مقابل 
داده شود. شاید برخی گمان کنند که حتما باید یک 
پاسخ کارشناسی شده و پیچیده برای چالش مطرح 
شده از سوی همسرشان پیدا کنند. اما در بسیاری از 
موارد نشان دادن همدلی و سهیم شدن دراحساسات، 
ایــن پیام را به طرف مقابــل می‌دهد که او به خوبی 

درک شده است.

به کمک تو همیشه محتاجم
خیلی وقت‌ها در زندگــی لحظاتی پیش می‌آید که 
برای انجام کاری به کســی نیاز داریم که دستمان را 
بگیرد، اگر خوب فکر کنیم به این نتیجه می‌رســیم 
که نزدیکترین کســی که می‌تواند ما را کمک کند، 
کسی نیست جز شریک زندگیمان، همو که با زیر و 
بم زندگی و عواطف و احساسات ما آشنا است. کمک 

مقام معظم رهبری: مهریه‌ی سنگین، سنت جاهلان است
من از مردم سراسر کشور خواهش می‌کنم که آن قدر مهریه‌ها را زیاد نکنند. این سنت 
جاهلی است. این کاری است که خدا و رسول )ص( در این زمان بخصوص، از آن راضی 
نیستند. نمی‌گوییم حرام اســت. نمی‌گوییم ازدواج باطل است. اما خلاف سنت پیامبر 
)ص( و اولاد ایشــان و ائمه هدی )ع( و بزرگان اسلام است. خلاف روش اینهاست و به 
خصوص در زمان ما که کشور احتیاج دارد به این همه کارهای صحیح‌، آسان شود، ‌هیچ 

مصلحت نیست که بعضی ازدواج‌ها را این طور مشکل کنند.
1373/9/2

گرفتن از همسر بهتر و خوشایندتر از دیگران است.
زوج خوشبخت زوجی است که لحظه نیاز همسرش 
کنار او باشد و در صورت امکان از مسئولیت‌های دیگر 
هم به نفع همسرش دست بکشد تا این گونه توجه و 
انعطاف عاطفی خود را نسبت به همسرش نشان دهد. 
به طور مثال خانمی به همسرش می‌گوید: "من فردا 
وقت دکتر دارم. می‌توانی بــا من بیایی" و در مقابل 
پاسخ می‌شــنود: "من فردا هزار کار بر سرم ریخته، 
خودت یک ماشــین بگیر و برو." اگر دقت کنید این 
خانم دنبال حمایت عاطفی همسرش است در صورتی 
که همســرش با ســردی، او را به یک ماشین حواله 
می‌دهد. حتی اگر بپذیریم که همســر این خانم در 
آن موقعیت گرفتاری کاری داشته باشد، اما می‌تواند 
با جملاتی گــرم و عاطفی حس همراهی را در ذهن 

همسرش بیدار کند.
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مثبت و منفی کلاس‌های تابستانی

تعطیلاتی که 
خـــــــوش گذشـــــت

یادش بخیر بچه که بودیم، مدرســه‌ها که تعطیل 
می‌شد بهترین روزهای ما هم شروع می‌شد، همه 
چیز به انتخــاب خودمان بــود. در واقع خودمان 
تعطیلات تابستان را مدیریت می‌کردیم. معمولا در 
هر خانواده‌ای چند بچه پیدا می‌شــد که تابستان 
پر خاطــره‌ای را رقم بزنند. از کلاس‌های رنگارنگ 
امــروز خبری نبود. بدون اینکه پدر و مادرها اصرار 
کنند، خودمان به مسجد یا کانون محل می‌رفتیم 
و در کلاس قرآن، نقاشــی، سرود و ورزش شرکت 
می‌کردیــم. بســیاری از پدر و مادرهــا، بچه‌ها را 
تشویق به آموختن حرفه‌ای می‌کردند و ... خلاصه 
اینکه اولین انشاء مهر سال تحصیلی با موضوعیت 
تابستان خود را چگونه گذراندید؟ سرشار از اتفاقات 
شیرین بود. امروز اما مثل خیلی از چیزها تعطیلات 
تابســتانی بچه‌ها هم فرق کرده اســت. حالا پدر و 
مادرها برای تک فرزندشان کلی دغدغه دارند و با 
مشاور و دوست و همکار مشورت می‌کنند که فرزند 
دلبندشــان که در خانه تنها است چگونه تابستان 
را با بهترین کیفیت ســپری کند. گاهی چنان در 
فرستادن بچه‌ها به 

کلاس‌های مختلف افراط می‌شود که در طول سال 
تحصیلی کودک این همه سر کلاس ننشسته است. 
بعضی‌هــا هم خیال خود را راحــت می‌کنند و بنا 
به دلایل متعدد یــک رایانه در اختیار کودک قرار 
می‌دهند و او را به امان خدا رها می‌کنند که هر دو 

شیوه غلط است.
دکتــر محمد ولی ســهامی، فــوق تخصص روان 
پزشــکی کــودکان و عضو هیات علمی دانشــگاه 
علوم پزشــکی تهران در گفتگویی که با ســامت 
داشــته‌اند، این موضوع به پرسش‌های زیر اینگونه 

پاسخ می‌دهد.

با رسیدن فصل تابستان، بسیاری از خانواده‌ها 
فرزندان‌شان را مجبور می‌کنند به کلاس‌های 
مختلف بروند تا اوقات فراغت‌شان به بطالت 

نگذرد. آیا این، کار درستی است؟
ـ ایــن روزها پدرها و مادرهــا بنابه دلایل مختلف 
ســعی دارند به اجبار فرزندشــان را به کلاس‌های 
تابســتانی بفرســتند اما این بزرگ‌ترین اشــتباه 
خانواده‌ها اســت، چرا که دانش‌آمــوز باید در اثر 
احســاس نیاز خودش به این کلاس‌ها برود. البته 
شــرکت در کلاس‌های تابستانی اگر همراه با فشار 
روانی خانواده باشــد، تاثیــر نامطلوبی هم به جا 

می‌گذارد.

یعنی باید تصمیم را به عهده خود 
بچه‌ها بگذاریم؟

ـ خانــواده می‌تواند با جملاتی 
ماننــد »بهتــر نیســت برای 
اوقات فراغتــت برنامه‌ریزی 
حالــت  بــه  و  کنــی؟« 
پیشــنهاد فرزندش را به 
ایــن کار ترغیــب کند. 
در واقــع خانــواده باید 
و  راهنمایــی  نقــش 
هدایــت را ایفا کند، نه 
طرف  از  تصمیم‌گیری. 
دیگــر بایــد در نظــر 

بگیریم که بچه‌ها در طول سال تحصیلی فشارهای 
روانــی زیــادی را بابت انجــام تکالیف مدرســه، 
امتحانات و رعایت نظم و مقررات مدرســه متحمل 
می‌شوند و فشــار مضاعف بر آنها واقعا روا نیست، 
چرا که تحقیقات بسیاری نشان می‌دهد بچه‌هایی 
که هــر روز صبح زود از خواب بیدار می‌شــوند و 
آرزوی یک ساعت خواب صبح در روزهای تابستان 
را دارند، بیشــتر از سایر بچه‌ها افسرده می‌شوند و 

موفقیت کمتری هم به دست می‌آورند.

یعنی شرکت در کلاس‌های تابستانی فایده ای 
برای بچه‌هــا ندارد و باید آنها را به حال خود 
واگذار کنیم تا هر طور دوســت دارند فصل 

تعطیلات را پشت سر بگذارند؟
ـ اگر از جنبه منفی کلاس‌های تابســتانی تحمیلی 
بگذریم، شــرکت بچه‌ها در ایــن کلاس‌ها مزایای 
غیرقابل انکاری دارد. بعضی بچه‌ها ترجیح می‌دهند 
که تمــام تعطیلات را در خانه و پــای تلویزیون و 
کامپیوتــر بگذراننــد که این موجــب بی‌تحرکی، 
انزوای اجتماعی، کسالت و درون‌گرایی می‌شود. اما 
همین که بچه بداند هفتــه ای دو روز برای مثال، 
باید ۹ صبح به کلاس شــنا برود، الزام به تحرک و 
فعالیت را احســاس می‌کند. شرکت در کلاس‌های 
تابستانی می‌تواند موجب تقویت اعتماد به نفس و 
بهبود روابط اجتماعی کودکان شود. از طرف دیگر 
انتخاب کلاس‌ها اگر درســت انجام شود، می‌تواند 
موجب رشــد اســتعدادها و جهت دهی مثبت به 

توانایی‌های دانش‌آموزان شود.

پس نظارت خانواده روی فراغت جوانان لازم 
است؟

ـ صددرصــد. اصل، تسلســل و اســتمرار اســت، 
یعنی اگــر خانواده‌ای مدام کوشــش کند ولی در 
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زندگی به سبک بابا

به من بگو علی اصغر
من بعد از نه سال به دنیا اومدم، نه سال که پدر و 
مادرم از خدا بچه می‌خواستند. من به دنیا اومدم 
اما پدرم منو ندیــد. من هم پدرمو ندیدم. وقتی 
پدر رفت می‌دانست زنش چهار ماهه باردار است. 
من بودم و پدر نبود. مادر از شــدت اندوه حتی 
نمی‌تونست منو بغل کنه و به من شیر بده... کار 
شب و روز مادر گریه بود. اما یک خواب مادرمو 
منقلب کرد، خواب بابا را دیده بود. مادر میگه: تو 
كارهاي  برگردم  نمي‌تونم  بابات گفت، من  خواب 
زيادي دارم، باغي بزرگ هست كه بايد به گلهاش 
رسيدگي كنم. كي گل هم دست من داد و گفت: 
اين گل از بهشت آمده، تو هم از اين گل نگهداري 

كن .
به پرستار  بيدار مي‌شــود  از خواب  مادر  وقتي 

مي‌گويد: فرزندم را بياوريد تا به او شير بدهم.
همســايه‌ي ديوار به ديوارمان هــم پدرم را در 
خواب مي‌بيند که ســفارش می‌کند: فرزندم اگر 
دختر بود نامش را زينب و اگر پسر بود علي اصغر 

بگذارند. و امروز من علی اصغرم.

به روایت علی اصغر سامانلو فرزند شهید اکبر 
سامانلو

تا همیشه آموزگار
مثل خواب و رویا می‌ماند. یک رویای شــیرین 
دور دســت. خیلی بچه بــودم، دم غروب بود و 
مثل همیشــه منتظرش بودم. سه ماهی می‌شد 
که نیامده بود. کوچه ساکت و خلوت بود. آفتاب 
هم رفته بود که آفتاب من از انتهای کوچه طلوع 
کــرد. دل توی دلم نبود، دســتهامو باز کردم و 
بابا خم شــد پوتین‌هاشو در  بابا،  دویدم سمت 
آورد و از بند به گردنــش آویزون کرد، منو بغل 
کرد. مامان کــه بابا را تو اون وضعیت دید گفت: 
این چه کاریه؟ بابا گفت: نمي‌تونم به دخترم بگم 
ندو، ســرو صدا نكن، او را بغل ميك‌نم تا آرامش 
همسايه‌ها به خاطر خوشحالي شما برهم نخورد. 

صدای پوتین هم سنگینه ...
حالا که در ازدحام شــهر راه می‌روم، وقتی سر 
و صدای همسایه‌ها آرامشــم را می‌گیرد معنی 
احترام به حقــوق دیگران را خوب می‌فهمم. بابا 

روحت شاد که تا همیشه معلمم هستی.

به روایت مريم رضائيان، فرزند شهید امامعلي 
رضائيان

چنین لحظاتی فرزندش را رها کند، ممکن اســت 
خطرآفرین باشــد. اگر هم قرار است فراغت نقش 
آزادی داشته باشــد، پس نظارت مستقیم و اجبار 
هم نمی‌تواند همیشــه موثر باشد اما نظارت از راه 
دور، نظــارت نامریی و با رعایت احتــرام و ایجاد 
گزینه‌های مطلوب یک اصل درست کار در خانواده 

است.

از کجا بفهمیم که بایــد فرزندمان را در چه 
کلاسی ثبت نام کنیم و اصلا او چه استعدادی 

دارد؟
ـ کلاس‌های تابســتانی بســیار متنوع‌انــد؛ مانند 
کلاس‌های ورزشــی، هنــری و آموزشــی. اینکه 
دانش آموز دوســت دارد در چه رشــته‌ای فعالیت 
کند، مهم‌ترین نکته است اما روان شناسان معمولا 
کلاس‌های آموزشی و کلاسیک مانند زبان را برای 
تابســتان توصیه نمی‌کنند، به ویژه برای بچه‌هایی 
که فشــارهای درســی و انضباطی را تجربه کرده 
باشند و برای بچه‌های دبستانی این قبیل کلاس‌ها 
توصیه نمی‌شــود. این دانش‌آموزان در تابســتان 
نیازمند بازســازی روانی هســتند، نه کلاس‌های 
سنگین آموزشی که مســئولیت‌های دیگری را به 
آنها تحمیل می‌کند. ما برای این بچه‌ها کلاس‌های 
مفرح و شــاد مانند شــنا را توصیه می‌کنیم. البته 
نوع کلاس باید با توجه به شــرایط روانی، ســنی 
و تفاوت‌های فردی وعلایــق دانش‌آموزان انتخاب 
شــود. از طرفی بسیاری از تست‌های روان شناسی 
حتی در سنین پایین نیز موجب بروز استعدادهای 
کودک می‌شــود و والدین می‌تواننــد بفهمند که 

فرزندشان چه توانایی و استعدادی دارد.
در عیــن حال، برخــی والدین تمام ســاعت‌های 
روز فرزندشــان را با انواع کلاس‌های تابســتانی پر 
می‌کنند اما این کلاس‌هــا موجب کاهش بازدهی 

آنها می‌شــوند و حس خشــم و انتقام جویی را در 
بچــه ایجاد می‌کنند. بهترین حالت این اســت که 
بچه‌های مقطع دبســتان را در یک کلاس ورزشی 
یا هنری ثبــت نام کنیم و دانــش آموزان مقاطع 
راهنمایــی و دبیرســتان را در حداقل دو کلاس. 
به دانش آموزانی که نزدیک کنکور هســتند و در 
طی تابستان کلاس‌های کنکور را تجربه می‌کنند، 
توصیه می‌شــود برای آرام ســازی روانی، در یک 

کلاس تفریحی و ورزشی شرکت کنند.

اقتصادی گذران  امکان  شاید همه خانواده‌ها 
اوقات فراغت را نداشــته باشــند و یا بنا به 
تابستانی  را در کلاس‌های  فرزندشان  دلایلی 
ثبت نام نکننــد. در این صورت می‌توان یک 
اوقات فراغت مطلــوب را در خانه پایه ریزی 

کرد؟
ـ فراغت لزوما یک پدیده گران قیمت نیســت. این 
نیست که مثلا فرزندمان را در فلان کلاس با کلی 
خرج ثبت نام کنیم. کارهای خیلی ارزان و ساده‌ای 
هم می‌شــود انجام داد. مثلا ساخت یک کلکسیون 
کبریت، جمع‌آوری مجموعه تمبر، انجام بازی‌های 
خانوادگی مثل دبرنا، چیدن پازل‌های هزار تکه‌ای، 
اســم و فامیل، منچ و... متاسفانه ما فرزندان‌مان را 
برای ایــن عادت‌های زیبا تربیــت نکرده‌ایم و این 
کوتاهــی از طرف خانــواده از یک طرف و کوتاهی 
از طرف جامعه از طرف دیگر مشــکلات زیادی را 
به وجود خواهد آورد. البته در این شــرایط زندگی 
آپارتمان نشــینی چندان هم بد نیست که با سایر 
همســایه‌ها برنامه‌ریــزی کنیم و بــرای عصرهای 
تابســتانی برنامه‌های خانوادگی ترتیب دهیم؛ مثلا 
دور هم جمع شویم، شام بخوریم، بازی‌های گروهی 
مانند وســطی، طناب کشــی و... انجام دهیم و در 

کنار یکدیگر اوقات خوشی را سپری کنیم.
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معایب و مزایای شبکه‌های اجتماعی ا

تنهــــا در میــــان جــــمع
 مهتا کریم‌پور

شبکه‌های اجتماعی نوعی از رســانه‌های اجتماعی هستند که در لحظه امکان برقراری 
ارتباط بین میلیون‌ها نفر را ممکن می‌ســازند و به همین دلیل عده زیادی در سراسر دنیا 
بخشــی از ارتباطات روزانه‌شان را از طریق این شــبکه‌ها برقرار می‌سازند. علت مطرح 
شدن این شبکه‌ها در ایران، نقش خاصی بود که در چند سال گذشته در تحولات سیاسی 
ایران داشته‌اند. لازم به ذکر است اکثر این شبکه‌ها توسط صهیونیست‌ها و ایالات متحده 

امریکا تأسیس و حمایت می‌شوند.

یکــی از دلایــل اقبال زیــاد به این نوع شــبکه‌ها 
امکان دسترســی به روابط گسترده‌تر و فرامرزی‌تر 
و دیگر کنترل‌ناپذیر بودن آنهاســت. این شــبکه‌ها 
امــکان ارتباطــات خصوصی، شــخصی و خارج از 
هــر نوع کنترلی را برای افــراد فراهم می‌آورند و 
تأثیرگذاری‌هــای بیرونی بر آنهــا فوق‌العاده کم 
است. این شبکه‌ها محل تجمع صدها میلیون نفر 
بــدون توجه به ملیت، جنس و فرهنگ هســتند 
که اگر به شــیوه‌ای درســت و به اندازه استفاده 
شــوند، به ارتقای فرهنگی افراد منجر می‌شوند، 
اما متأســفانه استفاده درست از آنها کمتر صورت 
می‌گیرد. پدید آمدن فضای مجازی در کنار جهان 
واقعی، معادلات و الگوهای ارتباطات سنتی را به 

هم زده و موجبات تغییرات فاحشی 

در سبک زندگی شده است.
متأسفانه از طریق این شبکه‌های اجتماعی مجازی 
آســیب‌های روانی و سیاسی بســیار گسترده‌ای به 
جوامع هدف وارد می‌شوند. می‌توان گفت با گسترش 
این رسانه‌ها دنیا در واقع وارد فاز جدیدی شده و در 
نتیجه، بر خلاف قدیم، آینــده آن قابل پیش‌بینی 
نیست. این رسانه‌ها می‌توانند بستر مناسبی را برای 
جنگ نرم پدید بیاورند و آثار روانی تخریبی فراوانی 

را بر جای بگذارند.

پیامدهای مخرب و روانی شبکه‌های اجتماعی
از آنجــا که در این نوع ارتباطــات تماس رخ به رخ 
وجــود ندارد و افراد از طریق نوشــتار با هم ارتباط 
برقــرار می‌کنند، امکان 

فریبکاری بیشــتر است. در 
فضــای واقعــی و تعامل رو 

در رو، کیفیــت رابطــه معنای 
وسیعی پیدا می‌کند و امکان تبادل 

احساسات و شناخت بهتر مخاطب وجود 
دارد، در حالی که در ارتباط اینترنتی احساسات 

واقعی نقشی ندارند و یا تأثیرشان بسیار اندک است.
در ایــن نــوع ارتباط افــراد می‌توانند بــرای خود 
هویت‌هــای جعلــی بســازند و از ایــن طریــق 
کلاهبرداری‌هــای فراوانی کنند و از همه بدتر با به 
بازی گرفتن احساسات و حتی آبروی افراد بی‌تجربه 
خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به آنها وارد سازند. در 
این نوع ارتباط، افراد با تجربه و کارکشته می‌توانند 
با اندکی حیله‌گری وارد حریم خصوصی افراد شوند 
و از آنان حرف‌هایی را بیرون بکشــند که آنها حاضر 
نیســتند در یک ارتباط چهره به چهره به کســی 

بگویند.
این فریب‌هــا وقتی ابعاد ملی به خــود می‌گیرند، 
صدمــات جبران‌ناپذیری به هویت ملی کشــورها 
وارد می‌کننــد و باعث اشــاعه ناامیــدی و کاهش 
مشارکت‌های اجتماعی می‌شــوند. از آنجا که اکثر 
این شبکه‌ها توســط امریکا و صهیونیسم بین‌الملل 
طراحی و پشتیبانی می‌شــوند، اطلاعات خصوصی 
افراد و نیز اطلاعات کشــورها به‌سادگی در اختیار 
بنیادهای پژوهشــی آنها قرار می‌گیــرد و در وقت 
مناسب از آنها علیه کشــورهای مصرف‌کننده این 

فناوری‌ها استفاده می‌شود. 
پیامد مخرب دیگر این رســانه‌ها تأثیر بر افکار 
عمومی و بسیج آنها در جهت خواسته‌های 
این  صاحب  کشــورهای 
تکنولــوژی از طریــق 
ســبک  در  تغییــر 
کردن  زندگی، سست 
باورهای ملی و دینی و 
تغییر فضا با بهره‌گیری 
از شــیوه‌های هنــری 
تأثیرگذار است. هنگامی 
که باورها و سبک زندگی 
ملتــی تغییــر می‌کند، 
دیگر نیازی به اســتفاده 
فیزیکــی  زور  اهــرم  از 
آشــکار  دخالت‌های  یــا 

متأسفانه از طریق این شبکه‌های اجتماعی مجازی آسیب‌های روانی 
و سیاسی بسیار گسترده‌ای به جوامع هدف وارد می‌شوند. می‌توان 

گفت با گسترش این رسانه‌ها دنیا در واقع وارد فاز جدیدی شده و در 
نتیجه، بر خلاف قدیم، آینده آن قابل پیش‌بینی نیست
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سیاسی نیست، بلکه با 
ایجاد این تغییرات، عموم مردم همان 
کاری را می‌کنند که به‌مرور زمان به 
شکلی ماهرانه و غیرمستقیم برای 
انجــام آن آمادگی پیــدا کرده‌اند. 

وجود  شــبکه‌های اجتماعی دیگــر نیازی به بــا 
مکان و زمان خاصی برای ایجاد ارتباط نیست و افراد 
می‌توانند از درون خانه‌های خود و فقط از طریق یک 
شبکه اینترنتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. همین 
سهولت ایجاد ارتباط بســیاری از حریم‌ها را به هم 
ریخته و تحــولات فرهنگی و اعتقادی مخربی را به 

بار آورده است.
جهان مجازی و امــکان برقراری ارتباطات همزمان 
و بی‌حد و حســاب موجب پدید آمدن فرهنگ‌های 
آنی و هویت‌های خلق‌الساعه ناشی از آن شده است، 
هویت‌هایی که به‌ســرعت پدید می‌آیند و به همان 

سرعت هم از بین می‌روند. 
در عصــر جدید در واقع این شــبکه‌های اجتماعی 
و اجتماعــات مجازی هســتند که هویــت افراد را 
می‌سازند و انسان‌ها را در وضعیت‌های جدیدی قرار 
می‌دهند که گاه با گذشته خود آنها هم فرق می‌کند 
و حتی گاهی مغایر اســت. جامعه اطلاعاتی جدید، 
هویت‌های بی‌ثبات و تغییرپذیر را موجب شــده و 
انسان‌ها را در معرض آشفتگی هویتی دردناکی قرار 

داده است. 
یکی از مخرب‌ترین تأثیرات شــبکه‌های اجتماعی، 
اولویــت دادن فضای فــردی و خصوصی بر فضای 
جمعی و تشدید انزوا و تنهایی انسان معاصر است. در 
دنیای واقعی انسان با عناصر واقعی سر و کار دارد و 
ناچار است در هر لحظه با توجه به جبر زمان، مکان، 

تصمیم‌گیری  و...  فرهنگ 
کند، اما در جهان مجازی هیچ 
نوع محدودیــت و مرزی وجود 
ندارد و انسان دچار توهم تسلط 
بر اراده و سرنوشت خود می‌شود، 
در حالی که در واقع این‌گونه نیست. 
شــبکه‌های اجتماعی بیــش از پیش بر 
گوشــه‌گیری و کم‌تحرکی انســان دامن می‌زنند و 
جامعه را دچار تردید، افســردگی و اضطراب ناشی 
از عدم شناخت می‌کنند. این نگرانی هنگامی بیشتر 
رخ می‌نماید که بدانیــم اکثریت قاطع کاربران این 
شــبکه‌ها را جوانان و نوجوانانی تشــکیل می‌دهند 
که شــخصیت‌ آنها در حال شــکل‌گیری اســت و 
اداره‌کنندگان کارکشــته این شــبکه‌ها می‌توانند 
خمیر وجودی آنها را به هر شکلی که می‌پسندند در 
بیاورند. این شــبکه‌ها ظاهراً گروهی هستند، ولی از 
آنجا که کاربران معمولاً با هویت‌های جعلی وارد آنها 

می‌شوند، به تنهایی‌شان دامن زده می‌شود.
مهم‌تریــن چالش موجود در شــبکه‌های اجتماعی 
چالــش حریم خصوصی اســت. کاربران بخشــی 
از اطلاعــات خود را در این شــبکه‌ها به اشــتراک 
می‌گذارند که می‌تواند برای آنها خطراتی را به همراه 

داشته باشد.
شــبکه‌های اجتماعی با اینکه مدت زیادی نیســت 
که وارد زندگی بشــر شده‌اند، به علت گستردگی و 
جذابیت، نقش تأثیرگذاری داشــته‌اند. این شبکه‌ها 
در شــکل‌دهی به هویت فردی و اجتماعی موثرند و 
حتی ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون را 

نیز تغییر می‌دهند.
از آنجا که نقش این رسانه‌ها در ابعاد مختلف زندگی 
بشــر غیرقابل انکار اســت، به ‌جای برخورد سلبی 
با آنها که لاجرم به تأثیرگذاری بیشترشــان منجر 
می‌شــود، باید با آموزش‌های مناســب و دقیق و از 
دوران مدرســه که بچه‌ها با این شبکه‌ها سر و کار 
پیدا می‌کنند، آثــار تخریبی آنها را کاهش داد و بر 

جنبه‌های مثبت آن افزود.
یکی از نکات مهم در استفاده از اینترنت به‌طور اعم و 
شبکه‌های اجتماعی به‌طور اخص اعتیاد به آنهاست. 
استفاده بیش از حد از این شبکه‌ها حالتی شبیه به 

اعتیــاد به مواد مخدر را در انســان ایجاد می‌کند و 
توانایی گفتاری انســان را به سوی مهارت نوشتاری 

سوق می‌دهد. 
شاید بدترین پیامد این شبکه‌ها توهم انسان از حضور 
در اجتماع و ارتباط با افراد دیگر باشد، در حالی که 
این روابط معنادار و واقعی نیستند و نیازهای روانی 

انسان‌ها را برطرف نمی‌کنند.
یکی دیگر از آثار منفی این شبکه‌ها عدم سودمندی 
آنها در امور تجاری است. با اینکه بسیاری از بازرگانان 
بــرای پیدا کردن مشــتری جدید از این شــبکه‌ها 
استفاده می‌کنند، اما تجربه نشان داده استفاده از این 
سایت‌ها برای کارکنان آنها تأثیر عکس داشته است. 
استفاده افراطی از این شبکه‌ها به‌شدت به خلاقیت 
و مولد بودن کارکنان اداری صدمه می‌زند و مهارت‌ 

و توانایی ارتباط چهره به چهره را از آنها می‌گیرد.
پژوهش‌های گوناگون نشان داده‌اند که استفاده بیش 
از سه ســاعت در روز از اینترنت بیماری‌هایی چون 
افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر، انزوا و ترس از جمع 
را به دنبال دارد و انواع حاد آن منجر به خودکشــی 

می‌شود.
یکی از خطراتی که پزشکان متخصص مغز و اعصاب 
در باره آن هشــدار می‌دهند این است که استفاده 
بیــش از حد از این تکنولوژی، مغز را بچه می‌کند و 
فرد بالغ یا بزرگســال را به عالم کودکی می‌فرستد، 
به‌طوری که او ماننــد یک کودک به صدای کم )وز 
وز( یــا نورهای درخشــان واکنش نشــان می‌دهد. 
بر اســاس این پژوهش‌ها شــبکه‌های اجتماعی و 
مخصوصــاً بازی‌های رایانه‌ای برای کودکان بســیار 
زیان‌بــار هســتند و موجب افزایــش بیش‌فعالی و 

اختلال کمبود توجه می‌شوند. 
آثار تخریبی شبکه‌های اجتماعی را می‌توان به‌طور 

خلاصه این‌گونه دسته‌بندی کرد:
- به هم ریختن ساعات خواب و استرس و اضطراب 

ناشی از آن
- افزایش افسردگی و اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه

- دائماً در معرض اســترس قــرار گرفتن و به مغز 
فرصت استراحت ندادن

- در هم ریختن هنجارهــای اخلاقی و اجتماعی و 
رواج خشونت از طریق شبکه‌های مجازی

- تشدید احساس بی‌کسی و تنهایی و توهم در جمع 
بودن

- ایجاد هیجانات کاذب
- بالا رفتن فشــار خون در اثــر هیجانات، بازی‌ها و 

خشونت‌های کلامی
پژوهش‌ها نشان می‌دهند افرادی که از این شبکه‌ها 
بیشتر استفاده می‌کنند، پرخاشگرتر، انزواطلب‌تر و 
کم‌صبرتر از دیگران هستند. فقدان ارتباط فیزیکی با 
مردم مقدمه بیماری‌هایی چون افسردگی و اضطراب 

و بیماری‌های ناشی از آنهاست. 

یکی از خطراتی که پزشکان متخصص مغز و اعصاب در 
باره آن هشدار می‌دهند این است که استفاده بیش از 
حد از این تکنولوژی، مغز را بچه می‌کند و فرد بالغ یا 
بزرگسال را به عالم کودکی می‌فرستد
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چند روایت از شهید محمدحسین مرادی

آن سفــــــــــر کرده
 سیده زینب اسکندریان

تاریخ گشــت و گشت تا همه چیز برگشت ســر اصل ماجرا. اصل ماجرا نبرد میان حق و 
باطل اســت. دیگر نبردها بر ســر نفت و آب و زمین و موضوعات فرعی است تنها نبرد 
نهایی است که نبر حق و باطل اســت. به قول شهید بزرگوار سید مرتضی آوینی: »نبرد 
نهایی حق و باطل، نبرد اســام حقیقی در برابر اسلام آمریکایی است.« امروز دیگر پای 
حق مطلق یعنی اهل بیت عصمت و طهارت و دفاع از آن‌ها مطرح اســت. شهدای مدافع 
حــرم صرفاً از منطقه‌ای از زمین به نام زینبیه دفاع نکردند بلکه صحنه‌گردان نبرد نهایی 

حق و باطل بودند.

محمدحســین مرادی 30 مهر 1360 به دنیا آمد. از 
کودکی عشق انقلاب و استکبار ستیزی در دلش بود. 
این عشــق زمانی برای همه تداعی شد که در هفت 
ســالگی نامه ای به مقصد خط مقدم جبهه ارســال 
کرد و گیرنده آن نامه پدرش بود، در نامه نوشته بود: 
»باباجان سلام، حال شما خوب است؟ من دارم درس 
خودم را خیلی خوب یاد میگیرم برای اینکه با سواد 
شوم و چشــم آمریکا را در آورم.« با این عشق بزرگ 
شد و سرانجام روز 28 آبان 93 مصادف با 17 محرم 
در دفاع از حرم مطهر حضرت زینب ســام الله علیها 
به درجه رفیع شهادت نایل آمد. پیکر مطهرش در روز 
جمعه اول آذر ماه سال گذشته با حضور پر شور مردم، 
تشــییع و در امامزاده علی اکبر چیذر در کنار دایی 

شهیدش به خاک سپرده شد.

امر به معروف و نهی از منکر
در دوران عقد بودیم. یک شــب کــه از خانه پدرش 
برمی‌گشــتیم، دیدیم در یک خیابان اصلی به سمت 
خیابان فرعی، ماشــین‌ها که می‌رسند نیش ترمزی 
می‌کنند، نگاه می‌کنند و می‌روند. برایمان سؤال شد 
که چی شده؟ وقتی رسیدیم سر خیابان فرعی، دیدیم 
2 تا موتور سوار یک خانومی را می‌خواهند به زور سوار 
کنند. همه نگاه می‌کردند و می‌رفتند! محمدحسین تا 
رسید ترمز کرد. پیاده شد و درب ماشین را قفل کرد. 
من ترسیدم هر چه صدایش کردم گوش نکرد، دوید 

سمت آن 2 نفر، آن‌ها هم فرار کردند.
بعداً به محمدحسین گفتم: یک کم احتیاط کن. شاید 
چاقویی یا چیزی داشته باشند. محمدحسین گفت: 
امــر به معروف و نهی از منکــر مثل نماز واجبه، این 

خانوم هم مثل ناموس خود ماست.
خیلی غیرتی بود. هر وقت من همراهش سوار ماشین 
بودم، اگر خانوم محجبه می‌دید کنار خیابان، ســوار 
می‌کرد حتی اگر شــده مسیر را عوض کند تا آنها را 

برساند. »راوی همسر شهید«.

توجه به خانواده
شــاید بعضی‌ها این تصور را دارند که زندگی با کسی 
که دائماً در معرض شهادت است و خودش هم تمنای 
شهادت را دارد خیلی سخت است. اما برعکس زندگی 
محمدحسین خیلی پرشور بود. با اینکه در هر سفرش 
احتمال داشــت برنگردد اما بــرای زندگی‌اش برنامه 
داشــت. حتی کارهای کارشناسی‌اش را داشت انجام 

می‌داد.
 خیلی بــه خانواده‌اش اهمیت مــی‌داد. کوچکترین 
فرصتی که گیر می‌آورد مــن را به گردش می‌برد. با 
اینکه ســاکت بود به موقعش شوخی هم می‌کرد. با 
اینکه کار ســنگین نظامی داشت همیشه با لبخند و 
گل می‌آمد. من نیز همه آن گل‌ها را خشــک کردم 
و نگه داشــتم. روزهای جمعه که می‌شد صبح زود پا 
می‌شــد تند تند کارها را می‌کــرد، صبحانه و نهار را 
آماده می‌کرد، لباس‌ها را می‌شســت و... در همه این 
کارها می‌خواست محبتش را ثابت کند. »راوی همسر 

شهید«

شاید بعضی‌ها این تصور را دارند که زندگی با کسی که دائماً در معرض شهادت 
است و خودش هم تمنای شهادت را دارد خیلی سخت است. اما برعکس زندگی 

محمدحسین خیلی پرشور بود. با اینکه در هر سفرش احتمال داشت برنگردد اما 
برای زندگی‌اش برنامه داشت. حتی کارهای کارشناسی‌اش را داشت انجام می‌داد.
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نماز اول وقت
به یادم دارم هروقت بیرون بودیم. اذان که می‌گفت، 
همانجا نزدیک‌ترین مســجد را پیــدا می‌کرد و ما را 
می‌برد نماز. یک شب جایی بودیم و مسجد هم پیدا 
نکردیم. رفت در یک اتاقک در بیمارستان تقاضا کرد 

که اجازه بدهند دو تایی نماز بخوانیم. 
من هرموقع خسته بودم، می‌گفتم بروم نماز را بخوانم 
راحت بشــوم. اما محمدحسین مواقعی‌ که به ندرت 
می‌شد که نتواند نماز اول وقت بخواند، می‌گفت: یک 
کم اســتراحت می‌کنم تا ســر حال نمازم را بخوانم. 

»راوی همسر شهید«

آماده رفتن
نه تنها به معنای واقعی برای مرگ آماده بود. بلکه انس 
و اشتیاق لقاء محبوبش را داشت. هر شب قبل خواب 
شــروع می‌کرد بلند بلند تلقین خواندن. من از این 
کار کمی می‌ترسیدم. شما تصور کنید توی تاریکی، 
بلند بلند می‌گفت : اســمع ... افهم... می‌گفت: اتفاقاً 
می‌خوانم که ترسمان بریزد و زمانش که رسید آرامش 
داشته باشیم. موقع دفن محمدحسین احساس کردم 
همون آرامشی که برای تلقین خوندن خودش داشت، 

الان هم همان آرامش را دارد. »راوی همسر شهید«

عشق شهادت
یک بار که تلویزیون داشــت نشان می‌داد که داعش 
دست یک عده را بسته و آماده شهادت هستند. گفت: 
دعا کن من هم شهید بشــوم. گفتم: آقا محمد دعا 
می‌کنم بعد یک عمر طولانی شهید بشوی. گفت: نه 

شهادت در جوانی قشنگ‌تر است.
یکی از برنامه‌های ثابت ما حضور در گلزار شهدا بود. 
بین قطعه‌ها قدم می زد و ســن شهدا رانگاه می‌کرد. 
یــک بار به او گفتم: محمد ما که بمیریم چون فرزند 
شهید هستیم ما را قطعه  خانواده شهدا دفن می‌کنند 

اما داماد شهید را که نمی‌آورند! بعد هم خندیدم.
بــا جدیت گفت: قبل اینکه تو بخواهی بروی آن دنیا 

من بین این شهدا خوابیده‌ام. »راوی همسر شهید«

عوض کردن پرچم گنبد حرم 
شــب ســوم محرم تازه از عملیات برگشــته بودیم. 
محمد حســین اصرار می‌کرد که بایــد برویم حرم. 
بیشــتر بچه‌ها از فرط خستگی توان نداشتند بیایند. 
فقط من اعلام کردم کــه حاضرم همراهش به حرم 
بیایم. راه افتادیم. وقتی رســیدیم به حرم، برق رفته 
بود. اجازه ورود به حرم را نمی‌دادند. محمدحســین 
اصرار کرد تا قبول کردند که فقط داخل حیاط برویم. 
وقتی وارد حیاط شدیم، دیدیم با اینکه 3 روز از محرم 
گذشته هنوز حرم سیاهپوش نیست و پرچم عزا هم 
روی گنبد نصب نشده است. رفت دوباره کلی التماس 
کــرد تا اجاره بدهند که او پرچم ســیاه را بگذارد. با 
اصرار محمدحسین، خادم حرم هم مجبور شد قبول 
کند. وقتی محمدحسین رفت بالای گنبد، اول احترام 
نظامی گذاشــت و بعد هم پرچم را تعویض کرد. فردا 

صبح یعنی چند ســاعت پس از این حادثه از ناحیه 
پهلو و بازو مجروح شــد که منجر به شهادتش شد. 

»راوی همرزم شهید«
یا حسین 

وقتی در عملیات تیر خورد با صدای یا حســین‌اش 
رفتیم سراغش. خیلی از بچه‌ها وقتی تیر می‌خورند تا 
ببرندشان اتاق عمل آه و ناله می‌کنند اما محمدحسین 
از ماشــین تا اتاق عمل یا زینب می‌گفت و یا حسین 
به لب داشــت. وقتی از اتاق عمل بیرون آمد یک کم 
ناله می‌کرد. رفتم دم گوشش گفتم نبینم ناله کنی؟ 
تا این را گفتم با اینکه اصلا هوشیار نبود، شروع کرد 
به ذکر یا حســین گفتن تا لحظه‌ای که به کما رفت. 

»راوی همرزم شهید«

خداحافظی آخر
بار آخر که می‌خواســت برود، خیلــی ناراحت بودم. 
نمی‌دانم چرا رفتم قرآن آوردم بردم کنارش و گفتم: 
دســتت را بگــذار روی قرآن و بگــو جای خطرناک 
نمــی‌روی. خندیــد و گفت: به همین قــرآن جای 
خطرناک نمی‌روم. من آن روز مثل همیشــه نبودم. 
همیــن که از خانه رفت بیرون دلم انگار کنده شــد. 
شب شهادت امام جواد علیه السلام بود. توسل کردم و 

گفتم: یا امام جواد امانت دست خودت. 
هیچ وقت از این کارها نمی‌کردم که قرآن بیاورم و ... 
اما دفعه آخر نمی‌دانم چه سری داشت. »راوی همسر 

شهید«

دیگر برنمی‌گردد
این ســری آخر یک خط مخصوص برای من خریده 
بود و هر 3 روز یک بار به من زنگ می‌زد. چند دقیقه 
بیشتر نمی‌توانست صحبت کند. در مأموریت آخرش 
شــب ســوم محرم که زنگ زد، پرسیدم: کی میای؟ 

گفت: خیلی طول نمی‌کشه، برمی‌گردم. 
اذان صبح در خواب دیدم در اداره هســتم و یکی از 
همکاران به من گفت: محمدحسین دیگر برنمی‌گردد. 
از خواب پریــدم. صدای اذان صبح می‌آمد. بی‌اختیار 
ســمت قرآن رفتم و بعد از نمــاز چند صفحه قرآن 

خواندم تا شاید دلم آرام شود. ماجرا را به مادر گفتم. 
مــادرم دلداری‌ام داد و گفت: مگر نگفته خیلی طول 
نمی‌کشــه؟! برمی‌گرده، نگران نبــاش و ... ولی آن 
خواب ذهنم را مشغول کرده بود. به هر کسی احتمال 
می‌دادم خبری از محمدحسین داشته باشد زنگ زدم 
اما خبری پیدا نکردم. 15روز در همین چشم انتظاری 
گذشــت. در این فاصله یک بــار دیگر هم خوابش را 
دیدم که آمده خانه تا درب را باز کردم دیدم دســت 
چپش قطع شده اســت. بعداً فهمیدم همان روز که 
خواب اول را دیدم، مجروح شــده بود و به کما رفته 

بود. »راوی همسر شهید«

نامه همسر شهید
محمدحسین عزیزم واقعاً فقط خدا می‌تواند تحمل غم 
از دســت دادن همسری به خوبی تو را به من بدهد. 
تنها چیزی که می‌تواند یک کم از غم دوریت را برایم 
کم کند امنیت حرم بی‌بی زینب سلام الله علیها است. 
فقط من که هشت سال با تو زندگی کردم می‌دانم چه 
قدر لایق شهادت بودی. دلم برای خنده‌ها، شوخی‌ها 

و مهربانی‌هایت تنگ شده است. 
راستی شهادتت مبارک باشد. برای صبر من دعا کن. 

تا ابد در قلب من هستی، فراموشم نکن.
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مسائل حقوقی در خصوص تعمیر اماکن استیجاری 

کاستن اختلافات مالک و مستاجر

شما در طول دورانی که به عنوان مالک یا مستاجر 
در ملکــی اقامت داشــته یا به اجاره داده باشــید 
ممکن اســت با اختلافاتی مواجه شــده باشید که 

یقینا قانون برای آنها پیشبینی‌هایی داشته است. 
ســاختمان مســکوني يا مکان تجاري که به اجاره 
داده مي‌شــود، ممکن اســت در مــدت اجاره به 
تعميرات اساســي يا جزئي نيــاز پيدا کند. در اين 
ميان مؤجر و مستأجر بايد وظايف و حقوق خود را 
بدانند تا در صورت به وجود آمدن اين مشــکلات، 
از وقوع مشــکلات حقوقي ديگــر جلوگيري کنند. 
به طــور نمونه بايد بدانيم که طبق قانون تعميرات 
اساســي ملک اجاره اي شامل چه مواردي است و 
چه کســي )مؤجر يا مســتأجر( موظف به برطرف 
کردن آن است؟ قانون وظايف و تکاليفي را در اين 
باره براي مؤجر و مســتأجر در نظر گرفته است که 
در اين گزارش به آن پرداختيم. يک وکيل پايه يک 
دادگســتري در اين باره عنوان مي کند: طبق ماده 
466 قانون مدني، اجاره عقدي است که به موجب 
آن مســتأجر )اجــاره کننده( مالــک منافع عين 
مســتأجره )مورد اجاره( مي‌شود. بنابراين با تحقق 
قــرارداد اجاره، منافع عين مســتأجره، به تملک و 
مالکيت مســتأجر در مي آيد و مســتأجر مجاز به 

تصرف مالکانه در منافع مورد اجاره است.
بــه حقوق و وظايف متقابل مؤجر و مســتأجر، در 
قانــون مدني و قانــون تملک آپارتمان‌ها اشــاره 
شــده اســت. طبق اين قوانين، انجــام تعميرات 
کلي و اساســي مورد اجاره کــه مربوط به اصل بنا 
يا تأسيســات عمده در آن از قبيل دســتگاه‌هاي 
حرارت مرکزي، تهويه و آسانســور اســت بر عهده 

مؤجر است.
تعميرات جزئي و تزئيــن و تعميري که به منظور 
اســتفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر است، 
مگــر آن که در قرارداد اجاره طــور ديگري توافق 

شده باشد.

 اگر مؤجر نســبت به انجام تعميرات اساسي 
اقدامي نکند، وظيفه مستأجر چيست؟

 طبق مقــررات قانونــي، اختلاف ميــان مؤجر و 
مســتأجر راجع به تعميرات در دادگاه رســيدگي 
مي‌شــود و چنان چه مؤجر تعميــرات مورد اجاره 
را طبــق رأي دادگاه در مهلت مقــرر انجام ندهد، 
مستأجر مي‌تواند از حق فسخ قرارداد استفاده کند 
يا دادگاه به مســتأجر اجازه دهــد که تعميرات را 

به قدر متعارف با نظارت دايره اجراي دادگســتري 
انجام دهد. در صورت نياز به انجام تعمير در ملک 
اجاره، چنان چه ميان دو طرف توافق حاصل نشده 
و اختلاف وجود داشــته باشد، مستأجر مي‌تواند با 
مراجعــه به دادگاه و اثبات ضرورت انجام تعميرات 
و مســئوليت مؤجر در انجام آن، بعد از صدور رأي 
دادگاه نســبت به انجام تعميرات در حد متعارف و 
تحــت نظارت دايره اجراي احکام اقدام يا نســبت 
به فســخ قرارداد اجاره اقدام کند. هزينه‌هاي قابل 
قبول براي انجام تعميــرات مورد اجاره طبق ماده 
11 قانون روابط مؤجر و مســتأجر مصوب ســال 
1362 »هزينــه هاي متعارف« تعميرات اســت و 
از مؤجر قابل مطالبه اســت، طبق ماده 21 قانون 
روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356، مخارج 
تعميــرات حداکثر تــا معادل 6 ماه اجــاره بها به 
حســاب مؤجر اســت و چنان چه هزينه تعميرات 
متعارف بيشــتر از اين مقدار باشــد، مستأجر حق 
دارد مازاد هزينه‌ها و مخارج ياد شــده را که تحت 
نظارت دايره اجراي احکام دادگســتري انجام داده 
اســت، با ارائه دادخواست جداگانه از مؤجر مطالبه 

کند. 

اساسي  تعميرات  بهانه  به  مي‌تواند  مؤجر  آيا 
براي مستأجر مزاحمت ايجاد کند؟

در صــورت ضرورت انجام تعميــرات مورد اجاره و 
ممانعت مســتأجر از انجــام آن، مؤجر حق ايجاد 
مزاحمت براي مســتأجر ندارد و مي‌تواند با طرح 

دعوي از دادگاه بخواهد که مســتأجر را به رفع 
ممانعــت ملزم و مهلت مناســبي براي انجام 

تعميرات تعيين کند. در قانون روابط مؤجر 
و مستأجر مصوب سال 1356 پيش‌بيني 

شده است که در صورت ادامه ممانعت، 
دادگاه مي‌تواند حکم به تخليه موقت 

ملک در مدت مناسبي براي انجام 
تعميرات بدهــد. اگر مالک قصد 

فروش ملک خود را داشــته باشد يا بخواهد وضع 
ملــک را به دليل وجود خرابي مشــاهده کند، در 
صورت ممانعت مســتأجر، مالک يا نماينده قانوني 
او مي‌تواند بــراي رفع ممانعت به دادگاه مراجعه و 
با دســتور مقام قضايي و به همراه مأموران نيروي 
انتظامي يا اجراي احــکام از ملک اجاره‌اي بازديد 

کند.
رئيس شــعبه ســوم دادگاه تجديدنظر نيز در اين 
بــاره مي‌گويد: تعميرات اساســي بنــا، تعميراتي 
اســت که مربوط به اســاس ســاختمان اســت و 
بدون انجام دادن آن امکان اســتفاده از ساختمان 
وجــود نــدارد و هم چنيــن موجــب خرابي مي 
شــود. اگر ملک مورد اجاره در شــرايطي باشــد 

که کارشــناس و متخصــص امر، ضرورت 
انجــام تعميــرات را تشــخيص دهد، 

مي‌توان درخواست مؤجر را انجام داد. 
وي عنوان مي‌کند: انجام تعميرات 

اساســي وظيفه مؤجر اســت و 
از اين بابت تکليفي  مستأجر 

بدون  اگــر وي  و  نــدارد 
اجازه از مؤجر و دادگاه 

مؤجر  و  کند  اقدامي 
نباشــد،  راضــي 

بــراي  حقي 

در صورت ضرورت انجام تعميرات مورد اجاره و ممانعت 
مستأجر از انجام آن، مؤجر حق ايجاد مزاحمت براي 

مستأجر ندارد و مي‌تواند با طرح دعوي از دادگاه بخواهد 
که مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبي براي 

انجام تعميرات تعيين کند
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اجاره‌نامه‌ها ضروري اســت. قــرارداد اجاره به اين 
علت موقت اســت که منافع مــورد اجاره به مدت 
معيني به مســتأجر تمليک مي‌شود و قيد مدت و 
موقتي بودن قرارداد اجــاره جزو ذات اين قرارداد 
است و چنان چه در ضمن قرارداد مدت قيد نشود، 
قرارداد اجاره باطل اســت. بنابــر ماده 490 قانون 
مدني »مســتأجر بايد در استعمال عين مستأجره 
بــه طور متعارف رفتار کند و تعدي يا تفريط نکند 
و ...«. يکــي از تکاليف قــراردادي، احترام به اراده 
طرف مقابل و عمل به قرارداد اســت و اگر قرارداد 
درباره چگونگي يا ميزان اســتفاده مستأجر باشد، 
مستأجر موظف است حدود اذن از مؤجر را رعايت 
کند. از عين مستأجره بايد براي همان مصرفي که 
در قرارداد اجاره مقرر شده، استفاده شود بنابراين 
چنان چه مســتأجر رعايــت اذن از مؤجر يا توافق 
را نکند و امکان منع او نيز وجود نداشــته باشــد، 
براي مؤجر حق فســخ ايجاد مي‌شود. مستأجر 
موظف اســت اجاره بها را در مهلتي که طبق 
قرارداد براي او تعيين شده و موضوع توافق 
است، پرداخت کند. هم چنين مستأجر 
وظيفه دارد مورد اجاره را بلافاصله بعد 
از پايان مدت اجاره به مؤجر تحويل 
دهــد و بدهي احتمالــي خود را با 
مؤجر تسويه و محل را تخليه کند. 
براســاس ماده 493 قانون مدني، 
مستأجر نســبت به عين مستأجره 

مطالبــه هزينه‌ها ندارد وگرنه بايد با اجازه مؤجر يا 
رضايت بعدي او به تعمير ملک اجاره‌اي اقدام کند 

که در اين صورت مستحق دريافت هزينه‌هاست.
مؤجــر بايد در انجام تعميرات اساســي به تکليف 
قانوني خود عمل کند، در صورت خودداري مؤجر 
از انجام تعميرات بايد او را ملزم کرد و اگر الزام وي 
به انجام تعميرات ميســر نباشد مي‌توان به هزينه 
مســتأجر تعميرات را انجام داد يا قرارداد را فسخ 
کرد. هــم چنين اگر مؤجر قصد تعمير را داشــته 
باشــد، مستأجر نمي‌تواند مانع او شود و در صورت 
ممانعت مســئول خواهد بود. از مصاديق تعميرات 
اساسي، تعمير دستگاه‌هاي حرارتي مرکزي، تهويه، 
آسانسور يا تعميراتي مربوط به اصل بنا و تأسيسات 

مربوط به ساختمان است. 
عقد اجاره داراي 3 وصف اســت: تمليکي، معوض 
و موقــت از اوصاف قرارداد اجاره اســت و به اين 
علت تمليکي اســت که طبق اين قــرارداد منافع 
مورد اجــاره به مســتأجر تمليک مي‌شــود و به 
اين دليل معوض اســت که بهــاي اجاره در مقابل 
منفعت اجاره قرار مي‌گيرد و وجود عوض از شرايط 
اصلي قرارداد اجاره اســت و در صورتي که عوض 
تعيين نشــده باشد عقد اجاره باطل است. مي‌توان 
اجــاره در  بهاي  تعييــن  گفت 

ضامن نيســت؛ به اين معنا که اگر عين مستأجره 
بدون تفريط يا تعدي تلف شــود، مسئول نخواهد 
بود اما اگر مســتأجر تعدي يــا تفريط کند، ضامن 

است.
رئيس شــعبه سوم دادگاه تجديدنظر بيان مي‌کند: 
در روابط اســتيجاري، مســتأجر در برابر مؤجر در 
نگهداري و استفاده از عين مستأجره امين است و 
همانند هر امين ديگري موظف است در نگهداري 
و مواظبت از مورد اجاره توجه کافي داشــته باشد. 
وي اضافه مي‌کند: لازم نيســت تلف يا نقص مورد 
اجاره به طور مســتقيم از تخلف مســتأجر حاصل 
شده باشــد، هم اين که او تخلف و در مورد اجاره 
تعــدي يا تفريط کنــد، براي مســئوليت او کافي 
اســت. براساس ماده 488 قانون مدني، اگر شخص 
ثالثي بدون ادعاي حق در عين مستأجره يا منافع 
آن، قبل از قبض )تحويل ملــک اجاره‌اي( مزاحم 
مستأجر شود، مستأجر حق فسخ دارد و اگر قرارداد 
را فسخ کند، مي‌تواند براي رفع مزاحمت و مطالبه 
اجــرت المثل به خــود مزاحم رجــوع کند و اگر 
مزاحمت بعد از قبض واقع شــود حق فسخ ندارد 
و تنهــا مي‌تواند به مزاحم رجــوع کند. الزام مؤجر 
به تسليم )تحويل( عين مستأجره، حفظ و صيانت 
از مورد اجاره براي اســتفاده بهتر مستأجر، تغيير 
ندادن در عين مســتأجره طوري که منافي مقصود 
مســتأجر از اجاره باشــد و انجام تعميرات اساسي 
از مــورد اجاره از الزامات مختص مؤجر محســوب 
مي‌شــود. پرداخت مخارجي که بــراي بقاي عين 
مستأجره لازم اســت و قبول مسئوليت در مقابل 
تعرض و مزاحمت اشــخاص ثالث نيز از الزام‌هاي 
ديگر مؤجر اســت. اســتفاده از مورد اجاره به طور 
متعارف طبق توافق و تغيير ندادن آن، پرداخت به 
موقع بهاي اجاره، انجام تعميرات غير اساسي و رفع 
آفت‌ها از مورد اجاره، استرداد مورد اجاره در پايان 
قرارداد اجاره و ممانعــت نکردن از انجام تعميرات 

اساسي توسط مؤجر از الزام‌هاي مستأجر است.
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چرا فضولی می‌کنیم؟ م

هـــــــــــــــدر دادن 
وقت و انـــــــــــــــرژی
 طاهره محمدعلیزاده

کنجکاوی یکی از احساســات طبیعی انسان‌هاست 
کــه در کودکان به‌شــدت دیده می‌شــود. بچه‌ها 
دوســت دارند از هــر چیزی ســر در بیاورند و به 
همه جا سرک بکشند، اما به‌مرور که قواعد زندگی 
اجتماعی را یاد می‌گیرند و متوجه حریم خصوصی 
دیگران می‌شوند و سعی می‌کنند تنها به چیزهایی 
فکر کنند که با اهداف آنها در زندگی سازگار است.

البتــه کنجکاوی بــا فضولی کــردن و مداخله در 
مســائل و حریم خصوصی دیگــران تفاوت و حتی 
تناقض دارد. کنجکاوی مقدمه کشــف موضوعات 
جدید، تفکر، خلاقیت و ارتقای خود و جامعه است 
و فضولی بیماری دردناکی اســت که هم خود فرد 
و هــم دیگران را گرفتار و فضــای جامعه را آلوده 

می‌کند.
من از فرهنگ ملت‌های دیگر آگاهی چندانی ندارم، 
اما به تجربه دیده‌ام که ما ایرانی‌ها عادت داریم در 
کارهایی کــه ابداً به ما ارتباطــی ندارند دخالت و 
اظهار نظر کنیم. این شاید به ریشه‌های تربیتی ما 
برمی‌گردد که از کودکی در فضاهایی رشد می‌کنیم 
که بزرگ‌ترها به‌راحتی به یکدیگر برچسب می‌زنند 
و دانسته و ندانسته درباره یکدیگر قضاوت می‌کنند 
و این عمل ناشایســت به‌تدریج در وجود کودکان 
جایگیر و تبدیل به ویژگی شــخصیتی می‌شــود و 
فضیلت کنجکاوی کــه می‌تواند بهترین ابزار برای 
پیشــرفت روحی ـ روانی و شخصیتی فرد باشد، به 

صفت زشت و آزاردهنده فضولی تبدیل می‌شود.
متأســفانه مرز بیــن دخالــت و راهنمایی هم در 
فرهنگ جامعه ما به‌شــدت مخدوش شده است و 
غالباً فراموش کرده‌ایم کــه دخالت فقط در زمانی 
معنا می‌یابــد که خطری جدی فرد یــا جامعه را 
تهدید کند. ســئوالاتی مثل: این را چند خریدی؟ 
چرا شــوهر نمی‌کنی؟ چرا این همه پول بابت این 
کالا داده‌ای؟ چرا همسایه بغل دستی شما این‌قدر 
بــرو بیــا دارد و... نه تنها موجبــات آزار افرادی را 
که مخاطب این ســئوالات قــرار می‌گیرند، فراهم 
می‌آورد، نشــانه بی‌ادبی و تربیت نادرست کسانی 
اســت که تحت عنوان خیرخواهی، می‌خواهند از 

خصوصی‌ترین مسائل افراد هم سر در بیاورند.

علل روانی فضولی کردن
معمولاً افــرادی در کار دیگــران فضولی می‌کنند 
که از زندگی و وضعیت خود ناراضی هســتند و در 
نتیجه، موفقیت و ســر و سامان داشتن دیگران را 
برنمی‌تابند و ســعی می‌کنند به هر وسیله ممکن، 
حال خوش آنها را ناخوش کنند تا به این وســیله 

به حس بدی که از خود و زندگی‌شــان دارند غلبه 
کننــد. این افراد دغدغــه و فکر جــدی ندارند و 
زندگی برایشــان روزمرگی محض است، در نتیجه 
به کســانی که زندگی خوبی دارند حســادت و با 
فضولی و حتی گاهی شایعه‌پراکنی تلاش می‌کنند 
به تصور خودشــان آنها را »ضایــع« کنند و کمی 
احســاس بدی را که در مورد خــود دارند، کاهش 
دهند. این افراد به‌جای اینکه نیروی خود را صرف 
کسب مهارت‌های جدید و کارهای مفید کنند، در 
زندگی این و آن ســرک می‌کشند و به این شکل 

آزاردهنده، عمر و انرژی خود را تلف می‌کنند.
نکته جالب این است که این‌گونه افراد بر سئوال و 
جواب کردن‌های بی‌مورد خود برچسب کنجکاوی 
می‌زنند و از اینکــه به آنها بگویید فضول، عصبانی 

می‌شوند و اعتراض می‌کنند.

تعریف کنجکاوی
کنجکاوی یکــی از فضیلت‌های مهم انســان‌های 
فهیم و آگاه اســت که در پی کشف حقیقت تلاش 
می‌کنند و به پژوهش‌های دقیق علمی می‌پردازند 
و بالاترین نقش را در پیشــبرد تمدن بشری دارند. 
کنجکاوی لازمه هر پژوهش و تحقیق ارزشــمندی 
اســت و بدون آن، پیشــرفت معنا ندارد. انســان 
کنجــکاو لحظه‌ای از پا نمی‌نشــیند و با تمرکز بر 
هــدف به زندگی خود معنا می‌بخشــد. کنجکاوی 
موجب نشــاط و خلاقیت می‌شــود و به نفع فرد و 
جامعه اوســت، برخلاف فضولی که به همه صدمه 

می‌زند و جز رنجش و عصبانیت ثمری ندارد.
برای آنکــه همواره تفاوت بین کنجکاوی و فضولی 
را در نظر داشــته باشــیم، باید این پرسش‌ها را از 

خود بپرسیم:
* آیا اجازه دارم علت انجام کاری را که پیامدهای 

آن متوجه من نیست از کسی بپرسم؟
* چرا این سئوال را از او می‌پرسم؟ آیا قصد کمک 

دارم یا می‌خواهم از کارهای او سر در بیاورم؟
* آیا آشنایی و صمیمیت من با این فرد آن ‌قدر هست 

که بخواهم از او در باره کارهایش سئوالی بپرسم؟

معمولاً افرادی در کار دیگران فضولی می‌کنند که از زندگی 
و وضعیت خود ناراضی هستند و در نتیجه، موفقیت و سر و 
سامان داشتن دیگران را برنمی‌تابند و سعی می‌کنند به هر 

وسیله ممکن، حال خوش آنها را ناخوش کنند
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پیتزا میوه‌های تابستانی
با توجه به اینکه در فصل تابستان بدن ما آب بیشتری به ویژه از طریق تعریق از دست می‌دهد 
به مصرف غذاهایی نیاز داریم که آب بیشتری دارند تا جایگزین آب از دست رفته بدن شود. در 

این شماره طرز تهیه پیتزای میوه‌های تابستانه را برای شما عزیزان انتخاب کرده‌ایم. 

مواد لازم:
تخم‌مرغ ۲ عدد

زرده‌تخم‌مرغ ۱ عدد
شکر  ۱۰۰ گرم

ماست خامه‌ای نصف لیوان )۱۲۵ میلی‌لیتر(
آب ولرم نصف لیوان )۱۲۵ میلی‌لیتر(

کره ذوب شده ۵۰ گرم
کره نرم شده ۱۰۰ گرم
روغن مایع۶۰ میلی‌لیتر

پودر خمیر ترش یک و نیم قاشق سوپ‌خوری
آرد به میزانی که خمیر به دست نچسبد

برای روی خمیر: مارمالاد زردآلو به میزان لازم
کمپوت یا میوه‌های تابستانی) برش‌هایی از میوه‌هایی مثل توت‌فرنگی، کیوی، گیلاس، زردآلو، هلو و.... (

روش تهیه:
ابتدا پودر خمیرترش را به همراه یک قاشــق از شکر روی آب ولرم ریخته و همه را با هم مخلوط می‌کنیم. 
برای این کار حتماً ظرف گودی در نظر می‌گیریم که بهتر اســت چینی باشــد. ظرف را در جایی گرم مثل 
کنار سماور یا کتری قرار می‌دهیم تا خمیر پف کند. در مرحله بعد تخم‌مرغ‌ها، شکر، ماست، کره ذوب شده 
و روغن مایع را با هم مخلوط می‌کنیم و وقتی که یکدســت شــدند خمیر ترش حل شده را به مایه اضافه 
کــرده و همیــن طور که آرد را به تدریج داخل مواد می‌ریزیم با همزن دســتی همه را با هم خوب مخلوط 
می‌کنیم، سپس تا جایی که خمیر مطلوبی به دست آید مواد را با دست ورز داده و به میزان لازم آرد اضافه 
می‌کنیم. خمیر را به مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه در محیطی گرم اســتراحت می‌دهیم. ســپس آن را به شــکل 
دلخواه پهن کرده، یک ســوم از کره نرم شــده را با برس روی آن پخش می‌کنیم. خمیر را روی هم تا زده، 
دوباره باز می‌کنیم و ۳ بار این کار را ادامه می‌دهیم تا کره تمام شود. خمیر را داخل ظرف چهارگوش پهن 
کرده روی آن چند حفره ایجاد می‌کنیم، روی خمیر را با برس، آغشته به مارمالاد زردآلو کرده و کمپوت‌ یا 
میوه‌ها را به صورتی که تمام سطح خمیر را پر کند می‌چینیم. ظرف کیک را به مدت ۴۵ تا ۶۰ دقیقه روی 
پنجره وسط فر که از قبل با دمای ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد گرم کرده‌ایم، قرار داده و می‌پزیم. بهتر است پس 

از پخت روی کمپوت یا میوه‌ها را با ژله بی‌رنگ یا مارمالاد زردآلو بپوشانیم. 
همراهی این دسر خنک و راحت، با چای‌ سرد )آیس‌تی(، قهوه سرد )آیس‌کافی( یا لیموناد، دلنشین‌ است.

* آیا موفقیت او مرا به حسادت وادار کرده است و 
به این دلیل او را سئوال‌پیچ می‌کنم؟

* آیا بیکار هســتم و می‌خواهم با توی کوک مردم 
رفتن و شایعه‌سازی ساعات خودم را پر کنم؟

* اگر کســی از خود من این ســئوالات را بپرسد 
خوشم می‌آید؟

چه باید کرد؟
اگر خود ما دچار این بیماری هســتیم، باید هر چه 
زودتر زندگی خــود را با برنامه‌های مفید پر کنیم. 
ورزش یکی از فعالیت‌هایی اســت که استرس‌های 
عصبی، افســردگی، وسواس و بیماری‌های مختلف 
روحی ـ روانی را درمان می‌کند و با افزودن نشاط، 
شــادی و پر کردن اوقات فراغت با تفریح، انسان را 

از بیماری‌های رنج‌آور رهایی می‌بخشد.
کمک بــه افراد ناتوان و ارزش‌گــذاری به خدمات 
هر چند کوچک خود و دیگران، راه مناســبی برای 
رهایی از یله بودن ذهنی و اشــتغال به امری مفید 
اســت که خود به خــود ضرورت فضولــی در کار 

دیگران را از بین می‌برد. 
شــرکت در فعالیت‌های جمعی، معاشــرت با افراد 
مثبت‌اندیش و شــاد و پرتلاش و سعی برای کسب 
مهارت‌های مختلف و احســاس مشارکت در امور 
عام‌المنفعــه و حــس زیبای مفید بــودن معمولاً 

دردهای جسمی و روحی را شفا می‌بخشد.

  در مواجهه با فضول‌ها چه باید کرد؟
تا جایی که می‌توانیــد از این‌گونه افراد فرار کنید، 
وگرنــه روزگار را به کامتان تلــخ خواهند کرد، اما 
اگر گرفتارشان شدید، خودتان را به نشنیدن بزنید، 
پاسخ سئوالاتشان را ندهید و موضوع بحث را عوض 
کنید. اگر ســماجت به خرج دادند، خود را مشغول 
کار دیگری نشــان بدهید و وانمــود کنید اصلًا به 
آنها توجه ندارید. اگر مجبور شــدید جوابشــان را 
بدهید، جواب‌های بی‌سر و ته و مبهم بدهید. مثلًا 
اگر پرســید چقدر حقوق می‌گیرید؟ جواب بدهید 
مثل همه یا آن‌قدری که زندگی‌ام را اداره می‌کند. 
حوصله داشته باشید. بسیار کم هستند افرادی که 
اگر به چند ســئوال پی‌درپی آنهــا جواب ندهید، 

سماجت به خرج بدهند و باز هم سئوال کنند.
به نفع شماست که معاشرت خود را با افراد فضول، 
قطــع یا کم کنید. اگر چنین فردی به خانه شــما 
آمــد، ابداً اجازه ندهید به همه جای خانه ســرک 
بکشــد و او را در اتاق پذیرایی نگه دارید. حتی اگر 

لازم بود قبل از ورودش در اتاق‌ها را قفل کنید.
تردید نداشــته باشید کســی که در امور دیگران 
فضولــی می‌کنــد، هرگــز رازهای شــما را حفظ 
نخواهد کرد. بنابراین هیچ‌گاه با او در باره مســائل 

خصوصی‌تان حرف نزنید. 
کافی است انســان این حدیث زیبا را همواره در نظر 
داشته باشــد که آنچه را که بر خود نمی‌پسندی، بر 
دیگران هم روا مدار تا از این‌گونه رفتارها پرهیز کند.   
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ترب می‌خواهی
تعداد مجروحین بالا رفته بود. فرمانده از میان گرد و غبار انفجارها دوید طرفم و 
گفت: »سریع بی‌سیم بزن عقب. بگو یک آمبولانس بفرستند مجروحین را ببرد!« 
شاســی گوشی بی‌سیم را فشــار دادم. به خاطر اینکه پیام لو نرود و عراقی‌ها از 
خواسته‌مان سر در نیاورند پشت بی‌سیم باید با کد حرف می‌زدیم. گفتم: »حیدر 
حیدر رشید«  چند لحظه صدای فش فش به گوشم رسید. بعد صدای کسی آمد:

- رشید بگوشم.
- رشید جان حاجی گفت یک دلبر قرمز بفرستید!

- هه هه دلبر قرمز دیگه چیه؟
- شما کی هستی؟ پس رشید کجاست؟

- رشید چهار چرخش رفته هوا. من در خدمتم.

- اخوی مگه برگه کد نداری؟
- برگه کد دیگه چیه؟ بگو ببینم چی می‌خوای؟

دیدم عجب گرفتاری شده‌ام. از یک طرف باید با رمز حرف می‌زدم از طرف دیگر 
با یک آدم شوت طرف شده بودم .

- رشید جان از همان‌ها که چرخ دارند!
- چه می‌گویی؟ درست حرف بزن ببینم چه می‌خواهی؟

- بابا از همان‌ها که سفیده.
- هه هه نکنه ترب می‌خوای. 

- بی‌مزه! بابا از همان‌ها که رو سقفش یک چراغ قرمز داره.
- د ِ لا مصب زودتر بگو که آمبولانس می‌خوای!

کارد می‌زدند خونم در نمی‌آمد. هر چه بد و بیراه بود به آدم پشت بی‌سیم گفتم.

)رفاقت به سبک تانک نوشته داود امیریان(

مرغ‌های تخریب‌چی
اوضاع غذا بدجوری بهم ریخته بود. هرچه بیشــتر می‌گذشت دعاها سوزناک‌تر 
می‌شــد. دو ماه بود که در خط مقدم بودیم و ماشــین تدارکات یا دیر به دیر به 
خدمت‌مان مشرف می‌شد یا نان و پنیر و انگور و هندوانه برایمان می‌آورد. جوری 
شــده بود که داشت طعم غذاهای پختنی از یادمان می‌رفت. داشت فراموش‌مان 
می‌شد که مرغ چه شکلی است یا ران مرغ کدام است سینه‌اش کدام. چلوکباب 
چه مزه‌ای دارد و با لیموترش چه طعمی پیدا می‌کند. در آن شرایط نان خشک 
که می‌خوردیم به پیشــنهاد یکی از بچه‌ها سعی می‌کردیم با رجوع به خاطرات 
گذشته، یاد غذاهای خوشمزه و چرب و چیلی را زنده کنیم و روحیه‌مان ضعیف 
نشود تا اینکه خدای مهربان نظری کرد و در عین ناباوری ماشین تدارکات از زیر 
آتش و خمپاره دشمن سالم به مقصد رسید و ما با دیدن پاتیل‌های پلو و از همه 

مهمتر مرغ، به خودمان سیلی می‌زدیم که خوابیم یا بیدار.
اما وقتی سر سفره نشستیم با دیدن مرغ‌های بی‌ران و بال به فکر فرو رفتیم که 
آنهــا را از کجا گیر آورده‌اند. قدرت خدا از هر ده مرغ یکی ران نداشــت. گرچه 
بچه‌ها دولپُی می‌خوردند و دم نمی‌زدند. اما همین‌که شــکم‌ها سیر و پرُ و پیِمان 
شــد فکرها به کار افتاد. من رو در واسی را گذاشتم کنار و به راننده ماشین که 
مهمان‌مان شده بود گفتم: »ببینم حاجی جون می‌شود بپرسم که این مرغ‌های 
خوشــخوانِ بی‌ران و بــال، مادرزاد معلول بوده‌اند یــا در جنگ به چنین روزی 
افتاده‌اند؟« بچه‌ها که داشتند سرخوشانه، چایی بعد از نهار می‌خوردند، خندیدند. 
راننده کم نیاورد و گفت: »راســیاتش از میدان مین جمع‌شان کرده‌اند!« خنده 
بیشــتر شــد. زدم به پررویی و گفتم: »حدس می‌زدم تخریبچی بوده‌اند. چون 
هیچکدام ران درســت و حسابی نداشــتند!« کمی خندیدیم و باز خدا را شکر 

کردیم که ما را از خوان نعماتش محروم نکرده است.

برگرفته از کتاب رفاقت به سبک تانک )داود امیریان(
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طراح جدول: ابراهیم زارعی
حل جدول شماره گذشته:

برنده شماره قبل:
غلام رضا دهقان ـ کاشان

افقي 
1. روحانی شهید

2. زشت ـ مربی سابق پرسپولیس
3. برجستگی ســوهان ـ جای بلند ـ عملیات تیرماه 

شصت و یک
4. از مواد لبنی ـ آواز دهنده ـ کلمه پرسشی

5. متداول ـ لاغر ـ متحیر
6. دفع کننده ـ دردها ـ ناشایست

7. عملیاتی در خرمشهر
8. تیــم لیگ یکی کرمــان ـ رحم کننده ـ شــهر 

افغانستان
9. بهشت شداد ـ پدر ـ  دعای عصر جمعه

10. از حروف جر ـ ستون خیمه ـ بلند قدر شدن
11. شگفتی‌ها ـ باد ملایم ـ قلب قرآن کریم

12. از ارکان نماز ـ مزد
13. رمز عملیات حسین بن علی)ع(

عمودي 
1. از صفات الهی ـ  عملیاتی در غرب سوسنگرد

2. لقب امام نهم)ع( ـ راز
3. نوعی زغال ســنگ ـ غایب بودن ـ از سور قرآن 

کریم
4. نیمسال تحصیلی ـ منطقه عملیاتی مانور بزرگ 

فجر ـ خوب
5. بخشی از گیاه ـ سرزنش ـ مار بزرگ

6. منطقه عملیاتی، عملیات والفجر ســه ـ یکان ـ 
شمردن

7. اولین قرارگاه عملیاتی سپاه پاسداران
8. بالا آمدن آب دریا ـ نوار مخصوص تصویربرداری 

ـ فرستادن
9. خانه ـ فقر ـ دختر گیلکی

10. منطقه عملیاتی حســین بن علی)ع( ـ شهید 
دین و سیاست ـ شاهراه گوارش

11. مدرسه‌ی علمیه‌ی مشهور ـ شنونده ـ زمینه‌ی 
اثر

12. مهریه حضرت زهرا)س( ـ پیرو
13. از فرماندهــان شــهید دفاع مقــدس ـ دعای 

سه‌شنبه شب‌ها
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چرا قدیمی‌ها بیشتر از امروزی‌ها بچه داشتند؟

خانه‌های کوچک، 
خانواده‌های کوچکتر
 مونا قائمی

مقایسه سبک زندگی دیروز و امروز در زمینه شکل 
خانــواده، وظایف زن و مــرد و فرزندان، آیین‌های 
ازدواج و فرزنــدآوری همــان ‌قــدر غیرمنطقی و 
نامعقول است که بخواهیم وســایل ارتباط‌جمعی 
کنونی را با دوران چاپار، پیک و پســت مقایســه 
کنیــم. این قیاس‌ها نه تنها راه به جایی نمی‌برند ـ 
کما اینکه در ظرف 34 سال گذشته نبرده‌اند ـ بلکه 
ما را از تفکر در باره شیوه‌های عملی مبارزه با آفت 
پیر شــدن جمعیت و تبدیل هرم سنی جوان‌ترین 
کشــور دنیا به کشــوری با جمعیت میانســال و 

کهنسال باز می‌دارد.
واقعیت این اســت که نرخ ازدواج که مقدمه اصلی 
فرزندآوری است در کشور ما به ‌شدت کاهش یافته 
اســت که به گمان من بیش از آنچه که ریشــه در 
مسائل اقتصادی داشته باشد، به تغییرات نابهنجار 
در فرهنگ جامعه و سبک زندگی، به‌ویژه در کلان 
متولیان فرهنگی  برمی‌گردد. متأســفانه  شــهرها 
ما نگاه آینده‌نگر و درازمدت نداشــته‌اند و ندارند، 
در نتیجه با مســائل فرهنگی برخوردی مستبدانه، 
سلبی، مقطعی و جزئی‌نگر دارند و عناصر فرهنگی 
را بــدون در نظر گرفتن پیوندهــای درونی آنها و 
به شــکلی منفک از یکدیگــر می‌بینند، در نتیجه 
متوجه نیســتند وقتی از بالا رفتن آمار ورودی‌های 
دانشــگاهی دختران نسبت به پســران از ذوق سر 
از پا نمی‌شناســند، در واقع دارند تیشــه به ریشه 
اصلی‌ترین عامل بقای جامعه یعنی خانواده می‌زنند. 
من از جمله کسانی نیستم که معتقدند باید زنان را 
از امکانــات اجتماعی نظیر تحصیلات عالی محروم 
کرد و در ســنین نوجوانی به زور پای ســفره عقد 
نشــاند، اما دچار این خوش‌خیالــی خطرناک هم 
نیستم که می‌توان به بهانه ادامه تحصیل، تا سنین 
میانســالی ازدواج آنها را بــه تعویق انداخت، چون 
پــس از آن گیریم که با ســختگیری‌های مختص 
این ســنین ازدواجی هم صورت بگیــرد، خانواده 
پرنشــاطی پدید نخواهد آمد که در آن فرزندآوری 
نه به عنوان یک تهدید که به عنوان نعمتی شادی‌ 

برانگیز تلقی شود.
مشــارکت زنان در مشــاغل مختلف و نامناسب با 
روحیه آنهــا به بهانه تنگناهای اقتصادی و در واقع 
به خاطر ســود بیشــتر توســط کارفرمایان ـ زیرا 
زنان با حقوق کمتر می‌ســازند و کمتر هم اعتراض 
می‌کنند ـ متأسفانه به قیمت تضعیف نهاد خانواده 
تمام شــده اســت و افزایش آمار طلاق در همان 
ازدواج‌های اندکی هم کــه اتفاق می‌افتند و تکثیر 
خانواده‌های تک والدینی که غالباً مسئولیت آن به 
دوش زنان اســت، زنگ خطری است که از دو دهه 
پیش به صدا در آمده، اما در سایه غفلت مسئولین 

فرهنگی به آن توجهی نشده است.
بدیهی است برای اینکه ازدواجی اتفاق بیفتد، قبل 
از هر چیز باید معاشرت‌های سالمی صورت بگیرند. 
خانواده‌هــا این روزها از مراوده و معاشــرت با هم 
رویگردان هســتند. فرزندان تک یا نهایتاً دو نفره با 

مشارکت زنان در مشاغل مختلف و نامناسب با روحیه آنها 
به بهانه تنگناهای اقتصادی و در واقع به خاطر سود بیشتر 

توسط کارفرمایان ـ زیرا زنان با حقوق کمتر می‌سازند و 
کمتر هم اعتراض می‌کنند ـ متأسفانه به قیمت تضعیف نهاد 

خانواده تمام شده است



23

11
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

23

12
0 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

هم انس و الفتی ندارند و هر کدام پشــت کامپیوتر 
یا تبلت یا حسرت خوردن برای آنها پنهان شده‌اند. 
وقتی در محیط خانه پیوندهای عاطفی تا این حد 
سست شده اســت که افراد جز در هنگام تماشای 
تلویزیــون ـ آن هم به شــرط اینکه هــر کدام در 
اتاق‌هایشــان تلویزیون مخصوص به خود نداشــته 
باشــند ـ در کنار هم می‌نشینند و تبادلات کلامی 
و عاطفی آنها همان ‌قدر ضعیف اســت که تبادلات 
افرادی که در سالن سینما در کنار هم می‌نشینند، 
تکلیف مراوده با عموهــا، دایی‌ها، خاله‌ها و عمه‌ها 

معلوم است. 
این روزها معاشــرت پســر و دخترهــای جوان به 
‌جای آنکه در محیط‌های امن خانوادگی و فامیلی، 
گردش‌ها و سفرهای دسته‌جمعی و طبیعت‌گردی 
و گردهمائی‌های اجتماعی صــورت بگیرد، به‌طور 
مخفیانه و با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تلفن 
همراه که هر کودکی هم به‌آسانی به آنها دسترسی 
دارد، انجام می‌شــود و بدیهی است چنین روابطی 
مســیر ســالم و طبیعی خود را طی نمی‌کنند که 

منجر به انس، رابطه پایدار و ازدواج شوند. 
بالا بردن ســطح توقــع بچه‌ها که هنوز به ســن 
بلوغ نرسیده اتاق و وســایل جداگانه می‌خواهند، 
زوج‌های جوان را دچار این نگرانی می‌کند که نکند 
خدای ناکرده در دادن ســرویس‌های کافی به این 
شاهزاده‌هائی که دست به سیاه و سفید نمی‌زنند و 

فقط می‌خواهند و نق می‌زنند، کم بیاورند.
این روزها فرزند نه به عنوان نعمتی که گرمی‌بخش 
کانون خانواده است که به عنوان ماشین پرمصرفی 
که دو کیلومتــر هم راه نمی‌رود، تلقی می‌شــود. 
زوج‌های جوان می‌دانند اگر بخواهند خواسته‌های 
فرزندشــان را که یکی دو تا هم نیســتند، برآورده 
ســازند، چاره‌ای جز اینکه هر دو، دو ســه شیفت 
کار کنند ندارند و بدیهی است در چنین وضعیتی 

فرزندآوری جنون محض است.
قدیمی‌ها فکر نمی‌کردند بچه یعنی هزینه. آنها به 
دنبال مســابقه تفاخر نبودند، اما این روزها همان‌ 
طور که زوج‌های جوان به مبل، ماشــین و وسایل 
منزلشــان تفاخر می‌کنند، فرزند یا فرزندانشان هم 

وسیله‌ای برای ارضای منم منم‌های آنها هستند.
بدیهی است که زندگی در شهرها، به‌خصوص کلان 
شــهرها با هزینه‌های سرسام‌آوری همراه است، اما 
عدم تمایل جوانان به ازدواج و یا در صورت ازدواج 
قناعت کردن به یک فرزند آن‌ قدری که به دیدگاه 
و نگرش انســان‌ها برمی‌گردد، بــه اقتصاد خانواده 
مربوط نیســت. مصرف‌گرایی ســرطان کشنده‌ای 
اســت که بخش اعظم درآمد خانواده‌ها را می‌بلعد، 
بنابراین به جای دامن زدن به این آفت، باید روحیه 
قناعت را در نســل جوان تقویت کرد و ذهنیت‌ها 

را تغییر داد.
لازم به ذکر اســت که کاهش جمعیت تنها معضل 
جامعه ما نیست، بلکه کشورهای فراوانی با این مشکل 
روبرو هستند و برخی از آنها برنامه‌های عملیاتی کاملًا 

ی  جد
رفع  بــرای 

ایــن مشــکل تدوین 
کرده‌اند. برای مثال در کره هر کارمندی 

که بیش از یک فرزند داشــته باشد، ما به ازای هر 
یک از فرزنــدان خود اضافه حقــوق می‌گیرد. در 
روسیه به زنانی که صاحب فرزند می‌شوند، یخچال، 

پول نقد و حتی خودرو جایزه داده می‌شود.
یکی از مشــکلاتی کــه زنان ژاپنی بــا آن مواجه 
هســتند، موضوعی است که در ایران هم عمومیت 
دارد و آن عــدم همــکاری مــردان در بچه‌داری 
اســت، در حالی که در کشــورهای اسکاندیناوی 
و آلمان مردها به‌طور متوســط روزی ســه ساعت 
به همسرشــان کمک می‌کنند. وضعیت نامشخص 
گذار از ســنت به مدرنیته، شــرایط را برای زنان و 
مــادران ایرانی مشــکل و ازدواج را برای دختران 
جوان تبدیل به وظیفه‌ای دشــوار و پرمســئولیت 
کرده است، بماند که اساساً در هیچ یک از مراحل 
زندگی، یعنی نه در محیــط خانواده و نه در نظام 
آموزشی، تعهد داشتن و مسئولیت به عهده گرفتن 
تمرین نمی‌شــود و در نتیجه پســر و دختر جوان 
حتی از تصور اداره یک زندگی هم بر خود می‌لرزند 
و ســعی می‌کنند به هر شــکل ممکن از آن فرار 

کنند.
نقش رسانه‌ها، به‌ویژه صدا و سیما در تغییر سبک 
زندگی بسیار چشمگیر است. اصولاً رسانه‌ها با اخبار 
بد تغذیه می‌شوند. زندگی در دنیای پر از جنگ و 

کنونی  ناامنی 
به انــدازه کافی نگران‌کننده و دشــوار هســت و 
رسانه‌ها هم برای جلب مشتری به اتفاقات و اخبار 
بد دامن می‌زنند و دنیا را از آنچه که هست ناامن‌تر 
جلوه می‌دهند. بدیهی اســت در فضــای ناآرام و 
ناامــن عاطفی، پیوندی صورت نمی‌گیرد و اگر هم 
ازدواجی پیش بیاید، زوج جوان که از تصویر بزرگ 
کردن فرزند در چنین محیطی به‌شدت می‌ترسند، 
یا صاحب فرزند نمی‌شــوند و یا نهایتاً به دو فرزند 

بسنده می‌کنند. 
ازدواج و فرزنــدآوری قبل از هر چیز حال خوب 
و دل خــوش می‌خواهــد کــه به قول ســهراب 
ســپهری: »دل خوش سیری چند؟« حال خوب 
و دل خــوش داشــتن، آن ‌قدرها هــم به میزان 
حســاب بانکی افــراد ربط نــدارد، بلکه به حس 
امنیت ناشی از احســاس تعلق به خانواده، جمع 
اقوام، دوستان، ارتباطات ســالم اجتماعی، امید 
و توکل به خدا و تلاش و شــادی بســتگی دارد. 
جامعه‌ای که با خنده و لبخند قهر کرده اســت، 
لاجرم دل بســتن و عاشــقی کردن را هم از یاد 
می‌برد و چگونه می‌شــود بدون عشــق، الفت و 
انس، خانواده خوشــبختی را پدید آورد و مهم‌تر 
از آن فرزندانی را بزرگ کرد که احســاس شادی 

کنند.         و خوشبختی 
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بانــــوی کرامــــت
هلهلــه و شــادی فرشــتگان از عــرش به گوش 
می‌رسید. همه‌ی عرشــیان و فرشیان در حجله‌ی 
انتظار خود، مشــتاق بودند و بیقرار. مشتاق بانویی 
از ســاله‌ی پاک رحمت و کرامــت. بانویی از تبار 

مهربانی و بخشش.
زمین تشنه‌ی حضور بود. سال‌ها بهانه‌ی آمدنش را 
می‌گرفت و بی‌تابی می‌کرد و منتظر شنیدن طنین 
گام‌هــای او و هم از بودن خویش به تنگ آمده بود 

و سایه‌ی امن لطف و بخششی را می‌جست.
او آمد و آرام آرام بر پهنه‌ی گیتی قدم گذاشــت. او 
فرود آمد، بر دل‌های زنگار گرفته‌ی ما و این خاک 
بی‌نشانه را به حضور ســبز و نورانی خود نشانه‌دار 
کرد. همگان انتظارش را می‌کشــیدند. تمام ذرات 
هست و نیست بی‌تاب دیدارش بودند. واژگان پاکی 
و طهارت نیز به دنبال مصداق بارزی می‌گشــتند 
تا به فرهنگ‌نامــه‌ی امروز و هرروز تاریخ بیفزایند. 
پنجره‌ی دل‌ها به شــوق روی او باز گشته و کوچه 
پس کوچه‌های شــهر به مژده‌ی آمدنش عطرآگین 
شــده بودند. همه به یکدیگر شــادباش و تهنیت 

می‌گفتند.
آری بانوی من! همه جا سخن از تو بود. همه زبان‌ها 
واژه‌ی نــام پر برکت تو »معصومه« را برای یکدیگر 
به ارمغان می‌آوردند. همگان لبریز شــادی و شعف 
بودند. زنان و دختران بیشــتر به خود می‌بالیدند؛ 
چــرا که تو از جنس لطیــف و ظریف آنان بودی و 
نامــدار عرصه‌ی پاکدامنی. آنچــه که زیور و زینت 
گرانقدر هر دختر و زنی بود و تو چقدر پرمعنا! آغاز 

دیگری بودی بر واژه‌ی مقدس پاکدامنی و عصمت 
آن‌چنان که نام زیبایت بود.

بانوی من! در روزی نه چنــان روزهای دیگر و در 
ساعتی نه همانند ساعاتی دیگر آمدی و بر دیدگان 
مشتاقان این شهر منّت نهادی. بانوی من! با آمدنت 
این عرصه و خاک نشــان دار عــزّت و ارجمندی 
گشت و تاجدار شکوه و بالندگی. این خاک از تو و 

حضور تو عزّت گرفت.
بی نام بود، نام‌دار شد.

غریب بود، آشنا شد.
بی‌پناه بود، پناهگاه و سایه‌سار امن و آسایش شد.

بانوی من! تو مثال و اسوه‌ی بی‌بدیل پاکی و عفّت 
شدی. یگانه‌ی طهارت و پاک دامنی.

زنــان و دختران امروز و هــر روز تاریخ از وجود تو 
و اندیشــه‌ی پاک تو الگو گرفتنــد و مادران دامان 
عصمت و پاکی دخترانشــان را به نــام مبارک تو 
مزینّ ســاختند و نام تو افتخاری شــد بر پیشانی 
دختران این مــرز و بوم. هر جا که معصومه‌ای بود 
ردپــای زیبای پاکدامنی و طهــارت تو به دنبالش 

نمایان می‌گشت.
بانوی من! با حضــور پرقدر تو روزگار تلخ گمنامی 
زنان و دختران به سر آمد. چرا که نامداری از سلاله 
طهارت و پاکی پا به عرصه ی هستی گذاشته بود.

بانوی من! تو تاجی شدی بر سر زنان و دختران این 
خاک غم زده و شادی وصف ناشدنی بر دل‌های این 

ناآشنایان امیدوار.
و اکنون روزگاری اســت که تــو در این خاک مأوا 

گرفته‌ای و دل‌ها به یمن قــدوم تو آرام گرفته‌اند. 
تو پناهگاه ما شــده‌ای و ســنگ صبور لحظه‌های 

بیقراریمان.
هر دل بیقــراری در جوار بارگاه تو آرام می‌گیرد و 
هر دل خسته‌ای هق هق دلتنگی‌اش را بر شانه‌های 
صبور تو سر می‌دهد. تو امید گشته‌ای و ما امیدوار. 
تو سایه‌ســار گشــته‌ای و ما در سایه‌ی بخشش تو 
جــای گرفته. تــو معصومه گشــته‌ای و ما در پناه 

عصمت تو آرمیده.
دیری اســت که اهــل این دیار میزبــان کرامت و 
بخشش تو شده‌اند. میزبانانی که خود هیچ ندارند و 
عزّت و ارجمندی خود را از حضور پربرکت میهمان 
خود به عاریه گرفته‌انــد. میزبانانی که هیچ ندارند 
تا ببخشــند و از جود و بخشش تو به میهمانانشان 
تحفه می‌برند و کرامــات و لطف تو را لالایی گرم 

شب‌های کودکانشان ساخته‌اند.
بانوی مــن! بر دیدگان ناچیز مــا منّت نهادی و 
ما را ســزاوار لطف بی‌پایان خود ســاختی. ما نه 
آن چنــان لایــق این لطف و کــرم بوده‌ایم و نه 
خواهیم بود. ولی می‌کوشــیم تا شایسته نام پاک 
و معصومت باشــیم و پاکدامنی و شایستگی تو را 
سرمشــق هر لحظه و هر ثانیه‌ی خود و دختران 

این مرز و بوم سازیم.
می‌کوشیم تا لایق میزبانی تو باشیم. لایق میزبانی 

بانوی عصمت و پاکی!
لایق بانوی کرامت!

کلثوم حسن خانی
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نردبانی تا خدا

سبــــــــز آمدی 
و ســـــــــــــــرخ رفتی
 اکرم السادات هاشمی پور

آنکه سپید  رفتی، حال  آمدی، ســرخ  سبز 
سپید زیستی و صداقت، تنها واژه‌ای است که 
برازنده نام توست. تو از زلالی آینه، هر آینه 
فراتری. در تو کرامت بــاران موج می‌زند. با 
تلاوت قرآن هم آغوشی و دست‌هایت، مونس 

آسمان مدینه‌اند.
65 ســال، عاشقانه زیســتی و 34 سال را 
تا پر پــر دانه‌های  امامــت کردی  صادقانه 
نجابتت به انگور زهر آلود منصور آغشته شد.

ای سعادت ســپید! شب شــهادتت اشک 
غربت  می‌کنیــم  ســتایش  و  می‌ریزیــم 

ستودنی‌ات را.
از کدام برکه نوشــیده‌ای که دست در دست 
ملائکه، بال و پرت رهســپار بهشت جاودان 

شد؟
ای انیس مدام ســجاده و هم نشــین شبانه 
قرآن! آفتاب عظمتت همیشه بر فراز آسمان 
تمام  اســت.  بخش  روشــنایی  مسلمانان، 

سپیده‌هامان را به صداقت نامت استواریم.
به  شــب شــهادتت غمنامه‌ای می‌نویسیم 
باران، آن زمان که آسمان غربتت  مظلومیت 

را گریست.
ای ششمین ســتاره تابناک امامت و ولایت، 
صــادق آل محمد )صلی الله علیــه و آله و 
به دل‌های غریبمان  افتخار  با  را  نامت  سلّم(! 
سینه‌های  بخش  آرام  یادت  تا  می‌ســپاریم 

بی‌تابمان باشد.
برگرفته از ماهنامه اشارات
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خدای من! با نعمتت مرا آغاز كردى؛ پیش از آن كه چیزى به یادآمدنى باشــم و از خاكم آفریدى و ســپس 
در صلب‏ها جایم دادى؛ ایمن از ســخت‏ىهاى دوران و رفت و آمد ســالیان و روزگاران و من در دهلیزهاى 
تاریخ و زوایاى قرون، هماره از صلبى به رحمى كوچ مك‏ىردم و این لطف و احســان تو بود كه مرا در زمان 
حكام كفر و در زمان عهدشــكنان پیامبر ناشناس، لباس خلقت نپوشاندى و در وجود نیاوردى؛ بلكه زمانى 
روح آفرینش در من دمیدى كه بستر هدایت را از پیش گسترده بودى و جاده سعادت را هموار كرده بودى.

تو مرا از آبى ریختنى سرشتى و در ظلمات سه گانه میان گوشت و پوست و خون، سكنایم دادى. نه مرا در 
كار خلقتم گواه گرفتى و نه كارى از آفرینش را بر دوش من گذاشــتى و ســپس، مرا تمام و كمال، ب‏ىهیچ 
عیب و نقص، بر هودج هدایت نشــاندى و به سوى دنیا گسیل داشتى و مرا در گهواره كودىك با دست‏هاى 
ملاطفتت حفظ كردى و از میان غذاها، شیرى خوشگوار برایم برگزیدى و دل‏هاى پرستاران را بر من مهربان 
كردى و مهربانى مادران را به كفالت من گماشــتى و مرا از شــر جن و انس در امان داشتى و مرا در مسیر 

تعادل از پرتگاه‏هاى زیادى و كاستى محافظت كردى.
پس تو بزرگ و عزیز و بلند مرتبه‏اى؛ اى بخشندگى محض واى مهربانى تمام!

خدایا! من شهادت م‏ىدهم با تمامى وجودم، از قله حقیقت ایمانم و از بلنداى بناى محكم یقینم، با خلوص 
و صراحت توحید‏ىام و از اعماق پوشیده ضمیرم، با بندبند رگ‏هاى دیدگانم و روشنایى چشمانم، با چین‏ها 
و چرو‏كهاى صفحه پیشــان‏ىام، با زوایاى حفره‏هاى وجودم، با نرمینه پره‏هاى بین‏ىام، با تارها و دهلیزهاى 
پرده شــنوای‏ىام، با ت‏كتك اجزاى لب‏هایم و با تمامى حركات كلام آفرین زبانم، با فراز و نشــیب‏ها و چم و 
خم‏هاى دهان و آرواره‏ام و رستنگاه دندان‏هایم، با همه مجارى خوردن و آشامیدنم، با جزء جزء بشره مغزم 
و پوست ســرم، بانخاع و رگ‏هاى ریسمان گونه گردنم، با قفسه ســینه‏ام، با رگ‏هاى طناب آساى حمایل 
بر دل و جگرم، با بندهاى پوشــیده دلم، با اجزاى كناره‏هاى جگرم، با محتویات غضروف‏هاى دنده‏هایم، با 
گیره‏هاى بندبند مفاصلم، با انقباض عضلاتم، با گوشــه‏هاى سرانگشــتانم، با گوشتم، خونم، مویم، پوستم، 
عصبم، نایم، اســتخوان‏هایم، مغزم، رگ‏هایم و با همه اعضا و جوارحم كه از اوان كودىك و شیر خوارگى در 
من تافته و بافته شــده، با آن چه زمین از من م‏ىشناســد و حمل مك‏ىند، با خواب و بیدار‏ىام، با حركت و 
ســكونم و با ركوع و ســجودم؛ خداى من! با همه اینها شهادت م‏ىدهم كه اگر در عمرى جاودانه سر كنم و 
تمام هم و غم و تلاشم را بر شكرگزارى یىك از نعمت‏هاى تو بگذارم، نم‏ىتوانم. خداى من! حتى شكر یىك 
از نعمت‏هاى تو را نم‏ىتوانم؛ مگر باز به لطف و عنایت و توفیق تو كه آن نیز شكرى تازه و جاودانه م‏ىطلبد 

و ثنایى تازه‏تر و ماندگارتر.
آرى معبودم! اگر من و تمام خلق شــمارنده‏ات، همت كنیم و حرص بورزیم كه نعمت‏هاى قدیم و جدید تو 

را ـ نه سپاس بگزاریم كه ـ بشناسیم و در شماره آوریم، نم‏ىتوانیم؛ محال است بتوانیم.
... و چگونه بتوانیم؛ در حالى كه خودت در كتاب ناطقت و اخبار صادقت گفته‏اى:

»وَ انِْ تعَُدّوا نعِْمَةَ الّلِ لا تحُْصوها؛ اگر بخواهید نعمتهاى خداوند را بشمارید، نم‏ىتوانید«.
خدایا! مرا آزرمناك خویش قرار ده، بدان‏سان كه انگار م‏ىبینمت و مرا آن گونه حیامند كن كه گویى حضور 

عزیزت را احساس مك‏ىنم.
دعاى عرفه امام حسین علیه‏السلام
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راهکارهای طب سنتی و حفظ سلامتی در تابستان

راهکارهـــای تابستـــانی حکیـــم
ب( در فصل تابســتان ســفر به مناطقى که هواى 
خنک و مرطوب دارند، به ویژه در افرادى که خود 
مزاج گرم و خشک دارند بسیار مفید است. به علاوه 
سیر و سفر در هواى گرم م‌ىتواند بسیار مضر باشد؛ 
بهتر اســت در چنین مواردى فرد خود را از گرما و 

آفتاب بپوشاند.
ج( در تابستان از حمام داغ بپرهیزید.

2. نحوه انتخاب لباس
 بهترین لباس در این فصل، لباس کتانى است. چرا 
که کتان از سردترین پارچه‌ها است و کاملًا به بدن 
نم‌ىچســبد. به ویژه اگر کتان کهنه باشد، نرم‌تر و 

مناسب‌تر است.

3.  تغذیه
تغذیــه در این فصل یکی از نــکات حائز اهمیت 
است. در فصل تابستان از نظر غذا، باید بدانیم از 
چه مواد غذایی پرهیز کنیم. توجه داشــته باشید 
که در طب ســنتی پرهیز بر درمان مقدم است و 
آغاز کار حفظ سلامتی و درمان بیماری‌ها پرهیز 
اســت، به این صورت کــه از مصرف مواد غذایی 

مضر پرهیز شود.
در تابســتان کمتــر بخورید و بیاشــامید. غذاها و 
آشــامیدنى ها در تابستان باید خنک باشند و زیرا 
قوه هاضمه در این فصل تضعیف مى شود، پس باید 
از غذاهایى استفاده کرد که راحت هضم مى شوند. 

گرمــا کلافه‌تان کــرده؟ نمی‌توانیــد خودتان را با 
شــرایط این فصــل مطابقت بدهید؟ و هر ســوال 
دیگری که بــرای آن قطعا راهکاری وجود دارد. به 
خصوص راهکارهای ســنتی که ناشی از تجربه‌ی 
حکما و اطباء در قرن‌های متمادی اســت که تا به 

امروز هم کارکرد و کاربرد دارند.
با شروع فصل تابستان و آغاز گرما، محیط پیرامون 
ما رطوبت خود را از دســت می‌دهد و  به رطوبت 
و خنک شــدن احتیــاج دارد. که انســان از این 
قاعده مســتثنی نیســت. با افزایش گرما و خشک 
شــدن طبیعت، رطوبت از بیــن م‌ىرود هم چنین 
شرایط آب و هوایی کشور ما  احتمال ابتلا برخی از 
بیماری‌ها مانند روماتیسم و انواع ورم‌ها را افزایش 
م‌ىدهد. در این دوره با استفاده از راهکارهایی چه 
در خصــوص فعالیت‌های روزانه و چــه در زمینه 
تغذیه می‌توان این فصل را هم به سلامت پشت سر 
گذاشــت و در کنار گرما و همه‌ی مسائل این فصل 
می‌توان از زیبایی‌ها و فراغت فصل تابســتان بهره 
برد. اطبا سنتی براى حفظ تندرستى در این فصل 

چند توصیه دارند:

1. فعالیت بدنى
الف( ورزش باعث افزایــش گرما و کاهش رطوبت 
م‌ىشــود، پــس باید کمتــر ورزش کــرد و دقت 
بیشترى را به استراحت در هواى خنک و کنار آب 

روان اختصاص داد.

نکات در مورد تغذیه:
* در فصل تابســتان افراد با مزاج گرم و خشــک، 
بیشــتر در معرض آسیب می‌باشــند، زیرا به دلیل 
گرم و خشــک بودن مزاج این افــراد و همچنین 
فصل تابســتان، احتمال خطر در این افراد بیشتر 
است؛ بنابراین در این فصل باید از تمام خوردنی‌ها 
و نوشــیدنی‌هایی که حرارت بــدن را بالا می‌برند 
و باعث خشــکی می‌شــوند، پرهیز کرد، مخصوصاً 
مواد غذایی تند از قبیل فلفل و زنجبیل، دارچین، 
زعفران، ســس‌های تند، خردل، ســبزیجات تند 
مانند سیر، پیاز، ترخون، نعناع، تره، شاهی، شوید 
و... در نتیجــه باید از غذاهای پخته ســاده بدون 

ادویه‌جات استفاده شود.
* در مصرف نمک و غذاهای شــور و تنقلات مانند 
چیپس شــور، آجیل شــور و... در فصل تابستان 
احتیــاط نمایید. مثلًا در صورت مصــرف بادام یا 
فندق، از انواع خام آن و به مقدار کم استفاده کنند. 
اکثر مغزها مزاج گرم و خشک دارند و همه افراد به 
ویژه کسانی که مزاج گرم و خشک دارند، نباید در 

مصرف آن زیاده‌روی کنند.
* ســرخ کردن، بو دادن و تفــت دادن باعث گرم 
و خشک شدن مزاج می‌شــوند، بنابراین نباید در 
مصرف غذاهای تهیه‌شده به این روش‌ها زیاده‌روی 

شود.
* در مورد شیرینی‌جات نیز به همین ترتیب است، 
چون پایه مزاج این مواد هم گرم اســت، بنابراین 
نباید در مصرف شــیرینی‌ها، شــکلات‌ها و حتی 
شیرینی‌جات طبیعی مانند عسل، کشمش، مویز و 
میوه‌های شیرین مانند انجیر، نارگیل، موز، خربزه، 

آناناس و... در فصل تابستان زیاده‌روی شود.
به  - گوشــت‌های قرمــز مخصوصــاً 
دلیل داشــتن گرما و حرارت زیاد 
بایــد کمتــر مصرف شــوند. به 
ویژه گوشــت پرندگانــی مانند 
کبــک و بلدرچین کــه گرمای 
بســیار زیادی نسبت به گوشت 
گوسفند دارند و همچنین گوشت 
شتر هم به دلیل گرمای زیاد نباید 

در تابستان کمتر بخورید و بیاشامید. غذاها و آشامیدنى 
ها در تابستان باید خنک باشند و زیرا قوه هاضمه در 

این فصل تضعیف مى شود، پس باید از غذاهایى استفاده 
کرد که راحت هضم م‌ىشوند
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زیاد مصرف شوند.
* از مصرف غذاهایی مانند فسنجان، گردو و کنجد 
نیز به دلیل گرم بودن مزاجشان باید در این فصل 

پرهیز شود.

        مواد غذایی مفید در این فصل کدام‌اند؟
* توصیه می‌شــود در فصل تابستان از خنکی‌جات 
)مانند آب‌دوغ خیار، ماســت، خیــار و کمی نان، 
ســبزیجات خنک مانند خیار، کاهو، کدو خورشتی 
)سبز(، گشنیز، اسفناج، ماست و اسفناج( استفاده 

شود.
*  توصیه می‌شــود نوع غذاهایی که در تابســتان 
مصرف می‌شــوند، پختنی و آب‌پز باشــد و غذاها 
کباب و یا سرخ نشوند. مصرف غذاهایی مانند آش، 
ســوپ، خورش سبزیجات که ســبزی آن‌ها سرخ 
نشــده باشــد، حبوبات آن کم بوده، مقدار زیادی 
گوشــت نداشته باشــند، کمی ترش باشند مثلًا با 
غوره، آب‌غــوره، آب‌لیمو، لیمو و نارنج تهیه‌شــده 
باشــند مخصوصاً ســوپ جو و آش جــو )به دلیل 
خنک بودن( بســیار مفید بوده و از بهترین غذاها 

برای رفع عطش و حرارت بدن می‌باشند.
*  مصــرف میوه‌جات میخوش یا ملس )بین ترش 
و شــیرین( مانند زرشــک و آب زرشک، شاه‌توت، 
تمشک، ســیب ترش، آلبالو، گوجه‌سبز، انار، هلو، 

زردآلو، هندوانه و گریپ‌فروت بسیار مفید است.
* مصــرف ســالادها در این فصل بســیار توصیه 
می‌شــود، زیرا معمولاً مزاج‌های ســرد و تر دارند 

)کاهو، خیار، آب‌لیمو و...(.
* خوردن ترشــیجات در این فصل مفید است، به 
شرط اینکه ترشی خیلی تند نشده باشد که در این 

صورت، حرارت آن‌ها بالا می‌رود.
* مصــرف کافی آب، لبنیات مانند دوغ و ماســت 

مفید است.
*  مصرف گوشت‌های سفید نسبت به گوشت‌های 
قرمز در این فصل مناســب‌تر اســت. گوشت‌های 
ســفید )مانند مرغ و ماهی( گرمای کمتری دارند، 
مخصوصاً ماهی که با داشتن مزاج سرد و تر، برای 
این فصل بســیار مناسب است به شرطی که خیلی 
سرخ نشده و ادویه‌جات تند نیز خیلی به آن اضافه 

نشود.

نکات
* باید توجه داشــت کــه افراد با مزاج ســرد، در 
مصرف این مواد غذایی مفید ذکرشــده، حتی در 

فصل تابستان، زیاده‌روی نکنند.
* در این فصل باید گرســنگی و تشنگی را سریع 
برطــرف کرد، زیرا به دلیل حــرارت فصل و مزاج، 
ممکن اســت معده در صورت خالی ماندن آسیب 

ببیند.
* در این فصل باید اســتراحت بیشتری داشت تا 

مزاج خنک شود.
* استحمام کردن، دوش آب خنک، شنا کردن در 
آب روان با رعایت‌های مربوطه، پوشیدن لباس‌های 
خنک نخی و ورزش‌های ســالنی کــه زیر آفتاب 
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نباشند در فصل تابستان مفید است، ولی در انجام 
ورزش‌های گرم و خشک مانند فوتبال، دویدن و ... 
مخصوصاً در طی روز و زیر آفتاب یا فضای باز نباید 

در این فصل زیاده‌روی شود.
* ناهار باید در این فصل کم و ســبک باشد، چون 
وسط روز هوا بسیار گرم و قوه هاضمه ضعیف است 

و در نتیجه غذای وسط روز نباید سنگین باشد.
* در ایــن فصل باید کلًا از غذاهای با هضم راحت 
مانند ماهی‌هــای کوچک، جوجه مــرغ، مرغ و ... 

استفاده شود.
* مصرف آب داغ و توقف در زیر نور خورشــید نیز 

در فصل تابستان مضر است.
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به بهانه ی هفته انتقال خون؛

اهـــــدای حیـــــات
ممکن اســت شما هم از دسته کسانی باشید که بارها قصد کرده‌اید به یکی از مراکز انتقال 
خون رفته و اقدام به اهدای خون کنید ولی ســوالاتی ذهنتان را به خود مشغول کرده که 

اصولا اهدای خون چه نفعی دارد یا چه تاثیری بر بدن دارد؟

با تمام پیشــرفت‌ها  و ترقی‌هــای علمی در زمینه 
درمــان بیماری‌ها، هنوز هیچ جایگزینی برای ماده 
ارزشمند خون وجود ندارد و کشف نشده است، در 
حالی که ادامه حیات به این ماده وابســته اســت. 
ســالانه بیماران زیــادی به خون احتیــاج دارند، 
که کمک بــه این بیماران از طریــق اهدا خون از 
انســان‌های آگاهی است که اقدام به این کار انسان 

دوستانه می‌کنند.
نهم مرداد آغاز هفته انتقال خون اســت. به همین 
بهانه این شــماره صفحه سلامت را به این موضوع 
اختصاص داده‌ایم و سعی می‌کنیم درباره این ماده 

ارزشمند بپردازیم.

خون چیست؟
خون بافت زنده‌ای است که نجات‌بخش موجودات 
زنده اســت و میانگین حجم آن در هر فرد بالغ بر 
۴.۵ الی ۵.۵ لیتر اســت. خون از دو قسمت سلولی 

و پلاسمایی تشکیل شده است.
عناصر ســلولی ۴۵ درصد حجم خون را تشــکیل 
می‌دهند و شــامل گلبول‌های قرمــز با طول عمر 
۱۲۰ روز و مسئولیت اکسیژن‌رسانی به سلول‌های 
بدن، هستند. گلبول‌های سفید نیز با طول عمری 
از چنــد روز تا چند ماه، مســئول دفاع از بدن در 
برابر عوامل خارجی هستند. پلاکت‌ها نیز به عنوان 
بخش دیگری از عناصر خون با طول عمر ۷ الی ۱۰ 

روز، در بند آمدن خونریزی دخالت دارند.
پلاســما نیز ۵۵ درصــد حجم خون را تشــکیل 
می‌دهــد و دارای پروتئین‌هایی نظیر آنتی‌بادی‌ها، 
فاکتورهای انعقادی خون و مواد غذایی نظیر انواع 

قندها، چربی‌ها، املاح مختلف و هورمون‌هاست.
انتقال خون در ایران

در نهم مرداد ســال ۱۳۵۳ شمسی سازمان انتقال 
خون ایران با هدف سامان بخشیدن به وضع آشفته 
خون رســانی و به منظور ترویج فرهنگ اهدا، تهیه 

و تأمین خــون و فرآورده‌های ســالم و مطمئن 
و رایــگان برای رفع نیاز بیمــاران نیازمند، به 

خصوص مبتلایان به تالاســمی، هموفیلی و 
لوسمی، تشکیل شد.

از آن تاریخ به بعد، سالروز تأسیس این 
ســازمان در نهم مرداد ماه، به عنوان 

روز اهدای خون نام‌گذاری شــده 
است. 

اهداف سازمان انتقال 
خون

 به شرح ذیل 
می‌باشد:

-  مشاركت در مراقبت 
از بیماران

- تأمین خون سالم و كافی
- بســیج اهــدا كنندگان 

داوطلب
- همكاری با بیمارستان‌ها 

در حل مشكلات انتقال خون
- گسترش شبكه پایگاه‌های انتقال 

خون
انتقال خون چیست؟

انتقال خون در پزشكی جنبه 
حیاتی دارد و در موارد خاص 
توسط پزشــك معالج تجویز 

می‌شود.
خون به اجزاء متفاوتی قابل تجزیه 

است كه ممكن است به تنهایی یا به طور كامل در 
شرایط مختلفی به بیماران تزریق شود. اجزاء خون 

به طور عمده عبارت‌اند از:
گلبول‌های قرمز »برای كم خونی‌ها یا خونریزی‌ها«، 
پلاكت‌ها »بــرای بیماری‌هــای خونریزی دهنده، 
هنگامی كه شــمارش پلاكتی كاهش یافته است« 
و پلاســما »كه برای تأمین پروتئین‌های خون به 

كار می‌رود«.

فواید اهدای خون چیست؟
* نجات زندگی

* كسب رضایت الهی 
* موجــب کاهش بروز ســکته‌هاي قلبي و تعديل 

غلظت خون مي‌شود.
* فرصتي اســت تا مورد بررسي‌هاي پزشکي قرار 

گيریم.
* تامين فرآورده‌هاي ســالم خوني و سهيم 

شدن در خود کفايي ملي.
همياري،  مســئوليت‌پذيري،  نشان   *

توسعه و تعهد اجتماعي است.
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شرايط عمومي 
اهداکنندگان خون:

کل مراحل اهداي خون، حدود 45 
دقيقه طول مي‌کشــد. 45 دقيقه‌اي که 
هــر يک از ما با صرف آن، مي‌توانيم جان 3 
نفر را از مرگ نجات دهيم. همه افراد بالاي 18 
ســال مي‌توانند خون بدهند، به شرطي که شرايط 

عمومي که ذکر مي‌شود را دارا باشند:

* ســن 18 تا 60 ســال )اهداکنندگان مستمر تا 
65 سال(

* رعايت تعداد نوبت‌هاي مجاز اهداي خون. آقايان 
4 نوبت در ســال و بانوان 3 نوبت در سال مجاز به 

اهداي خون هستند.
* حداقل وزن فرد اهداکننده، 50 کيلوگرم باشد.

* فــرد اهداکننده رفتارهــاي مخاطره آميز و غير 
بهداشتي نداشته باشد.

* اهداکننده لازم است از سلامت عمومي جسماني 
و رواني برخوردار باشــد و به بيماري‌هاي واگيردار 

مبتــا 
نباشد.

بايــد  اهداکننــده   *
به  اهــداي خون  فواصل  حداقل 

ميزان 8 هفته را رعايت کند.
* به عنوان آخرين نکته، در زمان 
مراجعه بــه پايگاه‌هاي اهداي خون 
حتمــا کارت ملي خــود را به همراه 

داشته باشيد.

توصيه‌هاي قبل از اهداي خون
1. قبــل از اهــداي خون آب بنوشــيد. با مصرف 
بيشتر مايعات در چند ساعت قبل از اهداي خون، 
احتمال بــروز ضعف و افت فشــار خون 
کمتر مي‌شــود. بهتر اســت قبل از 
اهداي خون از نوشــيدن چاي، 
کافئين‌دار  نوشابه‌هاي  و  قهوه 
کــه موجب تســريع دفع آب 

بدن مي‌شوند، بپرهيزيد.
2. خوردن غذاي سبک را چند ساعت 
قبل از اهداي خون فرامــوش نکنيد. اين کار 
باعث مي‌شود کاهش احتمالي و گذراي قند خون 
متعاقب اهداي خون رخ ندهد. از 24ســاعت قبل 
از اهداي خون غــذاي چرب نخوريد. وجود چربي 
بيش از حد در خون اهدايي ممکن اســت موجب 
اختلال در نتايج بررسي‌هاي آزمايشگاهي روي آن 

شود.
3. مصرف غذاهاي سرشار از آهن در يکي دو هفته 
قبل از اهــداي خون موجب، تســهيل جايگزيني 

خون اهدايي در بدن مي‌شود.
4. ســاعتي قبل از اهداي خــون دخانيات مصرف 
نکنيد. مصرف ســيگار و قليان قبل از اهداي خون 
موجب افزايش نســبي غلظت خون مي‌شود و در 
نتيجه با ايجاد تغييرات فشــار خون ممکن اســت 

باعث بروز سرگيجه در اهداکنندگان شود.

توصيه‌هاي حين اهداي خون
1. از همراهان بخواهيد وارد اتاق معاينه پزشــکي 
و ســالن اهداي خون نشــوند. بــه دليل ضرورت 

رعايت اصل محرمانه بودن اطلاعات اهداکنندگان 
در ســازمان انتقال خون، حضور هــم زمان حتي 
نزديک‌تريــن افراد بــه داوطلبان در اتــاق معاينه 

پزشکي ممنوع است.
2. تلفــن همراه خود را خاموش کنيد. با شــنيدن 
زنگ تلفن همراه در حين اهداي خون، واکنش‌هاي 

ناخودآگاه ممکن است باعث صدمه به شما شود.
3. در حيــن اهــداي خون براي تســهيل جريان 
خون و روند خون‌گيري، مشــت دستي را که از آن 

خون‌گيري انجام مي‌شود باز و بسته کنيد.
4. در صورت احساس هر گونه ناراحتي، کارشناس 

مربوطه را مطلع کنيد.

توصيه‌هاي پس از اهداي خون
1. پس از اهــداي خون نبايد به ســرعت از جاي 
خود بلند شويد، حداقل 15 دقيقه استراحت کنيد. 
لازم اســت مدتي را در حالت خوابيده و سپس در 
حالت نشسته بر روي تخت خون‌گيري بمانيد. اين 
اســتراحت به بدن فرصت مي‌دهد خود را با حجم 

خون اهدايي خارج شده تطبيق دهد.
2. پس از پايان خون‌گيري، در حالي که بازويي را 
که از آن خونگيري شده بالا نگه مي‌داريد، تا چند 
دقيقه روي گاز استريلي که روي محل خون‌گيري 
قرار داده شده است با دست ديگر فشار وارد آوريد.

3. براي بلند شــدن از تخت، به دســتي که از آن 
خون گيري شــده، تکيه نکنيد و تا چند ساعت به 
آن دست فشار وارد نکنيد و با آن بار سنگين بلند 

نکنيد.
4. مواد خوراکــي بعد از اهداي خون را حتما ميل 

کنيد.
5. تا پايان روز، ورزش و فعاليت‌هاي سنگين انجام 

ندهيد و از رانندگي طولاني مدت بپرهيزيد.
6. اگر پس از اهداي خون سرگيجه و بي‌حالي بروز 
کرد، روي زمين دراز بکشيد، پاها را بالا قرار دهيد، 

و يا بنشينيد و سر را بين دو زانو قرار دهيد.
7. لازم است اهداکننده پس از هر بار اهداي خون، 
پيگير دريافت کارت اهداي خون باشد و در صورتي 
که با گذشــت يک مــاه ، هنــوز کارت خويش را 
دريافــت نکرد، حتماً مراتب را از طريق برگه‌اي که 
پس از اهداي خون به وي واگذار مي‌شود پيگيري 

کند.
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سرزمین بادها
شهرســتان تایباد یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی در شــرق ایران است. مرکز این شهرستان، 
شــهر تایباد است. کاریز و مشهدریزه شهرهای دیگر آن هســتند. در سال ۱۳۹۰، این شهرستان ۱۶۳هزار 

نفر جمعیت داشته است.
زبان مردم شهر تایباد فارسی است و به گویش نیشابوری صحبت می‌نمایند.

تايباد در ‌گذشته »مغول‌آباد« »باخرز«، »طيبات«، »‌طايباذ«، »تائی‌آباد«، »تايب‌آباد«، »تاياباد« و »تاياباذ« 
نیز خوانده می‌شده است. نام نخستين اين شهر »مغول آباد« بوده،‌ كه مغولان در اوايل سده 7 هـ . ق هنگام 
ورود به اين ناحيه، آن را به نام خود خواندند. بعدها اين محل، در اثر شــيوع طاعون خالی از سكنه و ويران 
شــد. سال‌ها بعد، بار ديگر مردم در آن جا ساكن شده شــهر را آباد کردند. نام »طيبات« به سبب سکونت 
شمار زيادی از عالمان، عارفان و مردان پاك ‌از جمله شيخ زين‌الدين ابوبكر "پير تيمورلنگ" در اين شهر به 
آن اتلاق شده است. مردم محل بر اين باورند، كه در شهر تايباد و پيرامون آن، بادی می‌وزد، كه مدت وزش 
آن در كي شبانه روز، )24 ساعت( دوازده ساعت است، يعنی نيمی از كي شبانه روز، كه آن )12 ساعت( را 

» تای« می‌نامند. از اين رو به اين شهر »تای‌ باد« گفته‌اند.

مراكز ديدني
مناره كرات، آرامگاه خواجه عبدالله، آرامگاه شــاهزاده قاســم، آرامگاه مولانا زين‌الدين ابوبكر، مسجدغياثيه 
شاهرخ، مسجدمولانا، روستای حسینی، روستاي سوران، روستاي آبقه، روستاي پشته، رباط سنگی، مسجد 

جامع روستای خیرآباد، رباط عباس آباد و...

آرامگاه شاهزاده قاسم

میـدان وحـدتمسجد جامع روستای خیراباد

آرامگاه مولانا زین الدین ابو بکر

روستاي آبقه

مزارع تایباد
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روستای حسینی

آرامگاه خواجه عبدالله

مسجدغياثيه شاهرخ
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ده ســـــال انتـــــظار  
 سیده زینب اسکندریان

همانطور که امام)ره( فرمودند: »خانواده‌های شــهدا، تا همیشة تاریخ، این مشعلداران راه 
اولیاء، افتخار روشنایی طرق الی‌الله را به عهده گرفته‌اند.« ما هر چه داریم از وجود چنین 
بزرگ مردان و شیرزنانی است که نسل خداجویی را در دامن خود پرورش دادند. و ثمره‌های 
زندگی خود را فدای اسلام کردند. در این شــماره پای صحبت آقای غلامرضا شریفیان و 

سرکار خانم قمر خوش‌قدم پدر و مادر شهیدان عزت‌الله و عزیز‌الله شریفیان هستیم. 

آقای غلامرضا شریفیان در سال 1313 در حومه اراک 
متولد شد. تا 15 سالگی همراه خانواده به کشاورزی 
پرداخــت ولی برای گذران زندگــی و امرار معاش به 
تهران مهاجرت کرد. کار خود را در کوره‌های آجرپزی 
شــروع کرد بعد از مدتی در کارخانه روغن کار کرد و 
سرانجام توانست در کارخانه به عنوان راننده استخدام 
شود. در سال 1340 در همسایگی خود با یک خانواده 
ارتشــی آشنا شدند. و در همان سال با دختر خانواده 
ازدواج کردنــد. ادامه زندگی این عزیــزان را از زبان 

خودشان می‌خوانیم.

- حاج خانم، صحبت‌مــان را پیرامون زندگی 
عزیزالله شروع می‌کنیم. شهید چه سالی به دنیا 

آمد؟
مادر شهید: اولین فرزند من یک پسر به نام ناصر بود 
که در ســال 1341 به دنیا آمد اما بیشتر از یک سال 

و نیم عمر نکرد. 
عزیزالله در تاریخ 1342/09/02 به دنیا آمد. زمانی که 

امام فرمودند:» سربازان من همان طفلان در گهواره 
هستند« دقیقاً عزیزالله آن موقع یکساله بود. 

عزیزالله به مدرســه رفت و مقاطع ابتدایی، راهنمایی تا 
سال آخر دبیرســتان را در خزانه گذراند. هنوز درسش 
تمام نشده بود که انقلاب شروع شد، آن زمان 15 ساله 
بود. آن روزها من به دلیلی بیماری تیروئید در بیمارستان 
بستری بودم و در آنجا شنیدم که صدا و سیما را گرفته‌اند. 
عزیزالله با شــنیدن خبر گرفتن صدا و ســیما توسط 
انقلابیون به جمع آنها می‌پیوندد. عزیزالله در سال 1355 

در جشن 2500 ساله قهرمان جودو کشور شده بود.

- مادر، از خاطرات قبل انقلاب شــهید چیزی 
خاطرتان هست؟

مادر شهید:‌ در همان اوایل انقلاب عزیزالله سال آخر 
دبیرســتان بود، تمام بچه‌های کلاس جز انقلابیون 
بودند و همه در تظاهرات شرکت می‌کردند. یک روز 
که می‌خواستند به تظاهرات بروند معلم اجازه خروج 
از کلاس را به آنها نداده بود و در کلاس را قفل کرده 
بود. بچه‌ها در کلاس را باز می‌کنند. مدیر مدرسه که 
جز سلطنت‌طلب‌ها بود چند نگهبان را جلوی پله‌ها 
گذاشته بود که از خروج بچه‌ها جلوگیری کند. عزیز 
گفته بود بچه‌ها من می‌خواهم بروم شــما نمی‌آیید؟ 
بچه‌ها گفته بودند که ما که راهی برای خروج نداریم. 
عزیز رفته بود دم پنجره و پریده بود پایین. بچه‌ها فکر 
کرده بودند پاهای عزیز شکســته. دوستانش گفتند، 
بلند شد لباس‌هایش را تکاند و با دست خداحافظی 
کرد. از آن روز دیگر اجازه ورود به مدرسه را نداشت. 

- حاج آقا از شرایط جامعه قبل از انقلاب چیزی 
خاطرتان هست؟

پدر شهید: آن زمان دوران بسیار خفقان‌آوری بود. تا تکان 
می‌خوردیم ساواک سراغمان می‌آمد. عوامل نفوذی آنها 
در کارخانه خیلی مــا را اذیت می‌کردند. یک روز یکی 
از همکاران که از بچه‌های شمال بود کتابی را در کاغذ 
پیچانده بود. و مضطرب بود که آن را چه کند. پرسیدم 
جریان این کتاب چیست؟ گفت رساله امام خمینی)ره( 
است. اگر مرا بگیرند زندانی می‌شوم. گفتم به من بده من 

خطرش را به جان می‌خرم.

- از فعالیت‌های شهید عزیزالله در دوران انقلاب 
بفرمایید؟

پدر شــهید: عزیزالله از همان روزهــای اول انقلاب 
فعالیت داشــت. با ایجاد بسیج عضو شد. و شب‌ها در 
خزانه کشــیک می‌دادند و روزها در ولیعصر. به اسم 

عزیز قرقی معروف شده بود. 

- مادر، از خصوصیــات اخلاقی و ویژگی‌های 
شهید عزیزالله بفرمایید؟

مادر شــهید:‌ عزیز من، شــجاع، پهلوان و قهرمان بود. 
برایش لباس نو می‌خریدیم به تن نمی‌کرد و به دوستان 
می‌بخشــید. اکثراً لباس بسیجی می‌پوشید. در جواب 
دوســتش که می‌گفتند از پوشیدن این لباس خجالت 
نمی‌کشی؟ می‌گفت: به این لباس افتخار می‌کنم این 

لباس را می‌پوشم که کسی به من نگاه نکند.

- از فعالیت‌های فرزندانتان در جبهه بفرمایید؟
مادر شــهید: آن زمان کردســتان شــلوغ شده بود. 
کارهای نمایشــگاه بین المللی که ســال اولش بود، 
برعهده بچه‌های خزانه بود. من رادیو کوچکی داشتم 
که اخبار کردستان را رصد می‌کردم. در همان شرایط 
بچه‌ها گفتند ما می‌خواهیم به کردستان برویم. که من 

گفتم شما سن و سالی ندارید. 
برادر شــوهرم سرپرســت بچه‌ها بــود و از خانواده 
شریفیان 8 نفر رفته بودند، کلًا 15 نفر بودند که برای 

جهادسازندگی به مریوان رفته بودند.
برادرشوهرم که از کارمندان جهاد بود سرپرست تیم 
بچه‌ها بود. یک ماه آنجا بودند برگشتند و دوباره سال 
1360 رفتنــد. عزیزالله زخمی شــد ترکش به بازو و 
بدنش خورد. در همان زمان در پایگاه بلال حبشــی 

دوره چریکی و جنگ‌های نامنظم را دید. 
چون زخمی شــده بود در مرحله یک عملیات بیت 
المقدس حضور نداشت ولی گفت باید بروم. سری اول 
که اعزام شــده بود از لانه جاسوســی رفته بود. برای 
اعزام بعدی که باز به لانه جاسوسی رفت، گفته بودند 
چون تازه از جبهه آمــدی نمی‌توانیم دوباره اعزامت 
کنیم. به مســجد حضرت فاطمه، فلکه ســوم خزانه 
رفت. گفته بودند که عکس و فتوکپی مدارک نداری. 
عزیزالله گفته بود برایتان عکس می‌آورم. ساعت یازده 
شب رفته بود در خانه عکاس از خواب بیدارش کرده 
بــود عکس انداخته بود و مدارکش را کپی کرده بود. 

صبح اعزام شد. و دیگر برنگشت.
آن شــب دلمه برگ مو و گوشت درست کرده بودم، 
که چون دوست داشــت خورد. صبح بیدارش کردم. 
گفت: حاجی گفته نبایــد مادرتان برای بدرقه بیاید. 
از زیــر قــرآن ردش کردم. زن عموش که پســرش 
مفقودالاثــره به نام محمد، همراهشــان تا نازی‌آباد 
مــی‌رود. فرمانده‌اش می‌گوید: مگــر نگفتم مادرتان 
همراه نیارید؟ عزیز گفته بود: زن عموی من اســت، 

مامانم فقط من را از زیر قرآن رد کرد و من آمدم.
بعد از اعزام برای عملیات بیت المقدس2 ، به عنوان 
فرمانده او را انتخاب می‌کنند. و همانطور که همرزمانش 
گفتند که در عملیــات با یک آر‌پی‌جی‌جلوی بچه‌ها 

چون زخمی شده بود در مرحله یک عملیات بیت المقدس حضور نداشت ولی گفت 
باید بروم. سری اول که اعزام شده بود از لانه جاسوسی رفته بود. برای اعزام بعدی 

که باز به لانه جاسوسی رفت، گفته بودند چون تازه از جبهه آمدی نمی‌توانیم دوباره 
اعزامت کنیم. به مسجد حضرت فاطمه، فلکه سوم خزانه رفت
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پیش می‌رفت.
یکــی از دوســتانش گفت: مــا که جا پــای عزیز 
می‌گذاشتیم زیر پایمان احساس می‌کردیم گل است. 
دیدیم عزیز پشــت تپه نشسته. دلیلش را پرسیدیم 
گفت:‌ صدایش را در نیارید من تیر خوردم. کالیبر 50 
خورده بود، شاهرگش پاره شده بود. هر چقدر اصرار 
کردیم برگرد عقب گفته بود نه امدادگران می‌رسند. با 
بند پوتینش پایش را بسته بودند. گفته بود: شما برید 
فقط به من یک قمقمــه آب و یک نارنجک بدهید. 
نیروها که رفته بودند. عزیزالله هم سینه خیز به عقب 
برگشته بود. در نفس‌های آخرش امدادگر می‌رسد و 

جلوی بیمارستان شهید می‌شود. 

- در چه تاریخی شهید شدند؟
پدر شــهید: تقریباً 12 اردیبهشــت اعزام شــد، 22 
اردیبهشت 1361 در شلمچه عملیات بیت المقدس 

شهید شد. در قطعه 26 دفنش کردند.

- از خاطرات جبهه براتون تعریف می‌کردند؟
پدر شهید: عزیزالله هم در کردستان و هم در خوزستان 
با نیروهای دکتر چمران بود. در جنگ بســتان عزیز 
ترکش خورد به همین خاطر در منزل بود. یک شب 
در حال شــام خوردن بودیم در حینی که عزیز لقمه 
تو دهنش گذاشــت از تلویزیون خبر شهادت چمران 
اعلام شــد. عزیز کله خودش را بــه دیوار زد. لقمه از 
دهنش افتاد. وقتی ما دلداریش می‌دادیم. گفت: آقا تو 
که نمیدانی چمران کیه؟ من با چمران بودم می‌دانم. 
چمران نگو یک لشکر بگو. چمران نگو یک کشور بگو. 

چمران بود که این جنگ رو نگه داشت.

- خاطره‌ای از شهید چمران برای شما تعریف 
کرده بود؟

پدر شــهید: عزیز تعریف کرد که شهید چمران تیر 
خورده بود و در بیمارستان بود. یک روز صبح ساعت 
07:00 صبح شیپور جمع شدن را زدند. دکتر چمران 
آمد و تقریباً 1 جوخه را جدا کرد. و گفت آنهایی که 
مردند و مردانگی دارند باید پنج پل کرخه را بگیرند، 

بستان باید امروز آزاد بشود.   
عزیز گفت: یازده نفر رفتیم سوار شدیم ساعت 4  پل 
کرخه رو گرفتیم. در گــروه یک رنجر نیروی هوایی 
داشتیم که ســروان هم بود. گفت: بچه‌ها ما که این 
4 پــل را گرفتیم، پل پنجم را هم بگیریم. زمانی که 
می‌خواستیم حمله کنیم آتش پشتیبانی قطع شد و 
بچه‌ها با اینکه قلع و قمع شدند پل را گرفتیم و عباس 
قربانی آنجا شهید شد. نیروی پشتیبانی هم رسید و 

بستان را آن روز آزاد کردیم.

- شهید عزت‌الله در چه تاریخی متولد شدند؟ 
و از خصوصیات اخلاقی و ویژگی‌های ایشــان 

بفرمایید؟
مادر شهید: عزت‌الله 12 مرداد 1344 به دنیا آمد. 
عزت‌الله مؤمن و واقعاً شــجاع بود. و صورتش پر از 

نور بود.

- بعد از شــهادت عزیز‌الله چطور راضی شدید 
فرزند دومتان به جبهه اعزام شود؟

مادر شــهید: عزت‌الله هم بسیجی بود. بخاطر شرایط 
آن زمان که 6 ماه از شــهادت عزیزالله گذشــته بود 
هر کاری کردیم حریفش نشدیم. اقوام آمدند باهاش 
صحبت کردند که منصرف بشه. گفت: به من میگید 
جبهه نــروم ؟ عزیز  برای خودش رفت منم می‌خوام 

برای خودم برم.
تقریبــاً 14، 15 مــاه در جبهه بود زیــاد مرخصی 
نمی‌آمد. آن زمان ما تلفن نداشتیم به منزل عمویش 
که دو کوچه پایین‌تر هست زنگ می‌زد. ولی نامه زیاد 
می‌داد. متن نامه‌هاش به قدری زیبا بود که هر کس 
می‌خواند باور نمی‌کرد کسی در سنی  17-18 ساله 

این طرز فکر را داشته باشد.

- عزت‌الله در چه عملیات‌هایی شرکت کردند؟
مادر شــهید: در عملیات والفجر 2 شــرکت کردند و 
ســرانجام در عملیات والفجر 4 در دشت شیلر عراق 
مفقودالاثر شــدند. آن زمان عزت‌الله و محمد پســر 
عمویش در این عملیات شرکت کردند. که به ما خبر 

دادند یکی از شریفیان‌ها مفقود الاثر شده. 
یکی از دوستانشــان به اســم جواد سلطانی برای ما 
تعریف کرد و گفت: حمله که شــروع شد من و عزت 
در یک سنگر بودیم و محمد یک سنگر پایین‌تر از ما 
بود. ما صدای ناله محمد را شــنیدیم. عزت‌الله گفت 

جواد بیا بریم سنگر محمد. 
همین که ما رفتیم بالای سر محمد، یک تیر به دست 
من اصابت کرد جواد ســلطانی هم خدا بیامرز شهید 
شد- عزت‌الله دست منو کشید گفت بیا تو سنگر. ما 
در محاصره بودیم و پشتیبانی قطع شده بود. عزت‌الله 
تند تند دست مرا پانسمان کرد و گفت ما نمی‌توانیم 
محمد را ببریم. بلند شــدیم عزت‌الله اسلحه‌اش را به 
دســتش گرفته بود. چون من خیلی خونریزی کرده 
بودم مرا به کول گرفت. تیرانداز عراقی شلیک می‌کرد 
و از پشت 5 تیر به من خورد. به عزت‌الله گفتم: لعنتی 
منو بذار زمین و برو. برادرت شــهید شــده تو دیگه 
شهید نشو. عزت‌الله گفته بود: نه من باید تو رو ببرم. 
به زور من خودم را از کولش  به زمین انداختم. گفتم: 

پسر جان تو برو اگه قسمت شود شهید می‌شوم و اگر 
نشــد زنده می‌مانم. عزت‌الله راه افتاد به سمت کانال 
و من بیهوش شــدم. با نسیم سحر به هوش آمدم. و 
به یاد عزت‌الله افتادم. روی زانوهایم بلند شدم و نگاه 
کردم دیدم که در مسیر رفتن عزت‌الله کسی نیست 
و خوشــحال شــدم که عزت‌الله زنده است. خودم را 
غلت زدم به سمت کانال. وقتی چشمانم را باز کردم 
در بیمارســتان صحرایی بودم. از هر کس پرسیدم از 

عزت‌الله خبر نداشت.
هر اســیری که می‌آمد با عکس عــزت‌الله می‌رفتم 
دیدنش، با مادرم به هلال احمر و صلیب ســرخ سر 
زدم. یک روز در حــال ناهار خوردن بودیم که تلفن 
زنگ زد و محمدرضا پسرم گوشی را جواب داد. با لحن 

خیلی ناراحت گفت: نه نه! داداش من شهید نشده!
گفته بودند که عزت‌الله پیدا شده. عزت‌الله در عملیات 
والفجر 4 تقریباً در تاریخ  1362/08/28 مفقود شد و 

در تاریخ 25/ 72/08 پیکرش را آوردند.

- مادر از لحظات انتظارتــون برای ما حرفی 
ندارید؟

مادر شهید: همیشــه منتظر بودیم، وقت و بی وقت. 
هر لحظه در را می‌زدند بدو می‌رفتیم در را باز کنیم، 
نکند عزت‌الله باشــد. یک شب پسرم رفته بود دعای 
کمیل ساعت 11 شب بود و حاج آقا نمی دونست که 
ایشان خانه نیست. صدای در را که شنیدیم حاج آقا با 
سرعت و اضطرابی که می‌رفت در را باز کند در مسیر 
سه دفعه به زمین افتاد. ما همیشه منتظر بودیم که یا 

برگردد یا خبر شهادتش را به ما بدهند.

- اگر صحبتی در مورد این دو شــهید بزرگوار 
دارید ما در خدمتیم.

مادر شهید: خدا را شکر بچه‌های خیلی خوبی داشتیم. 
با اینکه بیشتر از 17 یا 18 سال با ما نبودند هرگز بدی 
ازشان ندیدیم. هر وقت حاج آقا با آنها صحبت می‌کرد 
حتی سرشــان را بالا نمی‌آوردنــد. عزت‌الله مؤمن، با 
ایمان و با خدا بود و عزیزالله قهرمان، پهلوان، با شرف 

و وفادار به انقلاب اسلامی بود.
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دردسر ویکی لیکس برای سعودی‌ها

دیپلماسی دسته چکی
انتشار نیم میلیون سند سری وزارت خارجه عربستان توسط سایت ویکی لیکس به نوعی 
بزرگترین افتضاح سیاســی برای عربستان در تاریخ صد ساله این کشور به شمار می‌رود 
که به نوعی ماهیت این رژیم را در استفاده از ابزارهای مختلف برای دخالت در کشورهای 

دیگر و اقدامات این کشور برای نا امن کردن منطقه فاش کرد.
پایگاه اینترنتی ویکی لیکس، نیم میلیون سند سری وزارت امور خارجه عربستان سعودی 
را همزمان با سومین سال پناهنده شــدن جولیان آسانژ پایه گذار این پایگاه به سفارت 

اکوآدور در لندن منتشر کرد. 

تلگرام‌ها  ســری،  یادداشت‌های  اسناد  این 
و دیگر ســندهایی را شــامل می‌شود که از 
ســفارتخانه‌های عربســتان در سراسر دنیا 
فوق سری  گزارش‌های  است.  گردآوری شده 
عمومی  اطلاعات  و ســرویس  کشور  وزارت 
به  اسناد منتشر شده  میان  نیز در  عربستان 

چشم می‌خورند.
این در حالی اســت که پلیس شهری لندن 
با کمک نیروهــا و کامیون‌هایی که خارج از 
ســاختمان ســفارت اکوآدور مستقر کرده، 
ساعت به ساعت آســانژ را زیر نظر دارد. به 
گفته اســکاتلند یارد، برای عملیات پاییدن 
میلیون دلار  از هفده  بیش  تاکنون  آســانژ، 

هزینه شده است.
انتشار  با  ویکی لیکس در سال 2010 میلادی 
اسناد ســری مربوط به جنگ‌های آمریکا در 
عراق و افغانستان و نیز دویست و پنجاه هزار 
تلگرام وزارت خارجه این کشــور به شهرت 

رسید.

واکنش عربستان
دولت عربستان ســعودی پس از این اتفاق، 
پایگاه اینترنتی ویکی لیکس را در پی انتشار 
صدها هزار سند سری وزارت امور خارجه این 

کشور فیلتر کرد.
وزارت خارجه عربســتان هم بــه اتباع این 
به پایگاه  برای دسترسی  کشور درباره تلاش 
اینترنتــی ویکی لیکس یا انتشــار هر نوع 
سندی از این پایگاه هشدار داد. وزارت خارجه 
عربستان ســعودی در واکنش به انتشار این 
اسناد شهروندان خود را از ورود به هر وبگاه 
خبری به منظور آگاهی از اســناد افشا شده 
به گزارش  توسط ویکی‌لیکس برحذر داشت. 
وبگاه خبری »سبق« عربستان، وزارت خارجه 
عربستان سعودی صبح روز شنبه ٣٠ خرداد، 
در صفحه رســمی خود در شبکه اجتماعی 
»توییتر«، نوشــت: هم‌وطن هوشیار، از ورود 
به هر سایتی با هدف دســتیابی به اسناد یا 
اطلاعات فاش ‌شــده که احتمالا نادرست و با 

امنیت ملی منتشر شده  به  هدف ضربه‌ زدن 
باشند، پرهیز کن. 

براساس این گزارش، وزارت خارجه عربستان 
که  اســنادی  هرگونه  عزیز،  هم‌وطن  افزود: 
ممکن است جعلی و دشمنان وطن را در تحقق 
اهدافشــان کمک ‌کند، منتشر نکن. جولیان 
بیانیه‌ای  در  ویکی‌لیکس  سایت  مدیر  آسانژ، 
از  پرده  عربستان سعودی  اسناد  کرده  اعلام 
پیش‌بینی  غیرقابل  و  مرموز  دیکتاتوری  یک 
برمی‌دارند که علاوه بر گرامی ‌داشتن صدمین 
اعدام با گردن‌زدن در سال‌جاری، به تهدیدی 

علیه همسایگانش تبدیل شده است.  

کمک مستقیم
از اسناد به کمک‌های مالی عربستان  بخشی 
به گروه‌هــای مختلف در نقاط مختلف جهان 
برای  10 میلیارد دلاری  از هزینه  اشاره دارد. 
آزادی حسنی مبارک تا کمک 2 هزار دلاری 
به یک خبرگزاری در آفریقا. یکی از اســناد 
سری وزارت خارجه عربستان سعودی که در 
پایگاه اینترنتی ویکی لیکس منتشــر شد به 
درخواست دو نماینده جریان چهاردهم مارس 
لبنان برای برخوردار شدن از حمایت مستقیم 

عربستان اشاره می کند.
بر اساس اسناد منتشر شده در ویکی لیکس، 
الیاس المر و پطرس حرب دو نماینده مجلس 
مارس خواســتار  از جریان چهاردهم  لبنان 
حمایت مستقیم سیاســی و مالی عربستان 
از خود شــدند تا یک گروه مستقل تشکیل 

دهند.
بر اساس این سند، الیاس المر و پطرس حرب 
تاکید کردند نمی خواهند حمایت عربستان از 
طریق سعد الحریری باشد، زیرا این دو پیش 
از این از الحریری به علت نبودن طولانی مدت 

در لبنان انتقاد کرده بودند.
این دو نماینده خواستار تشکیل گروه مستقل 
پس از انتخابات پارلمانی ســال 2013 شدند 
که به طــور ضمنی به معنای خروج از جریان 

چهاردهم مارس است.
ســمیر جعجع رئیس حزب القوات اللبنانیه 
)فالانژها( نیز از عربســتان سعودی به بهانه 
مقابله با حزب الله لبنان پول دریافت می‌کند.
از اسناد سری وزارت خارجه عربستان  یکی 
لیکس  اینترنتی ویکی  پایگاه  سعودی که در 
منتشر شد نشــان می دهد سمیر جعجع از 
سفیر عربستان برای اجرا کردن خواست این 
کشور در لبنان درخواست دریافت پول کرده 

است.
بر اساس این سند، سفیر عربستان در بیروت 
بر لزوم دادن پول به سمیر جعجع با توجه به 
اینکه نقش بازدارندگی در برابر حزب الله در 

لبنان را ایفا می‌کند، تاکید کرده است.
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کنترل فعالیت مخالفان بحرینی
یکی دیگر از اســناد منتشر شده در پایگاه 
اینترنتی ویکی لیکس از تلگرام‌های ســری 
سفارت عربستان سعودی در لندن به وزارت 
این  این کشور نشــان می‌دهد  امور خارجه 
ســفارتخانه فعالیت مخالفــان بحرینی در 

انگلیس را زیر نظر دارد.
بر اســاس این ســند، محمد بــن نواف بن 
عبدالعزیز آل ســعود ســفیر عربستان در 
را درباره فعالیت مخالفان  لندن گزارش‌هایی 
بحرینی مقیم لندن برای وزارت امور خارجه 

این کشور ارسال می‌کند.
یکی از این اســناد به فعالیت علی مشیمع 
و موســی عبدعلی دو مخالف بحرینی مقیم 
لندن می‌پردازد. ســفیر عربستان در تلگرام 
خود مدعی شــد علی مشیمع با حزب الله و 

دیگر گروه‌های »شیعه« در ارتباط است.
سفیر سعودی همچنین ادعای ارتباط موسی 
عبدعلی با گروه‌های تروریستی مخالف نظام 

بحرین را مطرح می‌کند.

دیپلماسی دسته‌چکی سعودی‌ها
میان  دیپلماتیک  مکاتبه‌های  انتشار  موضوع 
وزارت امور خارجه عربســتان ســعودی و 
نامه‌های  این کشور در دنیا و  سفارتخانه‌های 
لیکس،  ویکی  از سوی  وزارتخانه  این  داخلی 
طی روزهای اخیر به بحث مهم بســیاری از 

رسانه‌های دنیا تبدیل شده است.
روزنامه نيويور‌كتايمز در اين‌باره نوشت: آنطور 
كه اسناد افشا شده از سوي وكيي لكيس نشان 
مي‌دهد، هر كسي به سعودي‌ها مي‌رسد، از آنها 
چيزي مي‌خواهد. محمد مرســي قبل از اينكه 
رئيس‌جمهور مصر شود، از آنها درخواست ويزا 
كرده بود تــا خانواده‌اش را به زيارت ببرد؛ كي 
سياســتمدار لبناني پول خواسته بود تا بتواند 
حقــوق محافظانش را پرداخــت كند؛ آژانس 
خبــري گينه هم 2هزار دلار خواســته بود تا 
مسائل مالي‌اش را حل كند. اينها و موارد ديگري 
كه در اســناد آمده نشــان مي‌دهد آل سعود 
از ثروت نفتي‌اش اســتفاده ميك‌ند تا اتفاقات 
منطقه خاورميانــه را مديريت كند و آنهايي را 
كه با جهان‌بيني عربستان همسو هستند، مورد 

حمايت قرار دهد.
را  از 60هزار ســند  بيش  لكيس فعلا  وكيي 
منتشــر كرده و قول داده تعداد بيشتري را 
هم طي هفته‌هاي آتي منتشــر كند. اسناد 
منتشر شده آنقدر جزئيات دارد كه از ساختار 
سعودي‌ها  خانوادگي  حكومت  ديپلماســي 
پرده بردارد و مقام‌هاي اين كشــور و آنهايي 
كه به‌دنبال لابــي كردن براي دريافت پول از 
آنها بوده و هستند را آشفته كند. بيشتر اين 
اسناد مربوط به دوره بعد از آغاز جنبش‌هاي 

مردمي در ســال 2011 در 
خاورميانه است. بخش قابل 
افشا شده  اسناد  از  توجهي 
براي  تلاش ســعودي‌ها  از 
مقابله با قــدرت ايران در 
اسناد  دارد.  حكايت  منطقه 
ديگري هم هســتند كه به 

براي حمايت  تلاش عربستان 
از چهره‌هاي سياســي مخالف 

نخســت‌وزير  مالكي،  نــوري 
پيشين عراق، اشاره ميك‌نند.

شــده  ارســال  نامه‌هاي  از  كيي 
از ســفارت عربســتان در لبنان از 

درخواست ســمير جعجع، سياستمدار 
مســيحي در بيروت خبر مي‌دهد كه براي 

حمايت  به  نياز  حزبش  مالي  مشــكلات  حل 
مالــي دارد. اين نامه اشــاره ميك‌ند كه جعجع 

در بســياري از مصاحبه‌هايش با رسانه‌هاي دنيا از 
مواضع عربســتان حمايت ميك‌ند، بنابراين مستحق 

كمك اســت. ســندي ديگر هم نشــان مي‌دهد كه 
افتادن  زندان  به  از  براي جلوگيري  اخوان‌المســلمين 
حســني مبارك، رئيس‌جمهور مخلوع مصر، 10ميليارد 

دلار درخواست كرده بود.
بر  در ميان اســناد منتشر شده، فعلا ســندي مبني 
حمايت مالي عربســتان از گروه‌هاي مخالف دولت در 
افسر سابق سيا  ريدل،  بروس  ندارد.  وجود  ســوريه 
كه اكنون در مؤسســه تحقيقاتــي برويكنگز فعال 
اســت مي‌گويد، در مورد حمايت مالي سعودي‌ها از 

و  دارد  زيادي وجود  اسد مدارك  نيروهاي مخالف 
شكي در آن نيست اما موضوع اين است كه اين 

عربستان  اطلاعاتي  سرويس‌هاي  توسط  برنامه 
مديريت مي‌شــوند نــه وزارت خارجه اين 

اســت كه فعلا  بنابراين طبيعي  كشــور. 
اسناد  ميان  در  زمينه  اين  در  ســندي 

منتشر شــده ديده نمي‌شود. به‌گفته 
ريدل، همه مي‌دانند كه عربســتان 

»ديپلماسي  دنبالك‌ننده  سعودي 
كشور  اين  است.  دسته‌چكي« 

شــايد حالا با حضور رقبايي 
چون قطــر، كويت و امارات 
بر  متحده عربي مجبور شود 

سر مشتري هم رقابت كند.
جولیــان آســانژ و پایگاه 
اول  اینترنتــی‌اش در قدم 
این  میان  از  سند  هزار   60
500 هزار ســند را منتشر 
کرده‌اند و وعده داده‌اند تا 
همه‌ی این اسناد را منتشر 
رژیم  ماهیــت  تــا  کنند 
ســعودی را در صدمیــن 
ســالگرد تاسیس آن برای 

کنند. افشا  جهانیان 
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تصویر ایران هسته‌ای در تلویزیون و سینما

تعبیر درست یک رویا
 نیره رضایی مطلق

انرژی هســته‌ای موضوع ویژه‌ای است که چند سالی 
بخشی از دغدغه‌های سیاســی ایران شده‌است. این 
ویژه بودن تاحدی بــروز کرده که مقوله‌های امنیت 
ملی و امنیت فرهنگی را به هم پیوند می‌زند. موضوع 
هســته‌ای همان‌قدر در عرصه سیاست و امنیت ملی 
حساسیت‌زا است که در عرصه فرهنگ و البته اصلی 
ترین شــکل بروزش فیلم، ســریال و مستند است. 
ضمن اینکه تولید اثر درباره دســتاوردهای هسته‌ای 
ایران و چالش‌هایی که کشور در راه رسیدن به چرخه 
سوخت هسته‌ای با آنها روبه‌روست، از بار دراماتیکی 
برخوردار اســت و می‌توان آن را از دل یک فیلمنامه 
جاسوسی، معمایی بیرون کشید و با خلق گره‌ها و پیچ 
و تاب‌های هنرمندانه‌ آن را به اثری خاص تبدیل کرد. 
شاید به همین دلیل این موفقیت  وام‌دار فیلمنامه‌ای 

غنی است که از رویکردهای شــعاری و یا اغراق در 
شخصیت‌پردازی آدم‌های مثبت و منفی در آن اثری 
نباشــد. در این مجال به چند تجربــه تلویزیونی و 

سینمایی در این زمینه اشاره می‌کنیم. 

تجربه جاسوسی در تلویزیون 
بی‌تردید دو تجربه قابل اعتنای »غریبه« و »آیینه‌های 
نشکن« که ملودرام‌هایی جاسوسی ـ معمایی و پرگره 
به شــمار می‌ایند اولین آثاری باشند که با اشاره به 
موضوع جاسوسی ســعی کردند در پس‌زمینه خود 

روایتی از مقوله انرژی هسته‌ای و فعالیت‌های علمی و 
تحقیقاتی را بیان کند. سریال »غریبه« که بیش از هر 
چیز به دلیل نوع روایتش و بهره‌گیری از الگوی نفوذ 
در نفوذ توانســت مخاطب را درگیر قصه کند با بازی 
به‌یادماندنی عبدالرضا زهره کرمانی و هانیه توسلی با 
اهمیت دادن به جاسوســی شکل گرفت. هرچنداین 
سریال سکوی پرتاب و شناسایی  بازیگری چون هانیه 
توسلی بود اما قصه‌اش که تا حدودی در قسمت‌های 
پایانی بــه جنبه‌های ارزشــی و ایدئولوژیک نزدیک 
شده بود شمایل یک شخصیت خاص هسته‌ای را به 
تصویر می‌کشــد که دخترش ازدواج می‌کند و راه را 
برای نفوذجاسوس نشــان می‌دهد و در نهایت با لو 
رفتن جاســوس قصه تمام می‌شود. »غریبه« در آن 
زمان یعنی اوایل دهه 80 سبب جذب مخاطب شد. و 

برای اولین بار به شکل مستمر توانست با به سرانجام 
رســاندن موقعیت آدم‌ها، از بار جذابیت لحظه‌های 
درگیــری و دســتگیری عوامل جاســوس بکاهد. 
»آیینه‌های نشــکن« مجموعه خوش‌ساخت دیگر از 
همین کارگردان اســت که قصه اصلی درباره جوان 
فیلمسازی به نام مســعود است که از سوی برادرش 
محمود به ســاختن فیلمی درباره مسائل هسته‌ای 
دعوت می‌شــود و به دلیل تنگنای مالی این دعوت 
را می‌پذیرد اما غافل از جاسوسانی است که به دنبال 
نفوذ در تشکیلات هسته‌ای هستند. در همین رابطه 

سیمین همسر مسعود با بازی خوب صبا کمالی طعمه 
جاسوســان برای ورود به مجموعه هســته‌ای کشور 
است که این خط ســیر وقایع و حوادث بی‌شماری 
را به دنبال دارد. ماجراهای خانواده سیمین، مریضی 
برادرش، تلاش سیمین برای خروج از کشور و فراهم 
کردن امکانات برای بــرادرش آن هم با خصلت‌های 
بلندپروازانه و جاه‌طلبانه‌ای که دارد، بستر سقوط او را 
تا حد یک آلت دست بیگانه تدارک می‌بیند. اردکانی 
در قالــب ایــن روایت تو در تو توانســت انگیزه‌های 
لازم بــرای هر اتفاق و رویدادی را طراحی کند؛ مثلًا 
بی‌رحمی جاسوسان را در پرتو پست‌‌ترین اعمال نشان 
‌دهــد و در همین خصوص به جریان حذف فیزیکی 
به عنوان یک نظریه غربی کنایه‌ای تصویری داشــته 
باشــد. در این زمینه می‌توان به صحنه‌ای اشاره کرد 
که جاسوســان تصمیم می‌گیرند سیمین را پس از 
آموزش فیلمسازی به عنوان دستیار مسعود بگمارند 
و در این راه از کشــتن دستیار مسعود ابایی ندارند. 
در کنار این بستر جاسوسی ـ معمایی به مشکلات و 
کشمکش‌های خانوادگی نیز توجه شده است تا عنصر 
روایت از جاذبه‌ای چند وجهی برخوردار باشد. شاید 
ویژگی هر دو مجموعه جذابیت‌آفرینی، به روشــی از 
داستانگویی باشد که متضمن رویارویی دو جبهه خیر 
و شر بوده اســت. ضمن اینکه در هر دو اثر پرداخت 
شخصیت منفی غنی‌تر است و ما با نیروی‌های زیرک‌، 

هوشمند، مسلح به ابزار پیچیده‌تر و بالاخره بی‌رحم‌تر 
روبروییــم که تاثیر زیادی روی جریان نبرد فیزیکی، 

علمی و اطلاعاتی تأثیر قابل‌توجه‌تری می‌گذارد. 

چشم شیطان در قاب سینما
بی‌شــک برای تولید تجربه‌های ارزشــمندتر در این 
حوزه باید از کارشناســان هسته‌ای، امنیتی و نظامی 
در کانالی هماهنگ برای خلق یک فیلمنامه جذاب 
و پرگــره، معمایی بهره برد تا ســازنده اثر با تفکری 
هوشمند فضاهایی تأثیرگذار بیافریند. »تعبیر وارونه 

بی‌شک برای تولید تجربه‌های ارزشمندتر در این حوزه باید از 
کارشناسان هسته‌ای، امنیتی و نظامی در کانالی هماهنگ برای 
خلق یک فیلمنامه جذاب و پرگره، معمایی بهره برد تا سازنده 

اثر با تفکری هوشمند فضاهایی تأثیرگذار بیافریند
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یک رویا« مجموعه جدیــدی به کارگردانی فریدون 
جیرانی اســت که به موضوعی می‌پــردازد که تا به 
حال کســی به آن نپرداخته. این مجموعه یک تریلر 
جاسوســی اســت که ملودرام و روابط عاشقانه را با 
خرابکاری‌های صنعتی داخل انرژی هسته‌ای تلفیق 
کرده است. داســتان »تعبیر وارونه یک رویا« اشاره 
دارد به عده‌ای از جوانان در داخل انرژی هســته‌ای 
که متوجه شــدند برخی افراد با خرید قطعات آلوده 
قصد خرابکاری دارند. اصل ماجرا اشاره دارد به جوانان 
پشــت صحنه که دیده نمی‌شــوند اما نقش مؤثری 
دراین زمینه ایفا کردند. به گفته کارگردان این قصه 
بر اساس داستان واقعی نوشته شده است و تصویری 
از عده‌ای خرابکار است که با سازمان جاسوسی موساد 
در ارتباط هستند. از ویژگی‌های این سریال اول سیاه 
سفید بودن آن است. این مجموعه تیتراژ اول ندارد و 
فقط در پایان شاهدش هستیم. انتخاب سیاه سفید 
هم به نظرم درست اســت چون برای انتقال فضای 

جاسوسی این بهترین شیوه بود. 
اما در سینما فیلم سینمایی »روباه« یازدهمین ساخته 
بهروز افخمی که نوروز امســال اکران شداز همه به یاد 
ماندنی‌تر است. این فیلم درباره شهدای هسته‌ای است 
و داستان جاسوسی به نام یوهان نتانیاهو را روایت کرده 
که یکی از برادران بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی است. افخمی کارگردان خبره‌ای است و 

این ژانر را در ایران بهتر از هر کسی می‌شناسد. هرچند 
آشنایی تماشاگران ایرانی با ژانر جاسوسی و سیاسی و 
حادثه‌ای است. عمده مخاطبان و تماشاگران فیلم روباه 
ســریال محبوب» 24« را دیده‌اند. حتی ممکن است 
»شرلوک هلمز« )ســری جدید( را نیز دیده باشند. اما 
این اثر می‌تواند تجربه خوبی در ساخت آثار جاسوسی 
باشد. ضمن اینکه جذابیت »روباه« از حیث دراماتیک 
در اســتفاده درســت از عناصر و مؤلفه‌های فیلم‌های 
جاسوســی- معمایی اســت؛ عناصری مثل تحرک، 
تعلیق، تعقیب و گریز، تعدد و تنوع لوکیشن‌ها و ریتم 

فرار رو به جلو همچنان از گزینه نظامی برضد ایران 
سخن می‌گویند.

»تولدت مبارک« هم یک فیلم مســتند است که به 
کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری، روایتی عاطفی از 
خانواده شــهید مصطفی احمدی روشن را به تصویر 

می‌کشد.
»جایزه ایرانی اوباما« بــه کارگردانی مجتبی خیری 
هم عنوان دیگر اثری اســت که در قالب انیمیشن و 
طنزآمیز به مسئله مقابله غرب با حق هسته‌ای ایران 
می‌پردازد. داستان این انیمیشن به مدت چهار دقیقه 
به این شــرح اســت که جایزه باروت خیس از طرف 
ایران برای میشل اوباما همسر رئیس جمهور آمریکا 
فرستاده می‌شــود. باراک اوباما و جان کری سعی در 

نابود کردن جایزه دارند و ...
»من مرگ می‌شوم« به کارگردانی مهدی فیاضی در 
قالب فیلم مستند، طی ۴۰ دقیقه داستان انفجار اتمی 

هیروشیما توسط آمریکا را روایت می‌کند.
»مهار نشده« یک فیلم مستند به کارگردانی مصطفی 
رضوانی اســت. ماجرای این فیلم به این شرح است 
که: یک دانشــجوی پاکستانی که در دانشگاه شریف 
درس می‌خواند درباره موضوع هسته‌ای ایران تحقیق 

می‌کند و به نتایج جالبی می‌رسد.
»فرزنــد کبیرکوه« فیلم مســتند زندگی شــهید 
داریوش رضایی نژاد از شــهدای هســته‌ای ایران 

است. این فیلم مســتند توسط محمدرضا فریادی 
کارگردانی شده است.

»لبه روشــنایی« هم مســتند دیگری اســت که به 
زندگــی علمی شــهید مصطفی احمدی روشــن و 
تاریخجه غنی‌سازی ۲۰درصد می‌پردازد. این فیلم به 

کارگردانی مجید آسودگان ساخته شده است.
»معلمی برای یک اســتاد« فیلم مستندی است که 
به زندگی و مجاهدت‌های شهید شهریاری می‌پردازد. 
این فیلم هم توســط مجید آســودگان ساخته شده 

است.

و ضرباهنگ تند روایت که در نهایت »روباه« را به اثری 
خوش‌ساخت بدل می‌کند.

توافق لوزان و بازتاب‌های آن بی‌شک فضای خاصی را 
برای ساخت مستند فراهم آورد. در این میان تعدادی 
از مستندسازان جوان در واکنش به جنبش رسانه‌ای 
حمایت از برنامه هسته‌ای ایران آثاری را ساختند که 
توسط جشنواره فیلم عمار به اکران عمومی رسیدند. 
»گام نهایی« عنوان فیلم مســتند دیگری است که 
سید محمد حســین میری کارگردانی آن را برعهده 
گرفته اســت. در خلاصه داستان این فیلم که حدود 
یک ساعت زمان دارد آمده: پیروزی حسن روحانی در 
انتخابات ۹۲، آغازگر فضای جدیدی در مسیر پرونده 
هسته‌ای ایران بود. اتفاقی که در نودونهمین روز دولت 
یازدهم منجر به توافقنامه ژنو شد؛ توافقنامه‌ای که از 
همان ابتدا با موافقت‌ها و مخالفت‌های متفاوتی مواجه 
شــد و این ســؤال را به وجود آورد که »گام نهایی« 
این توافقنامه به دنبال چه چیــزی خواهد بود؟ »از 
هیروشیما تا لوزان« فیلم مســتندی به کارگردانی 
علی بوالی است که توسط برنامه تلویزیونی ثریا تهیه 
شده است. این مستند، روايت متفاوتي است از تلاش 
هــاي آمريکا و غرب براي ايجــاد انحصار در فناوری 
هســته‌ای و ايجاد مانع در مسير پيشرفت ايران. اين 
مستند اولين قسمت از مجموعه مستندهاي پنج گانه 
هسته‌اي ثريا با نام »سال هاي هسته‌اي« است و ساير 

قسمت‌هاي اين مجموعه مستند نيز در آينده نزديک 
پخش خواهد شد.

»میــراث مجید« به کارگردانــی مصطفی آتش‌مرد 
یک فیلم مستند اســت که به زوایای زندگی شهید 

شهریاری و ارتباط آن با مسائل هسته‌ای می‌پردازد.
»گزینه‌هــای روی میز« عنوان مســتندی از عباس 
عســگری اســت. این اثــر نگاهی طعنــه آمیز به 
صحبت‌های رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا 
دارد که در راستای سیاست چماق و هویچ در موازات 
مذاکرات تیم ایرانی با سران پنج به‌ علاوه یک، با یک 

توافق لوزان و بازتاب‌های آن بی‌شک فضای خاصی را 
برای ساخت مستند فراهم آورد. در این میان تعدادی از 
مستندسازان جوان در واکنش به جنبش رسانه‌ای حمایت از 
برنامه هسته‌ای ایران آثاری را ساختند که توسط جشنواره 
فیلم عمار به اکران عمومی رسیدند
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همراه با حسن سلطاني، مجري برنامه‌هاي مناسبتي و سحرگاهی ن

اجرای سحرگاهی را توشه 
آخرت خود می‌دانم

 نیره رضایی مطلق

هنــوز هم چهره و صدای حســن ســلطانی برای 
مخاطبان رادیو و تلویزیون بسیار خاطره انگیز و به 
نوعی نوســتالژیک است. بسیاری از ما ابتدا او را به 
عنوان گوینده خبر و مجری در برنامه‌‌های مختلف 
مذهبی و مناسبتی می‌شناسیم. پیرغلام رسانه‌ای 
اهل بیت)ع(، مجری، کارشناس برنامه‌های معارفی 
تلویزیون در دهه 80 و 90، هرچند حالا دیگر خبر 
نمی‌خوانــد، اما همچنان در قاب جادویی هســت. 
رمضان امسال نیز چون ســال‌های گذشته، برنامه 
ســحرگاهی »ماه خدا« از شبکه یک سیما پخش 
شــد اما این بار با اجرای حسن سلطانی که سال‌ها 
سابقه گویندگی خبر صداوسیما و همچنین اجرای 
برنامه‌های متنوع رادیویی و تلویزیونی را در کارنامه 
حرفــه‌ای خود دارد در خصــوص چگونگی اجرای 
برنامه‌های مناسبتی گفت‌وگویی ترتیب دادیم که 

ماحصل آن پیش روی شماست.

-بســیاری از ما شــما را با گویندگی خبر 

می‌شناسیم چطور شد که از خبر رفتید؟
در سال 1383  پس از 25 سال خدمت رسمی‌ در 
حوزه خبر بازنشســته شدم و آن زمان می‌توانستم 
حــوزه‌ای را بــرای اجرا انتخاب کنــم که به دلیل 
علاقه‌ام، با گروه‌های معارفی همکاری‌ام را شــروع 
کردم. اما خداحافظی من از بخش خبر می‌توانست 
این‌طــور نباشــد و از تجربیــات و آموخته‌های ما 
استفاده شود اما هیچکس از من چنین درخواستی 
نکــرد. درحالی کــه ما مهم‌ترین ثــروت و دارایی 
صداوسیما هستیم که با طی روزهای سخت جنگ 
تجــارب ویژه‌ای داریم و باید در اختیار نســل بعد 

قرار دهیم.

-چند سالی است که اجرای برنامه سحرگاهی 
برعهده شماست، چطور شد این پیشنهاد را 

پذیرفتید؟
چند ســال پیــش در پی تغییراتی کــه در برنامه 
سحرگاهی داده شــد از من دعوت شد اجرای این 

برنامــه را بپذیــرم. برنامه »ماه خــدا« تنها برنامه 
سحرگاهی با چندین سال حضور در سازمان است 
که مخاطبان زیادی هم دارد. آن زمان من مجری 
سحر شــبكه قرآن بودم و دوست داشتم در شبکه 
قران بمانم اما مدیران ارشــد سازمان دستور دادند 
که به شبکه یک بیایم و گفتند این پیشنهاد مانند 
دستور ســازمانی اســت و من نیز پذیرفتم. البته 
دوستان به من لطف داشــتند و مدیر وقت شبکه 
یک آقای فرجی نیز خیلــی روی آمدن من اصرار 

می‌کرد.

-اولین ســالی که اجرای سحر شبکه یک را 
برعهده داشتید چطور بود؟به هرحال مخاطب 
ســال‌ها به اجرای فرزاد جمشــیدی مجری 

سابق برنامه عادت کرده بود.
اجرا در حوزه برنامه‌های معارفی برای من همیشه 
عنایت و توفیقی از ســوی خدا است؛ درست مانند 
یک فریضه الهی. من هم فرصت را مغتنم شمردم، 
اما، »تا یــار که را خواهد و میلش به که باشــد.« 
خوشــبختانه از همان ســال اول این برنامه بسیار 
مورد توجه قرار گرفت و رضایت اکثریت مخاطبان 

برنامه به ما اعلام می‌شد.
شــما نویســندگی این برنامه را هم برعهده دارید، 
چه ریتمی را برای سی شب اجرا در ذهن دارید تا 

مخاطب با آن مانوس شود؟
البته بایــد این موضوع را هــم در نظر بگیریم که 
مجری، بخشــی از موفقیت یــک برنامه را برعهده 
دارد. البته در کنار اجرا وظیفه نویســندگی هم با 
من اســت اما در کنار آن دوســتان بسیاری تلاش 

می‌کنند تا این برنامه روی آنتن برود.

-با این‌حال اجرای برنامه‌های ســحرگاهی را 
شما از ســال‌های جنگ برعهده دارید و این 

روند تا امروز ادامه دارد
بلــه، وقتی از ســال 58 در صدا و ســيماي مرکز 
همدان به عنوان گوينده خبر مشــغول شــدم، به 
طور همزمان در طول ماه مبارک رمضان گويندگي 
برنامه سحر راديو همدان را برعهده گرفتم و حتي 
ســال 59 که به اهواز رفتم باز علاوه بر گويندگي 
خبر، اجراي برنامه ســحرگاهي ماه مبارک رمضان 
نيز به من سپرده شــد. يک سال بعد که به تهران 
آمدم گويندگي برنامه‌هاي مناســبتي راديو را هم 
در کنــار خبر قبول می‌کردم. خصوصا ماه محرم به 
لطف و محبت و همکاري دوستان اين امکان برايم 
فراهــم بود تا در کنار گويندگــي خبر، برنامه‌هاي 
مناســبتي را هم اجرا کنم. اجراي مســابقات بين 
المللي قرآن کريم در حسينيه ارشاد که سال هاي 
69 و 70 برگزار مي‌شــد، به من ســپرده شد. اما 
درمورد برنامه‌های ســحر در ســال 79 و 80 هم 
اولیــن تجربه اجرای تلویزیون برنامه ســحرگاهی 

اجرا در حوزه برنامه‌های معارفی برای من همیشه عنایت و توفیقی 
از سوی خدا است؛ درست مانند یک فریضه الهی. من هم فرصت 

را مغتنم شمردم، اما، »تا یار که را خواهد و میلش به که باشد.« 
خوشبختانه از همان سال اول این برنامه بسیار مورد توجه قرار گرفت 

و رضایت اکثریت مخاطبان برنامه به ما اعلام می‌شد.
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شــبکه خبر را بر عهده داشتم. ضمن اینکه حدود 
شــش ســال هم مجری ویژه‌برنامه افطار بودم. با 
جرات می‌گویم که بیش از 30 ســال است در این 
حوزه زحمت می‌کشم. به همین دلیل برای اجرای 
برنامه »ماه خدا« با اندوخته عظیمی از تجربه آمده 

بودم.  

برنامه سحرگاهی چه ویژگی خاصی  -اجرای 
با دیگر برنامه‌ها دارد؟

برنامه‌های ســحرگاهی باید کلام‌محور باشــند اما 
نباید خســته کننده باشــد تا مخاطب در آن وقت 
شــب که کمی هم خواب آلود اســت حس رخوت 
داشته باشــد ضمن اینکه شــما در آن وقت شب 
نمی‌توانید اجرایی همانند برنامه‌های سنتی مذهبی 
داشته باشید. برای یک برنامه سحرگاهی نمی‌توان 
وله‌هایی جذاب بسازیم که جذابیت‌ بصری آنها بالا 
باشــد، بلکه باید در زمان اوج برنامه که 45 دقیقه 
بعد از آغاز برنامه تا لحظه اذان صبح است؛ مخاطب 
با یــک آوای خوش و زنده حــس و حال مناجات 
داشــته باشــد. به همین دلیل در هفته چهار شب 
مناجات زنده داریم. آقایان کریم خوانی، ســادات 
ميرداماد، حيدرزاده، حسن‌زاده،  شربيانى،  رضوی، 
قاســم رفعتی، مرتضی طاهــری، محمود کریمی، 
پورزرگــری و جعفــر فــردی هر ســال در برنامه 
ســحرگاهی حضور دارند که کار بسیار سختی بود. 
این مهمانــان و آوای خوش آنها جذابیت بصری و 

آواىي برنامه را بالا می‌برد.

-اجرای شما به گونه‌ای است که مخاطب حس 
نشاط و بهجت می‌کند، حس خودتان از اجرا 

در این سی شب چیست؟
من ایــن کار را یک عبادت و مهمتر از همه توفیق 
می‌دانم و بســیار بسیار به آن افتخار می‌کنم چون 
این مهمانی خاص خداســت. شــبی نبوده که سر 
برنامه بیایم و شور و نشاط نداشته باشم. من برای 
اهالی رمضان و به حرمت وجود مقدس رسول اکرم 
)ص( سر برنامه می‌روم. بزرگان ما به ما آموخته‌اند 
»بــه نيم جرعه دعاىي بخر ز اهل دلى« و می‌گویم 
که این ماه آن‌قدر با برکت است که دريافت جرعه 
از اهل دل در همین ماه فراهم می‌شــود. شاید اين 
برنامــه برای مــن زاد و راحلــه‌اى مختصر و برگ 
سبزی باشــد براى فردای قیامت و لحظات سخت 

و تنهاىي پس از مرگ. 

-چهره و صدای شــما خیلی از مردم را یاد 
دوره جنگ می‌اندازد، آن روزها شــما اخبار 
سراســری را برعهده داشــتید از آن روزها 

بگویید
همان طور که گفتم من در ســال 59 مجری رادیو 
اهــواز بودم، روزهای ســخت و پردلهــره‌ای بود و 

رادیو  بود  ممکن  هرآن 
را بمبــاران کنند. یادم 
اســتودیو  در  هســت 
بودم و داشــتم  خبری 
را می‌خواندم که صدای 
هواپیماهای عراقی آمد 
و یــک بمــب نزدیک 
خورد،  رادیو  ساختمان 
طوری  انفجار  شــدت 
آکوستیک‌های  که  بود 
اســتودیو فرو ریخت و 

گرد و غبار شــد، من در حال خبر خواندن بودم و 
درمیان گرد و غبار چراغ قرمز استودیو را ‌دیدم که 
روشن اســت، فهمیدم که هنوز روی آنتن هستم، 
آن لحظه خبر را خواندم و سعی کردم روحیه‌ام را 
حفظ کنم در حالی که در قسمت رژی پخش همه 

رفته بودند و من تنها پشت میکروفن مانده بودم.

-لحظه حساسی بود و شما به ترستان غلبه 
کردید

من هم ترسیده‌بودم اما از آن طرف هم می‌دانستم 
که الان همه دارند رادیو گوش می‌کنند. آن زمان 
در اهــواز همه مــردم یک رادیوی ترانزیســتوری 
دست‌شــان بود و اخبار جنــگ را رصد می‌کردند 
خب اگر صــدای من قطع می‌شــد، یعنی این‌که 
مردم فکر می‌کردند رادیو را زده‌اند و روحیه‌شــان 
را می‌باختنــد برای همین بــدون این‌که به روی 

خــودم بیاورم شــروع کردم به حــرف زدن و 
گفتم شنوندگان عزیز من از شما یک سوال 

می‌پرســم، به نظر شما ما به چه جرمی 
باید مورد حمله دشــمن قرار بگیریم؟ 
احســاس کردم الان باید فقط روحیه 
مردم را حفظ کنم بــرای همین از 
خودم جمله می‌ساختم و می‌گفتم. 
در حالی که هیــچ صدابرداری آنجا 
نبــود گفتم دوســتان مــن از من 
می‌خواهنــد شــما بــرای اعتراض 
ســکوت  دقیفه  بمبــاران چند  به 
کنید. حتی یادم هســت که گفتم 
درباره حمله به مراکز حساس اگر 
می‌خواهید صحبت کنید به ما زنگ 

بزنید و درباره مقاومت مردم صحبت 
کنید. همه اینهــا را از خودم گفتم و 

بعد بلند شــدم و میکروفون را بستم و 
پس از چند لحظه موسیقی را باز کردم و 

موسیقی شروع به پخش شدن کرد.

 به عنوان سوال آخر با توجه به سابقه 
شما در اجرای برنامه‌های 

معارفی شــما 

تربيت مجريان معارفي  براي  را  راهکاري  چه 
پيشنهاد مي‌کنيد؟

مهم‌ترين نکته آموزش و مطالعه اســت. من بعد از 
37 سال اجرا و گویندگی در تلويزيون هنوز خودم 
را نيازمند بــه آموزش و مطالعه مي‌دانم. مســلما 
کسی مجری برنامه معارفی می‌شود که خودش نیز 
در ایــن زمینه دارای مطالعه اســت و به این حوزه 
علاقه‌مند اســت. اما رادیو و تلویزیون بايد به فکر 
تربيت مجري برنامه‌هاي معارفي باشــد. هم اکنون 
مجري برای تلویزیون زیاد است اما آموزش مجری 
معارفی ســخت‌تر اســت و از همه مهمتر حفظ و 
نگهداري، او اســت. ســرمايه گذاري در اين حوزه 
بايد بيش از پيش باشــد تا شــاهد حضور مجريان 

برجسته و موثر در رسانه بود.
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بغض بچه‌های غواص
 ترکیــــــــــــد

جایی اواخر گفت‌و گویمان بود که از جیب کتش چند قطعه عکس درآورد و روی میز گذاشت. عکس‌ها پنج قطعه بودند 
و توی هر کدام دســته‌ای از مردان جوان و نوجوان لبخند به لب با لباس‌های یکسره‌ی سیاه غواصی نشسته بودند کنار 
رودخانه با پشــت زمینه‌ای که گاه نیزار بود. دانه دانه عکس‌ها را برایمان توضیح داد، توی یکی از عکس‌ها و از میان آن 
همــه جوانی که رو به دوربین لبخند می‌زدند تنها او بود که زنده مانده بود و الان با حســرتی غریب به آن همه لبخند 

خیره شده بود.
با مســعود روزبهانی درست چند روز پس از تشییع آن آدم‌های لبخند به لب و در تحریریه مجله به گفتگو نشستیم. او 
که در همان عملیات کربلای 4 و در شب عملیات به شدت مجروح شده بود و اکنون با عنوان شریف جانباز 70 درصد نه 
تنها یادگارهای جنگ را برای خود که برای نســل‌های بعد هم روایت خواهد کرد. مسعود روزبهانی متولد 1346 سیزده 
ســاله بود که جنگ شروع شد. خودش روایت حضورش در مهمترین مقطع زندگیش را اینگونه توضیح می‌دهد که: بعد 
از کمک‌ها و همراهی در ســال‌های اولیه جنگ، سال 65 به شکل جدی وارد جنگ شدم که هجده ساله بودم. ما نسلی 
بودیم که دسته اول وارد اتفاقات تاریخی‌ای مانند انقلاب و جنگ شدیم. روزهای رویایی که من حاضرم باقی مانده عمرم 

را بدهم تا یک روز آن تکرار شود.
اتفاقی که هیچگاه نخواهد افتاد مگر آنکه بخشــی از آن آدم‌های لبخند بر لب عکس‌های توی جیب بغل کتش ناگهان 

برای فریاد زدن مظلومیتشان از زیر خاک سر بر آورند و نه تنها او که ملتی را دوباره به آن روزها برگردانند.
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- اولین اعزامتان به جبهه مربوط به چه سالی 
است؟

اولین بار به شــکل غیر رسمی سال 63 بود که در 
دوره‌های یک یا دو ماهه اعزام شدیم ولی به شکل 
رســمی و جدی همان سال 65 بود که عازم جبهه 
شدم. برای عملیات کربلای 4 تعدادی از نیروهای 
زبده و خاص جمع کردیم و کلاس‌های رزمی جدی 

دیدیم.

- کربلای 4 که قصه مفصلی دارد و به موقع به 
خود عملیات خواهیم پرداخت، پیش از ورود 
از شرایط  کمی  می‌خواستم  عملیات  بحث  به 
پیــش از عملیات و خصوصیــات آن آدم‌ها 

بپرسم؟ 
ما دوره‌های طولانی و تخصصی‌ای دیدیم و خیلی‌ها 
که وارد این دوره‌ها شدند، فرصت دیدار یک یا دو 
روزه با خانواده را پیدا نکردند و مستقیم جسدشان 
برگشت یا خبر شهادت و مفقود شدن اجسادشان.

- از کی متوجه شدید که قرار است عملیاتی 
به این گستردگی برگزار شود؟  

همان زمان که آموزش‌های غواصی و خط‌شــکنی 
در لشــکر انصارالحسین دیدیم، متوجه ابعاد قضیه 
شــدیم. ما گردان ویژه رزم‌آوران تدارک دیده شده 
بودیــم و زبده‌ترین نیروهای جنــگ تا آن زمان را 
در قالب گروه‌های غواص و خط‌شکن جمع کردند. 
چیزی که باعث شد این گروه جمع شوند بحث‌های 
مختلفی بود از دین و میهن و حمیت و ... چیزهایی 
که امروز شــاید برای بعضی‌ها قابل باور نباشد. چه 
چیزی باعث می‌شــود در ســرمای استخوان سوز 
خوزستان یک نفر حدود بیست ساعت کار آموزش 
غواصی ببیند؟ هشــت کیلومتــر را با قایق گروه را 
ببرند جای خاصی در اروند که آموزش ببیند و بعد 
با همان لباس خیــس دوباره روی قایق برگردی و 
باد شــاق به صورت و تنت بزند به حدی که اشک 
ناخودآگاه از چشمانت ســرازیر شود. چند ساعت 
شــنا در آب ســرد و کوســه‌دار و مشکلات خاص 
خودش را در این شــرایط تجربــه می‌کردیم. در 
چنین شرایطی تازه باید برمی‌گشتیم و نان خشک 
به عنــوان صبحانه یــا ناهار و شــام بخوریم. نان 
خشک‌هایی که می‌دانستیم موش‌ها در آنها جولان 
می‌دهند. اینهــا اصلا قابل گفتن و گاهی قابل باور 

برای کسانی نیست.

- در چنین شــرایطی یک جوان 19 ساله در 
حال آموزش دیدن است. در اروندی با عرض 
نیم کیلومتری و آب وحشــی و کوســه و از 
همه مهمتر عملیــات و جنگ. روزهای اولیه 
دیماه 65 شــما دیگر آماده عملیات بودید. 
حرف‌هایی که امروز می‌شنویم که عملیات لو 

رفته و شرایط عملیات را توضیح می‌دهید؟ 
آنقــدر در ایــن عملیــات خرابکاری شــده بود و 

ارتباط‌ها قطع شد که جدا از دشمن‌شناسی در این 
عملیات منافق شناسی و مقابله با خرابکاری را هم 
باید شــناخت. این موضوع به حدی بود که بعدتر 
حاج محسن ترکاشــوند فرمانده ما تعریف می‌کرد 
که چند گــروه از بچه‌ها که عمل کــرده بودند و 
وارد ســنگرهای عراقی شده بودند با کالک‌های ما 
مواجه شده بودند که منافقین به دستشان رسانده 
بودنــد. اینها که دیگر کار آواکــس نبود که باتری 
بیســیم‌های ما خارج شده باشد یا نقشه‌های ما لو 

برود یا برد بیسیم‌های ما برد کوتاه شده بود.
اینکــه عملیات چگونه پیش رفت و آواکس‌ها مثلا 
عملیات را اطلاع داده بودند یک بحث است و بحث 
ستون پنجم و دشمن شناســی و توطئه‌هایی که 
شد یک بحث دیگر است. اینکه در عملیات متوجه 
شــوی که بیسیم‌ها باطری ندارند یک طرف قضیه 
اســت و اینکه توپ‌های ضد هوایــی را رو به رود 
بگیرند و با آن آدم‌‌‌ها را درو کنند یک چیز دیگر. 

- از روز قبل از عملیات یا روزهای منتهی به 
آن شروع کنیم.

از بعد از ظهر ما را از ســمت فــاو آوردند در 
پوشــش بار و با ماشــین‌های بــاری که 
دشمن متوجه تحرکات نشود. حتی جک 
کامیون‌ها را زدند و ما به شکل بار روی 
هم می‌سریدیم و سینه‌خیز و با احتیاط 
فــراوان از دیــدرس دور می‌شــدیم. 

تــا این حد مــا اصــل غافلگیری را 
رعایت می‌کردیــم. در طرف مقابل 
هــم عراقی‌ها می‌آمدند لب ســنگر 
در دهنــه جزیــره ام الرصــاص پتو 
می‌تکاندند که ما باور کنیم که چقدر 

آنها از اصل قضیه‌ی عملیات 
غافــل هســتند. در 

حالی که ما متوجه نبودیم و دشمن را نباید دست 
کم می‌گرفتیم. غافل از اینکــه تمام دهانه جزیره 
را توپ ضــد هوایی نصب کرده بودند که بعدتر در 
جریان عملیــات، نیروهای ما را با گلوله ضدهوایی 
زدند. به قول محســن رضایی هر چه عراقی‌ها در 
چند ســال پیش از آن در جنگ مهمات استفاده 
کرده بودند را معادل آن در آن چند ســاعت روی 

سر نیروهای ما مهمات ریختند.
اسم این عملیات در آن زمان تا ما از عملیات بیرون 
آمدیم، کربلای 4 نبود. اســم عملیات در آن زمان 
عملیات نهایی بود و برای ما عکس‌های شهر بصره 
و مناطــق اطراف آن را نشــان داده بودند و اینکه 
اگر رفتید بصره عده زیادی منتظر شــما هستند و 
اگر رفتید مردم را اذیت نکنید و اینجا جاده بغداد 
است و تا جایی که توانستید به سمت بغداد حرکت 
کنید. یک چیز جالب اســپری‌های مخصوص زیپ 
بــود که نکند زیپ خراب شــود و چند ثانیه وقت 
تلف شود. آنقدر برای این عملیات فکر شده بود که 
مثلا محاســبه شده بود که ساعت 22 و 20 دقیقه 
اروند در حالتی است که نه جزر است و نه 
مد و در حالت ســکون بود و همان 
موقع باید حرکت می‌کردیم. ما 
حوالی ساعت 10 و نیم باید 
حرکت می‌کردیم و از موانع 
عبــور می‌کردیــم و حدود 
عملیات  شــب  نیمــه   12
باید شــروع می‌شد. ما باید 
بی ســر و صدا موانع را بر 
نیروهای  می‌داشــتیم که 

دیگر وارد عمل ‌شوند.
این بچه‌ها اکثرا جوان بودند 
مثــا بچه‌های 

اینکه عملیات چگونه پیش رفت و آواکس‌ها مثلا 
عملیات را اطلاع داده بودند یک بحث است و بحث 
ستون پنجم و دشمن شناسی و توطئه‌هایی که شد 
یک بحث دیگر است
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19 فجر شــیراز که همه را آب برد و برنگشــتند 
بزرگترینشان 18 ساله بود. ما بزرگسال به حساب 
می‌آمدیــم. خیلــی از این بچه‌ها را امــواج با خود 
برد. بســیاری از بچه‌ها را با گلوله ضدهوایی زدند 
و بعد منورها، هوا را روشــن کردند. کربلای 4 تنها 
عملیاتی بود که از همه نوع ادوات اســتفاده شــد. 
درست بالای سر نیروها از آرپی‌جی و خمپاره چند 

زمانه استفاده شد.

- من می‌خواهم روایت خودتان را بشنوم از 10 
و 15 دقیقه شب که به آب زدید. این گروه‌ها 

باید به کجا می‌رفتند و چکار باید می‌کردند؟
مــا یکماه و نیــم در حوالــی فاو آمــوزش دیده 
بودیم و صبح را در مســجد فــاو نماز می‌خواندیم 
و بر می‌گشــتیم. هدف ما در ایــن عملیات جزیره 
ام‌الرصــاص به عنــوان کلید بصره بــود که فاصله 
زیادی با بصره نداشــت. از طرفــی ام الرصاص به 
کل مناطق ما مشرف بود. خود گرفتن ام الرصاص 
نیاز به کل نیروهای موجود در جبهه داشت و پس 
از عمــل ما باید آبی خاکی‌هــا از کنار جزیره عبور 

می‌کردند.

- آن شب چگونه گذشت؟ 
هر دســته باید از کانال و مسیری مشخص خودش 
را به اروند می‌رســاند و فرماندهان هر کانال توجیه 
شــده بودند و همه در کانال‌ها مســتقر شدند و به 
ســمت آب حرکت کردند. همین که پای ما به آب 
رسید و به دل آب زدیم، حدود 100 متر که پیش 
رفتیم روشــن شدن منورها و شــلیک گلوله ضد 
هوایی‌ها کم کم شک ما را به یقین تبدیل کرد که 
عراقی‌ها از عملیات مــا باخبرند. گلوله‌ها مثل یک 
توپ قرمز به ســمت ما می‌آمدنــد. گروه ما حدود 
200 متر که وارد اروند شــدیم بــا تعجب متوجه 
شــدیم که جریان غیر طبیعی رود برخی از بچه‌ها 
را با خــود می‌برد و همین جریان باعث فریادهایی 
شد. این درحالی بود که ما صورتمان را برای استتار 
نور با لجن پوشــانده بودیم و باید در سکوت و خفا 

پیــش می‌رفتیم. ما در ابتدا فکر کردیم کوســه به 
بچه‌ها زده چون ســکون رود پیش‌بینی شده بود و 
حالا یک جریانی مانند گرداب درســت شده بود و 
هر چه دست و پا می‌زدیم فایده‌ای نداشت. فرمانده 
مــا تلاش می‌کرد که با بیســیم تماس بگیرد ولی 
باتری نداشــت و هیچ کاری نمی‌شد کرد. برخی از 
بچه‌هــا را آب برد و به ســمت دهانه خلیج فارس 
رفتنــد و هیچ چــاره‌ای نبود جز اینکــه فرمانده 
گفت دســت‌هایتان را رها کنید و هر کدام خودش 
را نجــات بدهد. من با وجود قدرتی که ناشــی از 
تمرین زیــاد بود با مکافات خــودم را نجات دادم 
ولی فریادها و دســت و پا زدن‌هــا همچنان ادامه 
داشت. بخشی از بچه‌ها توانستند خودشان را نجات 
بدهند و در ســاحل هیچ کس از اتفاقی که افتاده 
خبر نداشــت. دیگر تشــخیص فردی بود که چه 
باید کرد. درگیری‌ها شــروع شده بود و نور شلیک 
ضدهوایی‌ها دیگر کل منطقه را برداشــته بود. قرار 
بود بعد از عمل ما، ســکانی‌ها کــه قایق را هدایت 
می‌کردند نیروها را انتقال بدهند. وقتی ما برگشتیم 
دیدیم بر اثر شــدت حمله دشمن و اتفاقات ناشی 
از غرق شــدن و شــهادت غواص‌ها و خط‌شکن‌ها، 
آنجا هم اوضاع خوبی وجود ندارد و نیروها آشــفته 
هستند و سکاندارها حرکت نمی‌کنند و می‌گویند 
نرســیده به ام الرصاص نیروها را می‌زنند. بالاخره 
برخی فرمانده‌ها خودشــان ســکان را در دســت 
گرفتند و گروهی حرکت کردیــم. بعدها که بارها 
بــا بچه‌ها بحث کردیم چه نیروهای تحت امر و چه 
فرماندهان هنوز برای ما مشخص نیست که ما باید 
چکار می‌کردیم. ما یک گروه فکر می‌کنم هشــت 
نفره بودیم کــه حرکت کردیم. نزدیک ام الرصاص 
بودیم شاید 100 یا 150 متر مانده به جزیره و زیر 
آتش شــدید دشــمن بودیم. هر منوری که روشن 
می‌شد تعدادی قایق آشفته و نیروهای به شهادت 
رســیده را می‌دیدیم. قایق در اثر امواج بالا و پایین 
می‌رفت و من نوک قایق نشســته بــودم. در یکی 
از همیــن بالا و پایین رفتن‌هــای قایق روی امواج 
هنگامی که نوک قایق بــالا رفت من دیگر چیزی 

نفهمیدم. یک گلوله چند زمانه بالای ســر قایق ما 
منفجر شده بود.

- شما در جریان این انفجار مجروح شدید؟
بله، بعد از چند لحظه یک حس عجیبی داشتم. ما 
بچه که بودیم دو تا ســیخ توی رودخانه می‌زدیم و 
یک سیم از دینام دوچرخه به این سیخ‌ها می‌زدیم 
و با کمک بــرق ماهی می‌گرفتیــم. ماهی‌ها گیج 
می‌شــدند و می‌آمدند روی ســطح رودخانه. من 
همیشــه این صحنه توی ذهنم بود و آن لحظه که 
خودم تــه قایق افتادم و آب توی قایق آمد و کمی 
آب خوردم و به واســطه همین آب کمی هوشــیار 
شدم ، توی خس خس قورت دادن آب مثل همان 
ماهی‌ها حس برق گرفتگی را داشــتم بدون اینکه 
بدانم چه اتفاقی افتاده. من دائم بیهوش می‌شدم و 
دوباره به هوش می‌آمدم و صحنه‌ها را منقطع یادم 
هســت. آن لحظه‌ای که قایــق دور زد که برگردد 
یا آن جایی که دو نفــر زیر بغلم را گرفتند و توی 
ســاحل می‌کشــیدند یا آن جایی که بردند داخل 
چادر امداد، اینها را یادم هســت. توی چادر امداد 
هــم جایی که لباس غواصیــم را قیچی می‌کردند 
یادم می‌آید. این هوشــیاری‌ها در حد ثانیه‌ها بود 
و می‌خواســتم حرف بزنم که نمی‌توانستم. ترکش 
به گیجگاه چپم خورده بــود و بعد از خورد کردن 
اســتخوان جمجمه وارد مغزم شده بود. ترکش در 
 MRI سرم منتشر شــده بود و همچنان که گاهی
می‌گیرم گاهــی ترکش‌های ریزی در جاهای دیگر 
کشــف می‌شوند. علاوه بر آن بازو، شکم و پای من 

هم آسیب دیده بود.

- از آن جمع توی قایق چند نفر زنده ماندند؟
ما هشــت نفر بودیم که دو یا ســه نفرمان شهید 
شــدند و چند نفر دیگر مجروح و این برای همه‌ی 
قایق‌هایــی که همراه ما بودند هــم اتفاق افتاد. در 
همان چادر امداد تشــخیص داده بودند که ماندنی 
نیســتم با توجه به خونریــزی و بیرون زدن مغز و 
اینکه پیش از آن در فاو هم شــیمیایی شده بودم 

نزدیک ام الرصاص بودیم شاید 100 یا 150 متر مانده به 
جزیره و زیر آتش شدید دشمن بودیم. هر منوری که 

روشن می‌شد تعدادی قایق آشفته و نیروهای به شهادت 
رسیده را می‌دیدیم. قایق در اثر امواج بالا و پایین 

می‌رفت و من نوک قایق نشسته بودم
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و مصدومیتم تشدید شــد. من برای چند ثانیه به 
هوش می‌آمدم و متوجه می‌شدم که توی آمبولانس 
هســتم و تکان‌های آمبولانس ناشی از انفجارها را 
گاهی متوجه می‌شــدم تا رسیدیم به منطقه‌ای که 
مــن خودم هم فکر کردم تمام کــرده‌ام. من را در 
میان جســدها در یک جایی کانتینر مانند که سرد 
هم بود گذاشــته بودند. جایی بود که محفظه‌هایی 
برای تعبیه اجساد شهدا داشت و سرد هم بود و من 
بر اثر همین ســرمای زیاد ظاهرا تکان خورده بودم 
و یا کســی متوجه بخار نفسم شده بود که ناگهان 
صدای فریاد شــنیدم و عده‌ای که فریاد می‌زدند: 
زنده اســت... زنده اســت...  ناگهان اطرافم شلوغ 
شد. ظاهرا سرمای شدید مثل شوک مرا برگردانده 
بود، مــن را که بیرون آوردند یک گرمای مطبوعی 
را حس کردم و دوباره شــروع کردند به پانســمان 
کردن. من هم همچنان بیهوش می‌شدم و صحنه‌ها 
را ثانیه ثانیه می‌دیدم. بار دیگری که به هوش آمدم 
حس کردم که یک هوای فشرده‌ای مرا احاطه کرده 
و ما داخل محفظه‌هایی هســتیم. شرایط عجیبی 
بــود و متوجه شــدم ما داخل هواپیمــای ترابری 
ارتش هستیم که برای مجروحان جوری آماده‌اش 
کرده‌اند و ما در محفظه بار هستیم و فشردگی هوا 
را آنجا حس کردم با شدت صدای موتور و فریاد و 
ناله مجروحان و تکان‌های هواپیما. گاهی هم کسی 
از شدت درد بازوی مرا چنگ می‌زد. همان شب ما 
را به بیمارستان منتقل کردند بدون اینکه شناسایی 
شوم، هنگامی که نامم را می‌پرسیدند تنها واژه‌های 
مبهمی مثل روز... را می‌توانســتم بگویم. چند روز 
بعد یکی از فرماندهان بروجرد که مرا می‌شــناخت 
گفته بود ایشان هم بروجردی است و وقتی ایشان 
را دیدم محکم یقــه‌اش را گرفتم ولی قدرت تکلم 
نداشــتم. دوباره از بغض اینکه نتوانستم حرف بزنم 
بیهوش شــدم. در بیمارســتان هم اعتقاد بود که 
من زنده نمی‌مانم و به همــان آقا هم گفته بودند 
خودت را اذیت نکن ایشــان زیاد زنــده نمی‌ماند. 
من به شدت تشــنه بودم و بعد از چند روز خودم 
هم به حس مرگ رســیدم، احساس می‌کردم روی 

بالشــتکی از هوا هستم یا چیزی مثل کمک فنر و 
دارم سبک می‌شوم. به دلیل جراحات شکم نه آب 
خــورده بودم و نه غذا، توی همان حال بی‌حســی 
ناگهان احساس کردم یک قطره خون چکیده شد. 
دکتر دستور داده بود که به من خون تزریق شود و 
من دست برده بودم و شیلنگ خون را کشیده بودم 
و از شــدت تشنگی روی لب‌هایم گذاشته بودم که 

پرستارها دویدند.

- در این مدت خانواده از شما بی‌خبر بودند؟
چهار یا پنج روز گذشــت تا من شناسایی شدم. 
چند روز که گذشــت یکنفر کنار من بود و کلی 
با مــن کلنجار رفته بود که مــن ناخودآگاه یک 
شــماره تلفن از بروجــرد گفته بــودم که چهار 
رقمی بود. اینها تعجــب می‌کردند که چهار رقم 
برای تهران نیست و ناگهان متوجه آن همشهری 
بروجردیم شده بودند و توانسته بودند به خانواده 
خبر بدهند و هویتم مشــخص شد. این فراموشی 
و مشــکل در تکلم و حافظه تــا الان هم همراه 
من است، من یکسال طول کشید تا اسم همرزم 
شهیدم که عزیزترین دوســتم بود یعنی رمضان 
جلالوند را یادم بیاید. قســمت حافظه شنیداری 
من دچار آســیب جدی شــده بود که تبعاتش با 
وجــود مراجعه به آلمان و مداوای داخل و خارج 
همچنان باقی اســت. حتی پرفســور سمیعی در 
هانوفر آلمان به من گفــت که تحقیقات ما روی 
مغز و اعصاب به عمر شــما قــد نمی‌دهد و برای 

ماست. نوادگان 

الان وقتی واژه غواص را می‌شنوید چه حسی 
پیدا می‌کنید؟  

)پس از چند ثانیه ســکوت( عشــق، محبت، یک 
رویای قشنگ، قسمتی از زندگی فوق‌العاده خاص 
که در قالب امروز نمی‌گنجد. یکســری آدم‌ها باید 
خیلی ســال بگذرد که جامعه متوجه اهمیتشــان 

شــود. در خارج از کشــور دیدم که کهنه سربازان 
پیر کشوری که متجاوز جنگ بودند هر سال مورد 
تقدیر قرار می‌گرفتند. نه تنها آنها که کســانی که 
به آنها خدمــت می‌کنند هم مــورد حمایت قرار 
می‌دهند. ما تازه امروز بعد از بیســت و چند سال 
می‌خواهیــم بــه جامعه بگوییم کــه غواص‌ها چه 
کســانی بودند در حالی کشــورهای خارجی مانند 
آلمان بیش از چند دهه با وجود متجاوز بودنشــان 
به این آدم‌ها افتخار می‌کنند و مورد حمایتشــان 
قرار می‌دهند. آیا اگر 175 غواص خودشــان و به 
لطــف خدا از زیر خاک بیرون نمی‌آمدند، همچنان 

نباید کسی از آنها یاد می‌کرد؟

- کســانی که جلوی شــما و پشت سر شما 
بودند را یادتان هست؟ 

نفر جلویی شــهید شریف شریعتی بود و نفر پشت 
سری کســی بود که کمک کرد و زنده ماند و الان 
هم معلم اســت. از این عکس‌ها فقط من و ابراهیم 
طاهری زنده ماندیم. در یک عکس دیگر هم آقای 

فرحبخش زنده است و من و ابراهیم طاهری.

- 26 خرداد چه حسی داشتید؟ 
باور کــن من از چند روز قبل مریــض بودم. قبل از 
اعلام رسمی، بچه‌های انصار الحسین به من خبر داده 
بودند و به حدی حالم بد بود که خانمم سعی می‌کرد 
تلویزیون را خاموش کند که حال من بدتر نشــود در 
حالــی که حضور مردمی که از گروه و دســته‌های 
مختلف آمده بودند و گریه می‌کردند حالم را خوب 
کــرد. اینکه هیچ حــزب و دســته‌ای مدعی اینها 
نبود و مــن معتقدم که روزی باید خود این بچه‌ها 
مظلومیتشــان را به گوش مردم برسانند که روزی 
غواصانی بودند که دست بسته کشته شدند و حالا 
هم خود شهدا آمدند و پیام آور مظلومیتشان شدند 
و خــاک ام الرصاص تاب مظلومیت آنها را نیاورد و 

زخمی بود که سر باز کرد.
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فـــوتـــــــوالـــــیݡݡݡ ی
یک یا دو قرن پیش اگر زمان ابداع ورزش‌های جدیدی مانند فوتبال، والیبال، بسکتبال، 
تنیس و .. یا همه‌گیری ورزش‌های قدیمی و باستانی مانند کشتی و وزنه‌برداری و ... بود، 
امروزه دیگر ابداع ورزش جدید شاید کار دشواری باشد. رشته‌های ورزشی پیشین به 
چنان محبوبیت‌هایی رسیده‌اند که چند میلیون ورزشکار در هر رشته مشغولند و چند 
صد میلیون تماشــاگر و پیگیر، این رشته‌ها را دنبال می‌کنند. با گذر زمان، هیچ راهی 
نمی‌ماند جز تلفیق کردن رشته‌ها در یکدیگر یا اجرای برخی ورزش‌ها در اماکنی دیگر. 
مانند فوتبال یا والیبال ساحلی یا تلفیق فوتبال و والیبال روی ماسه که ترکیب همه‌ی 
آنها به اضافه بخش‌هایی از ســبک‌تاکرا منجر خلق واژه و ورزشی جدید به نام فوتوالی 
خواهد شــد که بخش اول خود را از فوتبال و بخش دیگر را از والیبال وام گرفته است. 
در این شماره به معرفی ورزش پرهیجانی به نام فوتوالی می پردازیم که در دنیا و کشور 

عزیزمان علاقمندان زیادی دارد.

فوتوالی )Footvolley(  ورزشــی بین‌المللی است 
که قوانین آن مثــل والیبال بوده ولی مثل فوتبال 
با پا بازی می‌شــود. زمانی امتیاز بدســت می‌آید 
که توپ در زمین حریف بــه زمین اصابت کند یا 
حریف مرتکب خطا شــود و یا نتواند توپ فوتوالی 

را برگشت دهد.
برای انجام فوتوالی نیازی به کفش نیست و بازیکن 
باید با پاهای برهنه روی ماســه‌های روان ســاحل 
قدرتش را به نمایش بگذارد. قانون‌های این رشــته 

ورزشی، شبیه والیبال است اما شما باید با پا 
توپ را وارد زمیــن حریف کنید. ارتفاع 

تور در زمین فوتوالی به 2 متر و 20 
سانتیمتر می‌رسد.

یکــی از مهمتریــن قوانیــن 
فوتوالی این اســت که توپ 

باید حداکثر با ســه ضربه 
وارد زمیــن تیــم مقابل 
شود. در واقع وقتی توپ 
وارد زمیــن می‌شــود 
هر فرد اجــازه این را 
دارد کــه تنها یک بار 
بزند؛  ضربــه  توپ  به 
بد  البته  والیبال.  مثل 
در  بدانید که  نیســت 
بازیکنان  قانون جهانی، 

بــا یــک ضــرب هــم 
می‌توانند توپ را در زمین 

حریف خود بکارند.

تاریخچه
فوتوالــی برای اولین بار در برزیل انجام شــد. این 
رشته در دهه شــصت میلادی بصورت تفریحی و 
بدون تشکیلات خاصی در بین مردم ساحل نشینان 
برزیل رواج پیدا کرد تا ســال ۱۹۸۰ که به عنوان 
یک رشــته ورزشی محبوبیت رسمی پیدا کرد و با 
گسترده شدن آن در سایر کشورها دارای فدراسیون 
جهانی شد. 

فوتوالی بــرای اولین بار در ســواحل ریودوژانیرو 
آغاز شد و کم کم به دیگر شهرهای ساحلی و غیر 

ساحلی برزیل انتقال پیدا کرد.
در این رشــته مفرح ستارگان بزرگ فوتبال برزیل 
نیز به مســابقه با حریفان می‌پردازنــد. آنان برای 
اینکه این رشــته ورزشی را بیشــتر به مخاطبان 
بشناســانند در مسابقات نمایشــی که در ساحل 
کوپاکابانا و ایپانما از ســواحل معروف ریودوژانیرو 
برگزار می‌شود شــرکت می‌کنند. بازیکنان بزرگی 
مثل روماریو، ادموندو، زیکو، گواچو و ادینهو که از 
سال ۱۹۸۲ و بمدت ۴ سال عضو تیم ملی فوتوالی 
برزیــل بودنــد و در مقاطعی نیــز بازیکنانی مثل 
رونالدو، رونالدینهو و کاکا به این بازی پرداخته‌اند 

و به گســترده‌تر شدن این ورزش در بین سایر 
مردم کمک کرده‌اند.

نگاهی به فوتوالی
همه چیز فوتوالی مثل والیبال ساحلی 
اســت؛ ولی با توپ فوتبال. مسابقات 
فوتوالــی به صورت دو و ســه نفره 
انجــام می‌شــود. هر تیــم حداکثر 
می‌تواند سه ضربه به توپ بزند و در 
با زمین، امتیاز  صورت اصابت توپ 

به تیم مقابل داده می‌شود.
سرویس‌ها هم بایستی از پشت خط 
عرضی زمین زده شود. سرویس زننده 
در فوتوالی می‌تواند ماسه‌ها را یک جا 

پشت خط جمع کند و توپ را با ضربه 
پا از روی تور رد کند. کســانی که برای 

اولیــن مرتبه فوتوالــی را می‌بینند، خیلی 
سریع آن را با ســپک تاکرا مقایسه می‌کنند 

امــا این دو ورزش هیچ ربطی به هم ندارند. جدا 
از شــکل و اندازه توپ، ورزشکاران سپک تاکرا قد 
کوتاهــی دارند تا خوب بتواننــد ضربه بزنند؛ در 
مقابل فوتوالی‌ها باید قدی بلند داشته باشند 
و البته بدن‌های کاملًا آماده و منعطف. به 
هر حال باید انعطاف بدن‌هایشان اینقدر 
باشد که بتوانند 220 سانتیمتر بپرند 
و با پا اســپک بزننــد. در فوتوالی 
کسانی که پیشــینه بازی فوتبال 

داشته باشند، موفق‌ترند.

فوتوالی در ایران
از اوایل ســال 1387 ایران به 
جهانی  فدراســیون  عضویــت 
از  پس  ایــران  درآمد.  فوتوالی 
آسیایی  کشــور  دومین  تایلند 
بود که این رشــته را فعال کرد. 
ســازمان تربیت بدنی در اواسط 
ســال 1387 رشــته فوتوالی را به 
رسمیت شــناخت و در سال 90 با 

ورزشی ترکیبی به نام

یکی از مهمترین قوانین فوتوالی این است که توپ 
باید حداکثر با سه ضربه وارد زمین تیم مقابل شود. در 

واقع وقتی توپ وارد زمین می‌شود هر فرد اجازه این 
را دارد که تنها یک بار به توپ ضربه بزند؛ مثل والیبال
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زمین مسابقه
زمیــن  یــک 
ماسه‌ای به شکل 
به  و  مســتطیل 
در 18   9 ابعــاد 
متر مربع اســت. 
مناطــق آزاد دور 

باید  حداقل  زمین 
3 متر از خط اصلی 

باشد تا فضای مناسب 
بدون  ورزشکاران  برای 

شــود.  ایجاد  مانعی  هیچ 
المللی  بین  برای مســابقات 

منطقــه آزاد باید حداقل 5 متر 
باشد.

شکل ظاهری زمین
ســطح زمین بایــد از ماســه یکنواخت، 
مسطح، هموار و یک شــکل باشد. برای 
مســابقات بین المللی ماسه باید حداقل 
30 ســانتیمتر عمق داشته باشد. سطح 
زمین نباید لیز یا لغزنده باشــد که برای 

ورزشکار خطرساز شود.

خط کناری زمین
نوار کناری زمین که محوطه مسابقه را نشان 
می‌دهــد باید به قطر حداقل 5 و حداکثر 8 
سانتیمتر و اگر از طناب استفاده می‌شود قطر 

آن باید بین 20 تا 30 میلیمتر باشد.

روشنایی
برای مســابقات بین المللی، نور برای مســابقه در 

شب باید بین 100 تا 150 لوکس باشد.

تورها و دیرک‌ها
تور فوتوالی 9.5 متر طــول و یک متر عرض دارد 
و در مرکز زمین به وسیله دیرک‌ها نصب می‌شود. 
تور باید طبق استاندارد ســاخته شده و اندازه هر 

نظــر معاونت ورزش قهرمانی به عنوان یک انجمن 
جدید تحت پوشش فدراسیون انجمن‌های ورزشی 

قرار گرفت.

قوانین کلی فوتوالی
فوتوالــی یک ورزش بین المللی اســت که قوانین 
آن مثل والیبال اســت ولی مثل فوتبال با پا بازی 
می‌شود. بازی با ســرویس آغاز می‌شود. سرویس 
زننده می‌تواند یک 
روی  تپــه 

مین  ز
درست کند 
و تــوپ را روی آن 

قرار دهد و با پا سرویس را بزند.
هر تیم می‌تواند حداکثر با ســه ضربه و حداقل با 
یک ضربه توپ را به زمین حریف بفرســتد. زمانی 
امتیاز به دست می‌آید که توپ در زمین حریف به 
زمیــن اصابت کند یا حریف مرتکب خطا شــود یا 
نتواند توپ را برگشت دهد. مسابقات به صورت دو 

نفره و سه نفره برگزار می‌شود.

شرایط خاص ورزشکار
فوتوالی جزو ورزش‌هایی محســوب می‌شــود که 
هیچگونه برخــورد فیزیکی بیــن بازیکنان در بر 
ندارد. پس هر کســی می‌توانــد آن را بازی کند، 
دختر و پســر و تمامی گروه‌های سنی دیگری که 

آمادگی بدنی برای اجرای این ورزش را دارند.

سوراخ آن 10 سانتیمتر باشد.
دیرک ها برای محکم کردن و برپایی تور اســت و 
باید 255 سانتیمتر ارتفاع داشته باشند. پایه های 
هــر دو دیرک باید بین 50 تا 100 ســانتیمتر در 
زمین فرو رفته باشــد. هر نوع مانع یا چیزی که به 

ورزشکاران آسیب برساند باید حذف شود.

آنتن‌ها
آنتن باید از یک جنس نرم و انعطاف‌پذیر باشــد و 
180 ســانتیمتر ارتفاع و 10 میلیمتر قطر داشته 
باشد. همچنین ارتفاع آنتن‌ها در دو طرف باید 80 

سانتیمتر بالای تور و به رنگ قرمز یا سفید باشد.

ارتفاع تور
بلندی تور برای مســابقات رسمی بزرگسالان باید 

220 سانتیمتر باشد.

مشخصات توپ
فشار توپ باید بین 0.56 تا 0.63 و محیط آن بین 

67 تا 70 سانتیمتر باشد.
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ربــــات پیشـــــرفته جــــــــــراحی 
سینا رونمایی شد 

ربات جراحی ســینا که با قابلیت انجام جراحی‎هــای کم تهاجمی با 
همکاری محققان دانشــگاه صنعتی شــریف و دانشگاه علوم پزشکی 
تهران طراحی و ساخته شــده رونمایی شد. محققان طرح ساخت این 
ربات که در حاشیه افتتاحیه دومین نمایشــگاه بین المللی فناوری و 
نوآوری جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد در تلاش هستند تا پس از 

ساخت نمونه آزمایشگاهی این دستگاه وارد فاز بالین شوند. 
ربات جراح پس از سه ســال کار متمرکز طراحی و عرضه شده است. 

عنوان این ربات از نام ابو‌علی سینا گرفته شده است.
 این ربات دارای سیستم بسیار پیشــرفته جراحی از راه دور است به 
گونه‌ای که این ربات دارای کنسول جراحی است که جراح در پشت آن 
مســتقر می‌شود و با استفاده از دو بازوی رباتیک عمل جراحی را از راه 

دور هدایت و کنترل می‌کند.
به منظور نمایش جراحی به جراح این ربات مجهز به دوربین‌هایی است 
که با ایجاد یک سوراخ کوچک در بدن بیمار قرار می‌دهد تا از این طریق 
تصاویر عمل جراحی از طریق مانیتور به جراح منتقل شود. هر حرکتی 
که جراح از طریق کنســول انجام می‌دهد تصاویر آن در مانیتور منتقل 
می‌شود تا از این طریق جراحی مورد نظر انجام خواهد شد. با استفاده 
از بازوهای رباتیک با درجه آزادی مناســب میزان آسیب به بافت‎های 
سالم به حداقل خواهد رسید ضمن آن که میزان خونریزی از این طریق 
کمتر خواهد بود. این ربات در اکثر جراحی‌ها به ویژه جراحی پروستات 

قابل استفاده است.
با استفاده از این ربات جراحی در فاز حیوانی بر روی دو گوسفند صورت 

گرفت که نتایج آن موفقیت آمیز بوده است. 
هزینه ســاخت این ربات بیش از یک میلیارد تومان بوده اســت، که 
اعتبارات مربوط به این طرح از ســوی مرکــز همکاری‌های فناوری و 

نوآوری ریاست جمهوری تامین شده است. 

تولید دستگاه مقابله با سرمازدگی 
باغات و مزارع در ایران  

فناوران پارک علم و فناوری فارس دستگاهی برای مقابله با سرمازدگی محصولات 
زراعی عرضه کرده‌اند که به صورت اتوماتیک پس از انجام پیش‌بینی‌ها دو ساعت 
قبل از وقوع ســرما، شــروع به کار می‎کند. محمد مختــارزادگان مجری طرح، 
سرمازدگی را شرایطی دانست که در آن هوا در ارتفاع 1/2 متری از سطح زمین 
به صفر درجه ســانتی‎گراد و یا کمتر از آن برســد و افزود: بیش از ۹۰ درصد از 
سرمازدگی محصولات کشاورزی را سرمازدگی از نوع تشعشعی تشکیل می‌دهد 
که در این حالت شاهد آسمانی صاف، همراه با توده‌های هوای سرد خواهد بود. 
وی با اشــاره به طراحی و ساخت دستگاه مقابله با سرمازدگی محصولات زراعی 
اظهار داشــت: این دستگاه که برای مقابله با سرمازدگی محصولات باغات زراعی 
کاربرد دارد، با محاســبه نقاط شبنم، دو ساعت قبل از وقوع سرمازدگی به طور 
اتوماتیک بر اســاس دمایی که کاربر برای دستگاه به عنوان دمای بحرانی تنظیم 

کرده است، شروع به کار می‌کند.
مکانیــزم عملکرد دســتگاه به این صورت اســت که:  زمانی که این دســتگاه 
پیش‌بینی‌های لازم را انجام داد، هوای ســرد را از دهانه بالا مکش می‌کند و این 
هوا در قسمت کوره هرمی شکل دستگاه گرم خواهد شد. هوای گرم ایجاد شده 
از طریق چهار دهانه خروجی زیر دستگاه به صورت ۳۶۰ درجه به موازات سطح 

زمین تا شعاع ۵۰ متری پرتاب می‌شود. 
سرمازدگی بر اثر سه عامل نبود جریان باد، برودت و فقدان رطوبت کافی ایجاد 
می‌شــود، از این رو این دســتگاه علاوه بر آن که جریان باد را ایجاد می‌کند، از 

طریق میزان انرژی تولید شده از بروز سرما جلوگیری می‌کند. 
 این اختراع با عنوان دســتگاه مقابله با سرمازدگی باغات محصولات کشاورزی 
مدل دراگون، به شــماره ۶۵۴۶۵ تحت مالکیت محمد مختارزادگان در سازمان 

ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است. 

 مهدیه خورشیدی
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دستگاه تبخیر مکانیکی در ایران ساخته شد 

ساخت شناور جمع آوری 
آلودگی نفتی در ایران 

ساخت قابلمه هوشمند 
پخت غذا در ایران 

دستگاه تبخیرمکانیکی توسط انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف طراحی و ساخته شده 
است. مجری این طرح در توضیح و تشریح عملکرد این دستگاه گفت: در حال حاضر برای تبخیر 
و جداســازی مواد در فاضلاب‎ها از حوضچه‎های تبخیر استفاده می‎کنند که آب فاضلاب در این 
حوضچه‎ها در معرض نور خورشــید قرار می‎گیرد و تبخیر می‎شوند. تبخیر فاضلاب در حوضچه 
نیازمند فضای فیزیکی زیاد است و در برخی موارد باعث نفوذ فاضلاب به زمین و آلودگی آب‎های 
زیر زمینی خواهد شد. دستگاه دارای موتور جت است و آب را با سرعت بالا در هوا پخش می‎کند 
و بر این اساس آب به ســرعت و قبل از رسیدن به زمین تبخیر خواهد شد، بنابراین این دستگاه 

راندمان عمل تبخیر فاضلاب‎ها را ۱۴ برابر افزایش می‎دهد.
این دستگاه قابل استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، غذایی و نیروگاه‎های تولید برق است. با توجه به پرهزینه بودن فرآیند جداسازی آب از نفت و گاز، 
این دستگاه میزان تبخیر آب از نفت و گاز را به میزان زیادی افزایش می‎دهد و قادر خواهد بود با هزینه کمتر عمل جداسازی آب از نفت و گاز را انجام دهد. 
 دســتگاه تبخیر مکانیکی کاربردهای دیگری چون سمپاشی مزارع و باغ‎ها، انگل‌زدایی از دام‎ها، خنک‌سازی فضای دامداری‎ها، از بین بردن گرد و 

غبار بعد از انفجار در معادن، شست و شوی درخت‎های سطح شهر و تولید برف مصنوعی را نیز دارد. 

ساخت نخستین شناور جمع آوری آلودگی نفتی در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل 
ایران در بندرعباس به پایان رسید. این شناور در شرکت بحر گسترش ساخته شد. مدیرعامل 
شرکت بحر گسترش گفت: این شناور به طول ۵۵ متر و عرض ۱۳ متر، ظرفیت جمع آوری 
۵۵۰ متر مکعب آلودگی و ضایعات نفتی را دارد. شناور دریاپاک به سفارش سازمان بنادر و 
دریانوردی کشور در مدت چهار سال در شرکت ایزوایکو شد. این شناور حدود ۴ متر آبخور 
و سرعتی معادل ۱۶ گره دریایی دارد و از پیشرفته ترین شناورهایی است که در سریع‎ترین 

زمان می‎تواند در پاکسازی آب‎های آلوده استفاده شود.
دارابودن دو سامانه رانش به زاویه ۹۰ درجه برای جمع آوری سریع‎تر آلودگی‎های نفتی 

تا عمق ۲۵ متر دریا از مهم‎ترین ویژگی‎های این شناور است. 

محققان در پارک علمی و فناوری آذربایجان شــرقی موفق به ســاخت 
ظروف هوشــمندی شدند که توانایی تشخیص و پخت انواع غذا را دارد. 
سید حسن طایفه از مسئولان شــرکت پاتیلان صنعت در پارک علم و 
فناروی آذربایجان شــرقی گفت: بعد از ۱۳ ســال تلاش مهندسان این 
شرکت، موفق به ســاخت ظرفی در قالب آشپز هوشمند شدیم که تمام 

اصول پخت سالم غذا توسط آن، رعایت می‎شود. 
این ظرف، تنها ظرفی است که بر روی اجاق گاز قرار می‎گیرد و تا ساعت‎ها، 

حتی بعد از ۴۸ ســاعت هم نیاز به سرکشی ندارد؛ و این در حالی است که غذا به هیچ عنوان نمی‎سوزد. این آشپز هوشمند بر روی هر اجاقی قرار 
می‎گیرد و مانع از تبخیر آب غذا می‎شــود. یک سنسور خاصی در این ظرف به کار رفته که می‎تواند هوشمندانه به پخت و نگهداری غذا در دمای 
پاستوریزه بپردازد، تکنولوژی به کار رفته در طراحی آشپز هوشمند این است که می‎تواند تشخیص دهد که چه زمانی رابطه اش را با اجاق گاز قطع 

کند.
آشپز هوشمند، با توزیع یکنواخت حرارت و ایجاد شــرایطی شبیه قابلمه بر روی گاز، مانع برخورد مستقیم حرارت با غذا شده که همین موضوع 

باعث می‎شود ارزش غذایی مواد درون آن از بین نرود. 
 این اختراع، در ایران و امریکا به ثبت رســیده و مورد تایید ســازمان علمی و پژوهش‎های صنعتی است. آشپز هوشمند قادر به پخت تمام انواع 

غذاهاست که به طور متعارف در داخل یک قابلمه معمولی پخته می‎شود.
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حفاظت از کودکان 

 در فضــــای مجــــازی
امروزه، اســتفاده از اینترنت برای همه کاربران در 
ســنین مختلف جزیی از نیازهای زندگی است. اما 
همین وابستگی به فضای مجازی نگرانی‌هایی برای 
والدین به وجود می‌آورد که چگونه کودکان خود را 
از خطرات دنیای مجازی  که پر از جذابیت اســت 
محافظت کنند. حرکت گام به گام و نظارت صحیح 
بر فعالیت‌های کودکان، مســئولیت بسیار خطیری 
برای والدین است. در این شماره سعی کرده‌ایم به 

بررسی و بیان این مسئله بپردازیم.
در دنیای اینترنت، وب سایت‌های جذاب و دوست 
داشــتنی وجود دارنــد که ارائه خدمــات به افراد 
مبتدی که برای اولین بار وارد این فضای شــده‌اند 
در دستور کار آنهاســت. خدماتی که این سایت‌ها 
ارائــه می‌دهند، بســیار مفید و آموزشی‌ســت اما 
ایمنی کودکان در این فضا از اهمیت بسیار ویژه‌ای 
برخوردار اســت و این تنها از طریق نظارت والدین 

میسر است.
از این رو، آگاهی و شــناخت از خطرات موجود در 

ایــن زمینه و برنامه‌ریزی مناســب پیش از فراهم 
کردن دسترســی بــه اینترنت برای کــودکان از 
اهمیــت ویژه‌ای در دنیای امروز که شــاهد آهنگ 
سریع پیشرفت فناوری است، برخوردار می‌شود. در 
ادامه این مطلب گزیــده‌ای از خطرات و همچنین 
اقدام‌های لازم برای حضور ایمن کودکان در فضای 

مجازی را بیان می‌کنیم.

خطرات
در فضــای مجازی، امــکان برقــراری تماس‌های 
نامناســب کودکان با افرادی که ممکن است قصد 
ســوء اســتفاده، بهره‌برداری و یا تجــاوز به حریم 

خصوصی آنها را داشته باشند، وجود دارد.
در فضای مجازی، امکان بروز رفتارهای نامناســب 
کودکان به واسطه تأثیرپذیری از شیوه‌های برخورد 
آنلاین دیگــران مانند ارائه اطلاعات شــخصی در 
مکان‌هایی که افراد بسیار زیادی به آنها دسترسی 
خواهند داشت، وجود دارد. بر همین اساس، امکان 

تبدیل شدن کودکان و نوجوانان به عامل و یا هدف 
»زورگیری‌ سایبری« وجود دارد.

در فضای مجــازی، امکان دسترســی به محتوای 
نامناســب ماننــد فیلم‌هــا، تصاویــر، مطالــب و 
نوشته‌های غیر اخلاقی، نژادپرستانه، خشونت آمیز 
و دیگر موارد مضر و خطرناک یکی دیگر از مواردی 
است که کودکان و نوجوانان را به شدت در معرض 

تهدید قرار می‌دهد.
در فضای مجازی، امکان تجارت‌گرایی که شــامل 
بازاریابی و تبلیغات گســترده با محوریت کودکان 

می‌شود، وجود دارد.
در فضای مجــازی، امکان دسترســی کودکان به 
اطلاعات شــخصی والدین و یا افراد دیگر که روی 

رایانه آنها ذخیره شده‌اند، وجود دارد.
در فضای مجازی، اســتفاده بی‌دقت و یا ناآگاهانه 
کــودکان می‌تواند احتمــال آلودگــی رایانه و یا 
دســتگاه‌های دیگر بــه ویروس‌هــا و بدافزارها را 

افزایش دهد.

           ایمن نگه داشتن کودکان در فضای آنلاین
روش‌های مختلفی برای ایمن نگه داشتن کودکان 
هنــگام حضور آنها در فضای مجــازی وجود دارد. 
بی-تردید، یکی از مؤثرترین روش‌ها در این زمینه 
آموزش آنها از ســنین پایین و آشــنایی و افزایش 
آگاهی کــودکان درباره خطراتی اســت که امکان 

مواجه شدن با آنها در فضای مجازی وجود دارد.
همچنین، کــودکان باید چگونگی شناســایی این 
تهدیدها و خطرات و اقدام‌های ضروری برای مقابله 
با آنها را فرا بگیرند. منابع آموزشــی مناسبی برای 
والدیــن، معلمان و حتی خود کودکان وجود دارند 
که ابعاد مختلف ایمنی کودکان در فضای آنلاین را 

پوشش می‌دهند.
در ادامــه برخی از اقدام‌های مثبتــی که می‌توان 
مورد بهره‌برداری قرار داد را معرفی می‌کنیم. به یاد 
داشته باشید که این عوامل با افزایش سن کودکان 
تغییــر کرده و به طور مرتب بایــد مورد بازبینی و 

توجه قرار بگیرند.
- بــرای آمــوزش و افزایــش آگاهــی کــودکان 
دربــاره فضای مجــازی می‌توانیــد مجموعه‌ای از 
قوانیــن پیرامون اســتفاده از اینترنــت، ایمیل و 
پیام‌های مختلــف را تنظیم کنید. کــودکان باید 
مســئولیت‌پذیری در قبــال اقدام‌هایــی که انجام 
می‌دهند را فرا گرفته و حس قضاوت و داوری را در 

خود بهبود ببخشند.
- باید کودکان را نسبت به این مسأله آگاه کنید که 
مخاطبان آنلاین آنها در فضای مجازی لزوماً همان 
افرادی نیســتند که بیان می‌کنند. به عنوان مثال 
فردی که بیکار اســت می‌تواند خود را مهندسی با 

درآمد بالا توصیف کند.
- محرمانه نگه داشتن اطلاعات و جزئیات شخصی 

در فضای مجازی، امکان بروز رفتارهای نامناسب کودکان 
به واسطه تأثیرپذیری از شیوه‌های برخورد آنلاین دیگران 
مانند ارائه اطلاعات شخصی در مکان‌هایی که افراد بسیار 

زیادی به آنها دسترسی خواهند داشت، وجود دارد

 علیرضا قاسمی
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در فضای مجازی و عدم دسترسی عمومی به آنها، اقدام دیگری است که باید به 
کودکان پیش و در زمان استفاده از اینترنت آموزش داده شود.

- هنگامی که کودکان فهرســت آنلاینی را تکمیل می‌کند باید اطمینان حاصل 
کنیــد که از آدرس ایمیل خانوادگی که برای آنها در نظر گرفته شــده اســت، 

استفاده می‌کنند.
- کــودکان هرگز نباید بدون نظارت فردی بالغ با فــرد یا افرادی که در دنیای 

مجازی ارتباط داشته‌اند، در دنیای واقعی نیز ملاقات داشته باشند.
- ارتبــاط نزدیکی با کودکتان برقرار کرده و بــا افزایش حس اطمینان در وی، 
این امــکان را فراهم کنید تا درباره نگرانی‌های خود پیرامون مکالمات، پیام‌ها و 
یا رفتارهایی که در فضای مجازی داشــته است، صحبت کند. کودکان را تشویق 
کنید تا تجربه حضور خود در اینترنت را با شــما به اشــتراک گذاشته و آن را به 

یک تجربه خانوادگی مبدل کنند.
- از کودکان بخواهید تا هر گونه زورگویی‌های ســایبری را به سرعت و از طریق 

گفت و گوی حضوری و یا تلفنی به شما اطلاع دهند.
- از تنظیمات کنترل والدین در مرورگرها، موتورهای جستجو و بسته‌های امنیت 

اینترنتی برای حضور ایمن کودکان در فضای مجازی استفاده کنید.
- در صورت امکان، از نرم‌افزارهای ویژه کنترل والدین استفاده کنید.

- هرزنامه‌ها و پاپ آپ‌های ناشناس و متفرقه را مسدود کنید.
- امکان دسترســی تنها از طریق یک رایانه خانوادگی که در اتاقی مشترک قرار 

دارد را برای نظارت هرچه بهتر بر فعالیت‌های اینترنتی کودکان فراهم کنید.
- همواره در نزدیکی کودکانی که در فضای مجازی هستند، حضور داشته باشید.

- در صــورت امکان از یک صفحــه اصلی اینترنتی کودک‌پســند در تنظیمات 
مرورگر خود استفاده کنید.

- با زبان رایج در اتاق‌های گفت و گو آشــنا شــده و برای آگاهی هرچه بیشتر با 
عملکرد آنها یک حســاب کاربری در وب سایت یا نرم افزارهای خدمات دهنده 

آنها ایجاد کنید.
- یک حساب ایمیل خانوادگی ایجاد کنید تا در صورت نیاز به ثبت نام در برخی 

وب سایت‌ها و یا رقابت‌های آنلاین، کودکان از آن استفاده کنند.
- اطمینان حاصل کنید که فرزندان به حســاب‌های کاربری شــما دسترســی 
نداشــته تا از پیامدهای منفی مانند حذف کردن و یا جابجا شدن غیر منتظره و 

ناخودآگاه اطلاعاتتان توسط کودکان جلوگیری کنید.
- نســبت به محدود کردن دسترسی کودکان به حساب‌های کارت‌های اعتباری 
یــا اطلاعات بانکی اطمینــان حاصل کنید. همچنین از عدم دسترســی آنها به 
فروشــگاه‌های آنلاین و یا وب سایت‌های دیگری که جزئیات و اطلاعات شما در 

آنها ذخیره شده‌اند اطمینان حاصل کنید.
- در مدت زمان استفاده از رایانه برای کودکان و این که چه زمانی در طول روز 

باید مورد استفاده قرار بگیرد، محدودیت‌هایی را قائل شوید.
* زورگیری سایبری )Cyber Bullying( شامل استفاده از رسانه‌های الکترونیک 
بــه ویژه تلفن همراه و اینترنت برای ارعاب، تهدید یا ناراحت کردن فردی دیگر 

می‌شود.

سردار شهید غلامرضا شجاعی
در ســاعت 12 شب دی ماه زمستان 1342 در روســتای آبطویل متولد شد. غلامرضا تحصیلات 
خود را در مدرسه »فروغی« آغاز کرد، سپس به مدرسه‌ای در محله باغ زهرای بوشهر رفت. بعد از 
اتمام دوره ابتدایی، دوره راهنمایی را  تا  کلاس  دوم  راهنمایی در مدرسه  »مستوفی« در محله 
هلالی بوشهر سپری کرد و کلاس سوم راهنمایی را در مدرسه »حکیم نظامی« باغ زهرا طی نمود 
و همان ســال سوم به جبهه اعزام شد. در اوایل سال 1361 یک ‌سال به عنوان بسیجی به جبهه 
اعزام شــد و حدود ســه الی چهار مرتبه پی‌در‌پی در جبهه‌های غرب بود، بعد از حدود یکسال از 
جبهه  بازگشت و به استخدام سپاه درآمد. دوره آموزشی سپاه در کازرون را گذراند و بعد از آن به 
عنوان پاسدار وارد جبهه غرب شد. حدود یک ماه در اطراف پاسگاه حاج عمران، حملات شدیدی 
به آنها می‌شــد که ایشــان طی این مدت به عنوان فرمانده گروهان رشادت‌ها از خود نشان داد و 

سرانجام در تاریخ 1362/05/01 در منطقه حاج عمران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
غلامرضا بصیرت و تیزبینی عجیبی داشت، اخلاص و فروتنی اورا همه به یاد دارند. نماز شب‌هایش 
ورد زبان همه بود، ورزشــکار ماهری بود چند ســال دروازه بان پرسپولیس باغ زهرا بود و جز تیم 

منتخب کشتی استان بود.
مادر شهید غلامرضا شجاعی: روزی که می‌خواست از خانه به جبهه برود، خواستم پشت سرش آب 

بریزم که در همان هنگام آب ریختن، هم آب هم ظرف با هم به زمین پرت شد .
برادر شهید غلامرضا شــجاعی: غلامرضا به فوتبال علاقه زیادی داشت و دروازبان تیم‌های محلی 
بود و بعد از فوتبال به ورزش کشتی روی آورد. غلامرضا بعد از آن‌که به جبهه رفت، در تمام ابعاد 

شکفته شد، هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ معنوی .
غلامرضا به تبعیت از پدرم فعالیت‌های سیاسی را دوست داشت تا جایی که در حزب 
جمهوری اســامی در اوایل انقلاب فعالیت چشمگیری داشت. پدرم نقل می‌کرد که 
بــه خاطر فعالیت‌هایم در ارتش، فرمانده تیپ زرهی 92 اهواز به عنوان تشــویق، از 
من، خواسته‌ای را جویا شد. من هم از ایشان جیپی خواستم که به منطقه غرب که 
غلامرضا آنجا بود سر بزنم. پدرم می‌گفت با خواسته ایشان موافقت شده و من با یک 
جیپ به منطقه غرب رفتم و وقتی ســراغ غلامرضا را گرفتم، همرزمانش پرســیدند 
شــما کی هســتید؟ وقتی متوجه شــدند که من پدر غلامرضا هستم مرا در آغوش 
گرفتند و بســیار احتــرام کردند و وقتی به دلیل این همه توجه کنجکاو شــدم، از 
گفته همرزمانش مشخص 
شد که این همه احترام به 
غلامرضا  رفتارهای  خاطر 
می‌گفتند  آنها  است.  بوده 
آنکه هم  بــا  که غلامرضا 

سن ماســت اما مانند پدر با ما برخورد 
می‌کند. بعد از نماز شــبش، برای نماز 
صبــح همه را بلند می‌کنــد و ما بعد از 
ایشــان  ولی  نماز صبــح می‌خوابیدیم 
بیدار می‌مانــد و کارهای چادر را انجام 

می‌دهند.
مادر شــهید غلامرضا شــجاعی: بعد از 
مراســم ختم بــه خوابم آمد و نشــانی 
مقداری پول که در کنج چمدانش بود را 
به من داد. مبلغ آن پول14500  تومان 
بــود که قبل از شــهادتش به من گفت 

باید خمس آنرا بدهم .
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27  اسفند 60
تولد بيســت وپنج سالگيت مبارك. با امروز پنج روز است كه اعزام شده‌اي. اين 
چند روز كه نبوده‌اي خانه ديگر هيچ لطفي ندارد. به هرگوشــۀ خانه كه چشــم 
مي‌اندازم خاطره‌اي جاگذاشته‌اي و رفته‌اي. شيشه‌هايي را كه با هم پاك كرديم. 
ديشــب باران زد و همه را لك انداخت. باد همۀ شــكوفه‌ها را برده و همه جاي 
خانه را پر از گلبرگ كرده است. به قول مادرجانم: »ننه زمستان بقچه‌اش را زير 

بغل زده است و دارد نرم نرم مي‌رود.«
دلم برايت تنگ شده، خيلي بيش‌تر ازپنج روز نديدنت.

اين اولين عيدي بود كه مي‌توانستيم سفرۀ هفت سين را با هم بچينيم و لحظۀ 
سال تحويل كنار هم دعا بخوانيم.

مثــل ماهي‌های داخل تنگ، كه كي روز قبــل از رفتنت خريدي و كنار پنجره 
گذاشــتي و خنديدي وگفتي: »فردا كه من رفتم اينا هستن. وقت سال تحويل 

تنها نيستي.«
ماهي‌هــا در تنگ بــازي ميك‌نند و من خيره به قاب عكســت، دلم را صبوري 

مي‌دهم تا اش‌كهايم ازحوصلۀ چشمانم فراتر نرود.

27  اسفند 61
امروز برات كيك درســت كردم و به جاي تو بيست و شش شمع را فوت كردم. 
قرار بود بيايي. قول داده بودي. كي هفته چشم به راهت بودم، تا امروز كه احمد 

پسر اكرم خانم خبرآورد كه ديگرمنتظر نباشم.
من و تمام خانه و همه بنفشه‌ها كه ديروز در باغچه كاشتم و شكوفه‌هاي درخت 
گيلاس‌مان انتظارت را ميك‌شيديم. سه ماه پيش كه مرخصي آمده بودي خودت 

قول دادي كه مي‌آيي.
اكرم خانم مي‌گويد:

» مادر همين كه تنش سالمه خوبه. حالا هرجا، دلتون به هم نزدكي باشه.«
نامــه‌ات را هنوز باز نكــرده‌ام. آن قدر نمي‌خوانم تــا ذوق خواندنش همۀ ذرات 
وجودم را بگيرد. كنار سفره هفت سين لحظۀ سال تحويل بعد از دعا، براي خودم 

و همۀ خانه مي‌خوانمش.

27  اسفند 62
چهارماه گذشته است و از تو هيچ خبري نيست. دلم شور مي‌زند. مي‌گويند اسير 
شــده‌اي!  منتظر جواب صليب سرخ هســتم. همۀ دوستان و آشنايان مي‌آيند و 

مي‌روند و دلداري‌ام مي‌دهند. مي‌گويند:
» قوي هستي. به اين راحتي‌ها از پا در نمي‌آيي.«

مي‌دانم، بهتر از هر كسي مي‌شناسمت.
ديشــب خوابت را ديدم. سالن امتحان دانشگاه بود. جواب هيچ كدام از سؤال‌ها 
را نمي‌دانســتم. تو پشت سر هم مي‌نوشتي. چند بار صدايت كردم، نمي‌شنيدي. 
برگه‌ات را دادي و رفتي. من ماندم و سالن و ورقۀ امتحاني سفيد و تو كه هر چه 

صدايت ميك‌ردم نمي‌شنيدي.

 ندا امین بی طرف
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مادر مي‌گويد: »خيراست. فكر بد نكن.«
تولدت يادم هســت، شيريني مي‌گيرم و در مســجد محل خيرات ميك‌نم. همه 

براي سلامتي‌ات دعا ميك‌نند.

27  اسفند 64
همه جاي خانه را برق انداخته‌ام. پرده‌ها را باز كردم و پرده‌هاي جديد را آويزان 
كرده‌ام. مادر نگاهم ميك‌ند و چشم‌هايش پر از اشك مي‌شود. نمي‌خواهم كسي 

دلش برايم بسوزد. انتظار مرا پير نميك‌ند.
من تنها نيستم. اين خانه با كي دنيا خاطره از تو برايم مانده است كه با هيچ چيز 

عوضش نميك‌نم. حالا هرچه قدر هم كه جاي تو خالي باشد.
ســال چهارمي است كه در خانه‌ات سفره هفت سين پهن ميك‌نم. آن هم بدون 
خود صاحب خانه. حالا كه فكر ميك‌نم اصلًا صاحب خانۀ بي معرفتي هستي كه 

مهمان دعوت كرده‌اي و رفته‌اي!
امســال هم به علي آقا سپرده‌ام تمام باغچه را بنفشه بكارد. نمي‌خواهم خانه غم 

زده باشد.
همۀ عكس‌هاي‌مان را از آلبوم درآورده‌ام و قاب كرده‌ام و در تمام گوشــه و كنار 

خانه گذاشته‌ام. مي‌خواهم همه جاي خانه كنارم باشي.
نمي‌دانم كجايي؟ اسير شــده‌اي يا شهيد؟ ولي من حضورت را در تمام لحظات 

زندگيم حس ميك‌نم.

27  اسفند 65
پسر اكرم خانم شهيد شده اســت. ديروز پكير پاره پاره‌اش را آورده‌اند. سرتاسر 
كوچه را سياه پوش كرده‌اند و سركوچه حجله گذاشته‌اند. اين شكل جديد اكثر 
كوچه‌هاســت. ديروز تا اكرم خانم را ديدم خودم را در آغوشش انداختم و با هم 

كي دل سير گريه كرديم.
امروز خيلي دلم گرفته اســت. دست و دلم پيش نمي‌رود تا برايت كيك درست 

كنم و بيست و نه سالگي‌ات را كه تمام شده، جشن بگيرم.
امسال، عيد در هيچ جاي خانه‌مان جايي ندارد. مخصوصاً در دل من!

27  اسفند 66
امســال هم به علي آقا ســپرده‌ام تمام باغچه را بنفشــه بكارد. نمي‌خواهم خانه 
غمزده باشد. روزها پشت سرهم مي‌آيند و مي‌روند و من و تو پير مي‌شويم. قاب 
عكست را مي‌گذارم مقابلم و ساعت‌ها برايت حرف مي‌زنم. ديروز با نسرين بر سر 

مزار شــوهرش رفتم كه كي ماه است شهيد شده است. شوهرش را مي‌شناختي. 
تازه شش ماه بود اعزام شده بود. آن جا به او و خيلي‌هاي ديگر حسوديم شد. من 
از تو حتي كي ســنگ مزار هم ندارم كه هر وقت دلم تنگ شد به آغوشش پناه 

ببرم و پيشاني بر آن بگذارم و تمام دل تنگي‌هايم را بيرون بريزم.
امســال به اكرم خانم و نسرين گفته‌ام براي ســال تحويل به خانه‌مان بيايند تا 
هيچ كدام تنها نباشيم و از ته دل از خدا بخواهيم حال‌مان را بهترين حال كند.

27  اسفند 69
امســال ديگر از جنگ خبري نيست و از تو هم. جشن تولد سي و دو سالگيت را 
هم جشــن گرفتم. بي‌حضور خودت. بي اين كه باشي و شمع‌هايت را فوت كني، 

نه اين كه فكر كني خسته شده‌ام يا از اين همه انتظار پشيمانم.
حتي با ياد تو زندگي كردن هم براي من شيرين است.

زنگ كه مي‌زنند كي جوري مي‌شوم. دلم مي‌لرزد. فكر ميك‌نم تويي كه كي بار 
ديگر پشت در خانه ما ايستاده‌اي تا من بيايم و در را باز كنم.

27  اسفند 70
امسال سي و پنج سبزه انداخته‌ام، به مناسبت سي و پنج سالگيت. كنارعكس‌هايت، 
سجاده‌ات، كتابخانه‌ات و هر جاي ديگر كه فكر كني كي ظرف سبزه گذاشته‌ام.

دســته دسته آزاده‌ها، ســرافزار برمي‌گردند. اما اسم تو در هيچ كدام از ليست‌ها 
نيســت. اميد دوباره ديدنت در من كم رنگ‌تر نمي‌شود. انگار سرنوشت من هم 

اين بوده كه با خيالت طعم خوشبختي را بچشم.

27  اسفند 86 
ديگر حسابي پيرشده‌اي. حتماً موهايت جوگندمي شده است و چين‌هاي صورتت 

خيلي بيش‌تر از آن كه بشود، شمرد و عميق‌تر از آن كه ناديده‌اش گرفت.
امروز پنجاه و كيمين جشــن تولدت را هم جشن گرفتم. كيك پختم و با خامه 

همان طور كه تو دوست داشتي تزيين كردم.
پنجاه و كي شــمع كوچك خريدم. وقتي به فروشــنده گفتم پنجاه و كي شمع 

كيرنگ و كي مدل مي‌خواهم لبخند زد و سر تكان داد.
چمدانم را بسته‌ام. فردا مي‌خواهم بيايم پيش تو؛ جايي كه بيش‌تر احساس كنم 
به تــو نزدكيم. جايي كه براي آخرين بار تو را آن جــا ديده‌اند. مي‌خواهم روي 
خاك شلمچه قدم بردارم. امسال دلم هوايي شده كه هفت سينم را روي زميني 
پهن كنــم كه تو آخرين لحظات زندگي‌ات را آن جــا بودي. روي خاكي دعاي 

تحويل سال بخوانم كه تو بخشي از آن شده‌اي.
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رباعی زخم
بردوش سحر ستاره‌اي آوردند

پيراهن پاره پاره‌اي آوردند
ياران من از همينه‌ي زخمي شعر

تريكب پر استعاره‌اي آوردند
من معني نور ناب را حس كردم
دلتنگي اضطراب را حس كردم 

چون صاعقه بر خرمن آشفته‌ي دل
يكفيت التهاب را حس كردم

گلواژه‌اي از بهار بودي اي مرد !
آن دم كه تو بي‌قرار بودي اي مرد!

در چنبره‌ي آتشي از خون و عطش 
آيينه‌ي روزگار بودي اي مرد!

ديريست كه قصد نوبهاران دارم 
بر گردن خود دين فراوان دارم 
با كي دل زخمي و طنابي بردار

من نيز هواي سربداران دارم
مهدي رمضاني

رفتی .... 
 رفتي و آن چه جاي تو آمد شماره‌اي است 

پيراهن و چفيه و پوتين پاره‌اي است 
كي مشت استخوان كه از آن قامت رسا 
)مانند چند واژه‌ي كوچك( اشاره‌اي ست

بايد قبول كرد؟ چگونه شماره‌اي 
از اسم و رسم عاشقي‌ات استعاره‌اي ست؟

گسترده است سايه‌ي دستت بر آفتاب
خورشيد در برابر چشمت ستاره‌اي ست 

بعد از طلوع سرخ تو از مشرق خودت 
حيران نگاه آيينه‌ها از نظاره‌اي ست 

هر بار با مرور تو دريافتم كه عشق
در تو مدام گرم جنون دوباره‌اي ست 

پروانه‌اي كه شعله ور خويش گشته، كي
محتاج سوختن به خيال شراره‌اي ست؟

امير اكبر زاده

رقص آتش
رقص رقصي بي امان ، درهاي و هوي آتش است

مرد، تنها با خدايش روبه روي آتش است
او سياوش نيست آيا، با نگاهي ملتهب؟

آتش عشق است در رگ‌هاي او جاري شده ست
او كه خونش تا هميشه آب روي آتش است

بي‌گمان از آب و خاك و آتش او را آفريد
اينكه آن خاك عشق و اينكه اوي آتش است

دارد اين آتش دوباره سخت مي‌سوزد، مگر
بال‌هاي شرقي ققنوس روي آتش است!

باز آتش شعله شعله اشك مي‌ريزد، هنوز
مرد خاكستر شده بغض گلوي آتش است

فاطمه عبدالعظيي

امضاء
بخند دختر خوبم، پدر مقابل توست 

دلش گرفته ار آن حرف‌هايي كه مشكل توست 
چه گفته‌اند به آن چشم دريايي 

چه گفته‌اند عروسم كه گريه ساحل توست
پدر نميك‌ند امضاء و... انظباطت صفر

نديد مهر يتيمي كه خورده در گل توست 
بيا و سر به روي شانه‌ي پدر بگذار 

بيا كه زخم‌هاي پدر بغض‌هاي در دل توست
به خواب‌هاي خودت هر زمان كه مي‌آيي 

ببار ابر بهاري چه چيز حايل توست
اگر كه دفعه‌ي ديگر كسي پدر را خواست 

بگو كه چرخ...فلك...مرز.. حد فاصل توست 
بگو كه روي ستاره فراتر از ما هم 

نشان بده كه مزارم حوالي دل توست 
بخواب دختركم، لاي ..لاي... لالايي...

كه صبح دفتر امضاء شده مقابل توست
امير مرزبان

تشييع
در سايه سار خاطره‌هاي مقدرم

چندي‌ست با بهانۀ يادت معطرم
چنديست مثل سنت ديرينه‌اي اصيل

تر مي‌شود به نام تو لب‌هاي ساغرم
مثل نسيم مي‌وزي و تازه مي‌شوي

در شروه‌هاي شاعر شيداي باورم
با نخل‌ها، حضور تو را قد كشيده‌اند 

گلدسته‌هاي خيس دعاي مكررم
ديروز اگر چه ميوۀ ايمان‌مان رسيد

امروز، در تصرف اين باغ بي‌برم
شايد تمام آينه‌ها بال و پر شوند

در پيشگاه سبز بلند صنوبرم
وقتي كه شانه‌هاي شهيدان باغچه

تشييع ميك‌نند مرا در برابرم
سعيد نوزري

قاب اندوه
مي‌بينم از اين سمت عطش، خوشۀ مين‌ها

پرپر شدن وسعتي از سبزترين را 
خاكستري و مشت پري، تكه پلاكي

از ايل سفر كرده به جا مانده همين‌ها
بر طاقچه‌ها قابي از اندوه شما ماند

اين است فقط قسمت ما خاك نشين‌ها
ميدان، تهي از جرأت بشكوه سواري ست

كو سوختن و پر زدن از خانۀ زين‌ها؟
بوسيده‌ام از ظلمت مردابي عصيان

دستان من و دامن خورشيد ببين ...ها!
محمد حسن انصاري نژاد

به یاد 175 غواص 
عملیات‌های کربلای 4 و 5

کبوتران وطن، بسته پر چرا شده‌اید
چو عطر گل به چمن هر کجا رها شده‌اید

به انتظار شما دیده‌ها بسی خون شد
به چشم دیده و دل بس که دل ربا شده‌اید

در آن دیار پر از غربت و غم حرمان
به پای مردی خود راز ربنا شده‌ایم
همیشه مادرتان بهرتان دعا می‌کرد

کنون به بهر طلب غرقه در دعا شده‌اید
دو دست بسته به دیدار آشنا رفتید

عزیز بارگه خاک آشنا شده‌اید
به خون پاک شهیدان کربلا سوگند
چراغ روشن شب‌های کربلا شده‌اید
همیشه ملت ما قدردان راه شماست

شما به درد دل ملتی دوا شده‌اید.
پاشا صمیمی خلخالی
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هم مرز با آتش
خاطرات حمید قبادی 
مؤلف:  حمید قبادی 
ناشر: سوره مهر 

»هم مرز با آتش« خاطرات خودنوشــت ســردار حمید قبادی، حکایت یکی از 
کهنه ســربازان جنگ تحمیلی است که ما را با تلخ و شــیرین آن روزها پیوند 
می‌دهد. قبادی در این کتاب علاوه بر روایت خاطراتش، نویسنده متن کتاب هم 
هســت. از این رو، نثر این اثر را می‌توان به قلم او نســبت داد که در آن صورت 
هم محدودیت خاصی در کلیت کار دیده نمی‌شود. مجموعه خاطراتی که در این 

کتاب آمده است از نثر ساده و بی‌پیرایه‌ای برخوردار است. 

در کتــاب هم مرز با آتش از واژه‌های ناملموس کمتر اســتفاده شــده و هرجا 
که نویســنده تشــخیص داده احتمال دارد واژه‌ای برای مخاطب ناآشنا باشد، از 
زیرنویس در متن اســتفاده کرده و به این وسیله هرگونه موارد ابهام‌زا در متن را 
برطرف کرده است. شیوه روایت خاطرات هم به صورت خطی و افقی است که از 
نقطه ابتدای موضوع )دفاع مقدس( شروع و به نقطه پایان آن ختم می‌شود. البته 
در فصل اول، قبل از پرداختن به موضوع اصلی کتاب، نویسنده شرح مختصری از 
تولد و دوران کودکی و نوجوانی خود ارائه می‌دهد که به روزهای وقوع و سرانجام 

پیروزی انقلاب اسلامی ختم می‌شود.
عناوین این کتاب عبارتند از: فصل اول: آغاز جنگ تحمیلی، فصل دوم: عملیات 
بیت المقدس، فصل سوم: یک عملیات بزرگ، فصل چهارم: مریوان، فصل پنجم: 

کربلای 4و5، فصل ششم: مأموریت‌های سال1366 و فصل هفتم: پایان جنگ.
درقسمتی از کتاب می‌خوانیم : 

*** نم نم باران به صورت خفیفی شــروع شد و هوا بسیار تاریک بود. براساس 
تجربه می‌بایســت بــه مواضع و میدان مین عراق رســیده باشــیم. از داریوش 
ومحمود خواســتم خیلی آرام و بادقت، پشت سرهم حرکت کنند و پا جای پایم 
بگذارند. لحظاتی با دوربین مادون قرمز زمین مقابل را نگاه کردم. چیزی ندیدم 
و این برای من جای شــک بــود. داریوش احتیاط مرا زیادی می‌دانســت برای 
همین ســعی می‌کرد جلو بیافتد که دستش را گرفتم. محمود را هم صدا زدم و 

خواستم  آنها  که لحظه‌ای توقف کنند و از 
بررسی کنیم که چرا 
نتوانسته‌ایم  تاکنون 
اول میــدان مین را 
پیدا کنیم. بادســت 
داریوش  لباس  چپ 
را گرفتم و به سمت 
تا  زمیــن کشــیدم 
بنشــیند و با کمک 
دســت راست خودم 
خم شــدم تــا روی 
زمین بنشینم همین 
کــه دســت را روی 
گذاشــتم،  زمیــن 
روی  پنجــه‌ام 
مین  شــاخک‌های 

والمر قرارگرفت. 

ستاره احمد
یادنامه احمد زارعی  

مؤلف: مصطفی محدثی خراسانی 
ناشر:‌ سوره مهر 

 
این اثر در بردارنده مطالب و نوشــتاری از سوی نویسندگان و شاعران است که 
محوریت تمامی این یادداشــت‌ها بیان بخش‌هایی از زندگی و ویژگی‌های شهید 
زارعی اســت. این اثر به مناسبت بیست و یکمین سالگرد درگذشت این شاعر و 

فعال فرهنگی منتشر شده است.
کتاب با »سال شمار زندگی شهید زارعی« آغاز می‌شود که در آن شرح مجملی 
از برهه‌های مختلف زندگی شهید به رشته تحریر درآمده است. بعد از آن، کتاب 
با ارائه یادداشــت‌هایی از شاعران که بعضاً از دوســتان و یا حتی از شاگردانش 
بودنــد، ادامه می‌یابد. این بخش از کتاب را می‌توان به دو بخش از نظر محتوایی 
دسته‌بندی کرد؛ بخش نخســت به بیان ویژگی‌های اخلاقی شهید می‌پردازد و 
بخش دوم به بیان ویژگی‌های ادبی شعرهای او. در بخش یادداشت ها نوشتارهایی 
از محمدحسین جعفریان، علیرضا کمری، جواد محقق، مرتضی امیری اسفندقه، 
رضا اسماعیلی، بهروز اثباتی، سهیل محمودی، علیرضا مختارپور و دیگر دوستان 
وی می‌توان دید. »کوششی برای کشف« نیز از دیگر بخش‌های این اثر است که 

در آن مقاله‌ای از شهید زارعی درباره ادبیات و شعر منتشر شده است.
مصطفی محدثی خراسانی شاعر و پژوهشگر در مورد این کتاب می‌گوید: شهید 
زارعی از پیشــتازان شــعر اعتراض در ســال‌های انقلاب بود. از وی به کوشش 
محمدکاظم کاظمی و محمدحسین جعفریان کتابی نیز با عنوان »شیر در قفس 
902« منتشــر شده است. شهید زارعی در کنار فعالیت‌‌های این‌چنینی، یکی از 

افراد تأثیرگذار در میان شاعران جوان به ویژه شاعران جوان خراسان بود.
این شــاعر با اشــاره به یادنامه »ســتاره احمد« به جزئیات این اثر اشاره کرد و 
یادآور شد: در این یادنامه تلاش شده تا بخشی‌ از فعالیت‌های این شاعر در حوزه 
فرهنگ و ادب بازگو شــود. از این جهت بخشــی از این اثر به بیان این خدمات 
اختصاص دارد. گفت‌وگو با شــاگردان، ارائه تعدادی از سروده‌های این شاعر و در 
نهایت تصاویری از دســت‌خط و عکس‌هایی از شــهید زارعی از دیگر بخش‌های 

این اثر است.
ســروده‌هایی درباره فلسطین، بسیج و شــعری تقدیم به شهید آوینی از جمله 

اشعار این شهید است که در »ستاره احمد« ذکر شده است.
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باشگاه مهرباني پل ارتباطي ما و شماست. با ما در تماس باشيد 
و شــماره‌ي خود را هم برايمان بفرســتيد، شايد روزي صداي 

گرم شما هم، دلگرممان كند

حسین اسماعیلی ـ زنجان
- نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 

چيست؟ 
ـ مجله خوبي اســت. هر ماه دريافت ميك‌نم. واقعاً 
خسته نباشــيد. با وجود اینکه ما جز خانواده های 
شــهدا و ایثارگر نیســتیم اما علاقه خاصی به این 

بزرگواران داریم.
- كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟‌

‌ـ من تمام صفحات را مي‌خوانم و دوست دارم. 
- چه برنامه‌اي براي تابستانتان ريختيد؟‌

ـ همه ما یکســال پــر از کار را ســپری می‌کنیم 
به امید تابســتان و مســافرت کردن در این فصل. 
خوشــبختانه چند مکان را شما معرفی کردید اگر 
خدا بخواهد به یکی از همان شهرها سفر می‌کنیم. 

صدرا آقايي ـ قم 
مورد مجله‌ي شــاهد  در  -	نظرتان 

جوان؟ 
مجله خوبي است. مخصوصاً صفحه‌ای 
کــه جدیــداً اضافه شــده بــا عنوان 
مصاحبه با مادران شهدا. صحبت‌های 
این مادران صبور تلنگری است به ما. 
- پیشــنهاد خاصی برای بهتر 

شدن مجله دارید؟
صفحــات  آموزش‌هــای کاربردی 
اضافه  کامپیوتر  و  اینترنــت  مثل 

کنید.

پیامک کنید
مواظب باشید ایمانتان سقوط آن را پس می گیریمبچه ها اگر شهر سقوط کرد دوباره 

نکند
جهان  محمد  شهید 

آرا

منیژه محمدی ـ گچساران

- سلام. وقتتون بخير. خانم منیژه محمدی؟
سلام. ببخشید ایشان تشریف ندارند. من پدرشان 

هستم و در خدمتم.
- از مجله شــاهد جوان مزاحمتون مي‌شوم. 

شما مجله را دریافت کرده اید؟
بله، در کنار فرزندان مطالعه می‌کنم.

- نظرتان در مورد مجله شاهد جوان چيست؟‌
ـ مجله خوبي اســت هر چند که ما اشتراکمان به 
اتمام رســیده و فرزندنم در حال حاضر دانشــگاه 

هست. 
-‌ چه صفحاتی از مجله را می‌پسندید؟

‌ـ همه صفحات خوب هستند. ممنون از زحماتتون.

علی محمدي ‌ـ دزفول

-  نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 
چيست؟ 

خيلي مجله‌ي عالي اســت. اما قبــا از کاغذهای 
مرغوب اســتفاده می‌کردید اما الان کیفیت کاغذ و 
چاپ خیلی پایین آمده و اشــتیاق مخاطبین برای 

خواندن مجله را کم می‌کند. 
- به نظر شما مطلبي است كه جايش در شاهد 

جوان خالي باشد؟ 
خير. مجله عالي است. 

حلیمه زارعي ـ سمیرم 
- شــما مجله‌ي شــاهد جــوان را دريافت 

ميك‌نيد؟‌
قبلا بله، اما اشتراک ما تمام شده است.

- كجا با مجله‌ي شاهد جوان آشنا شديد؟‌
در بنياد شهيد به طور اتفاقي.

- نظرتان در آن مدت که جزو مشترکین این 
مجله بودید، رو بفرمایید؟

در کل مجله خوبی است.  

علي اسکندری ـ خوزستان 
- شما مجله‌ي شاهد جوان دريافت ميك‌نيد؟ 

بله
- ـ نظرتان در مورد مجله چيست؟ 

مجله‌ي خوبي اســت اطلاعات جالبــي به جوانان 
مي‌دهد. ما هم مطالعه ميك‌نيم. 

مجله  بهتر شدن  برای  خاصی  پیشــنهاد   -
دارید؟

فعلا پیشنهاد خاصی در ذهنم نیست.
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نامه‌هاي رسيده 

کیبا ـ تهران، سعید مرادی ـ زنجان، کاوه 
زهرا ش

محمدی ـ ســقز، مریم ســبزعلی ـ اهواز، سمیه 

سرخمرد ـ مسجد سلیمان، علی علوی ـ بروجرد، 

غلامعلــی رحیمــی ـ فلاورجان، حســین جعفری ـ 

فارس، رویا منصوری ـ تهران، لیلا روشنی ـ قم،  

ه آیینی ـ سمیرم، 
روح الله ســعادت ـ قم، روداب

محمدعلی صداقت ـ ســقز، محمدحسین قاسمی 

ـ پاوه، علی محبی ـ کرمانشــاه، سوسن موسوی ـ 

محلات، رضا آزادی ـ دهدشــت، زهرا کاظم نژاد 

ـ سیرجان، پیمان مسعودیان فر ـ تیران 
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زینب سادات میرباقری ـ كرمان 

- نظرتان در مورد مجله چيست؟
مجله‌ي خوبي اســت. من هميشــه به طور كامل 

مطالعه ميك‌نم. 
- ـ چه صفحه‌‌اي را بيشتر دوست داريد؟‌

خیلی از صفحات را دوســت دارم. آشپزی، جدول، 
خاطرات شهدا، داستان و تفأل.

زیبا اخدر ‌ـ مریوان
- چه برنامه‌اي براي تابستانتان داريد؟ 

خوشبختانه محل ســکونت ما خیلی خوش آب و 
هواســت. و دلمان نمی‌آید جایی برای مســافرت 
برویم. سعی می‌کنیم تابستان به مکان‌های دیدنی 

شهر خودمان برویم.
- نظر خاصی برای بهتر شدن مجله خودتان 

ندارید؟
تنها چیزی که به ذهنم می‌رسد این است که لطفا 

شهر مریوان را در خانه دوست معرفی کنید. 
- اتفاقاً برای خرداد ماه این شــهر بسیا زیبا 

مریوان را معرفی کرده‌ایم.

سهراب صالحی - سمیرم
- نظرتان در مورد مجله شاهد جوان؟

شاهد جوان مجله خوبی است. بنده قبلًا به عنوان 
رابط مجله شــاهد جــوان با این مجلــه همکاری 

داشته‌ام.
- ـ بســیار عالی، در مدت همکاری شما به 
عنوان رابط، مخاطبین مجله در ســمیرم چه 

نگاهی به این مجله داشتند؟
اگر شما به لیست مشترکین مجله نگاهی بیاندازید 
متوجه می‌شــوید که در سمیرم عده‌ای زیادی جز 
مشــترکین این مجله هستند. و خدا رو شکر مجله 
شــاهد جوان در خانه‌های آنها مدتی زیادی است 

وجود دارد. 

‌ـ  مسعود و ساناز عزیزیان 
اردبیل 

- شما مجله شاهد جوان را دریافت می کنید؟
فرزندان بنده جزو مشترکین این مجله بوده‌اند. اما 

مدتی است اشتراک آنان به اتمام رسیده.
- ـ شما مجله را مطالعه کرده اید؟

در کنار فرزندانم بله. 
‌ـ نظرتان را در مورد مجله بفرمایید؟  -

نسبتاً مجله خوبی است.

 
 ـآذربایجان غربی  صابر محمدی 
- شما مجله شاهد جوان را دریافت می‌کنید؟

بله، بنده هزینه اشــتراک یکساله مجله را پرداخت 
کرده‌ام. اما متأســفانه فقط سه شــماره را دریافت 

کرده‌ام. لطفاً پیگیری کنید.
- ـ حتماً رسیدگی می‌کنیم.

ابراهیم رهایی ـ سمنان
- نظرتان را در مورد مجله بفرمایید؟

مجله نسبتاً خوبی است و البته در حال پیشرفت.
- چه صفحاتی را دوست دارید؟

بیشتر صفحاتی که در مورد شهادت است را دوست 
دارم.

محدثه آخوند شریف ـ 
تربت حیدریه

- از مجله شاهد جوان مزاحم می‌شویم، خانم 
محدثه آخوند شریف حضور دارند؟

ایشان در دانشگاه هستند.
- شما مجله شاهد جوان را مطالعه کرده‌اید؟

تقریبــاً. چون فرزندان مطالعــه می‌کنند بنده یک 
آشنایی نسبی با مجله دارم.

- نظرتان را در مورد مجله بفرمایید؟
چون موضوع اصلی مجله شــهادت و ایثار است و 
معرفی این موضوع به جامعه الزامی است کار شما 

قابل تقدیر است. مجله خوبی است. موفق باشید.
- ممنون بخاطر وقتی که گذاشتید.

- با این عزیزان تماس گرفتیم ولی متأسفانه 
امکان صحبت با این بزرگواران نبود.

خدیجه قدمیاری ـ نیشابور
روشنک بهرامی ـ مریوان

قاسم امیری ـ سقز
مهوش وکیلی ـ سقز

عبدالعلی شعبانی ـ قوشچی
فاطمه اسیری ـ سرخه

احمد صالحی سوق ـ دهدشت
فاطمه حسین‌نیا تنها ـ جاجرم

فاطمه آقایی فر ـ ‌خاموش
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از شــما مردم مســلمان م‌ىخواهم كه به گفته آقا امام فروردین
زمان)عج( كه در خواب كيــى از رزمندگان م‌ىآيد و به 
وى م‌ىگويد كه دعاى توسل و دعاى فرج را زياد بخوانند 
است هرچه باشكوه‌تر به پاداريد. و هرچه اين دعاها كه دعاهاى واقعى ما مردم مســلمان 
شهيد سيدعباس طباطبايي مهريزي

اى ملت ايران وصيت من براى شــما اين اســت كه كي اردیبهشت
لحظــه خدا را فراموش نكنيد و يــك لحظه از امام خود 
جدا نشــويد و ديگر سلاح خود را از دست ندهيد سلاح 
شما چيست همان دعاهاى شما كه در شب‌ها م‌ىخوانيد 
سلاح مؤمن دعاست.و شما در نمازجمعه‌ها شركت كنيد و رسول خدا فرمود 

شهيد رمضان كلانتري 

خداوند از مؤمنان جان‌ها و اموالشان را خريدارى مك‌ىند خرداد
كه در برابرش بهشــت براى آنان باشــد آنها در راه خدا 
پكيار مك‌ىنند كشته م‌ىشوند. اين وعده حقى است كه 
از خدا به عهد خود وفادارتر است.بر او در تورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده و چه كســى 
شهيد سيدعلي موسوي

هر آنچه علم دارى بــدان علم عمل كن كه عالم بدون تیر
عمــل مانند درخت ‌بدون ثمر اســت. پس زكات علم 
خود را بپرداز كه )زكات العلم نشــره( كه زكات علم 

نشر و پخش آن درجامعه است و خود را كمال ببخش تا بتوانى 
رسالت انســانيت را انجام دهى و ادامه دهنده راه شهيدان كه 

برقرارى عدالت و قسط در جامعه ‌است باشى.
شهيد محمدتقي روايي 

چه والاســت جهاد مقدس مؤمنــان برعليه باطــل و تحمل مرداد
ســختي‌هاىي كه در اين راه بــراى بندگان‌خاص خدا موجود 
اســت و چه زيباست مشــاهده پيروزى حق بر باطل و لمس 
كردن قدرت مســلمين و ذلت دشــمنان اسلام و چه زيباست 
اطمينــان قلبى كــه در نبرد با باطل بر مؤمنــان جان بركف 
خداجوى حكمفرماســت و چه شيرين است جان دادن در راه 
گرفتند و به ديدار حق شتافتند.تحقق آرمان‌هاى الهى و پيوســتن به يارانى ك‌ه از ما ســبقت 

شهيد عباس غلامي دهنوي  

شما را به صبر و استقامت در برابر مشكلات و پيروى از احكام شهریور
الهى و رهنمودهاى رهبرعزيزتر از جانم، امام خمينى و وفادارى 
به انقلاب اســامى وصيت مك‌ىنم و اميدوارم نمازهايتان را در 
اول وقت بپاداريد و در نمازها امام عزيز را دعا كنيد. و در آخر 
حضورحضرتش تعجيل فرمايد.نمازهــا حتى المقدور دعاى فــرج بخوانيد تا خداى متعال در 

شهيد علي‌اكبر عباسي 

نه خون شــهيد هرگز از بين نم‌ىرود، خون شهيد به قطره‌ها مهر
تبديل مي‌شــود و قطره‌هــا در درون شــاه‌رگ‌هاى جامعه به 
حركت م‌ىافتد و باعث دميدن حيات تازه در جامعه مي‌شــود. 
مردم ما با همين شهادت‌ها دشمنان‌مان را از پاى درمى آوريم 
آمركيا ـ شــوروى اين جنايتك‌اران زمانه از همين شهادت‌ها 
مي‌ترسند. دشمنان ما مي‌دانند كه همين شور و شوق شهادت 
ما از عظمت و اجر شهادت بي‌خبريم.است كه اگر در جامعه رايج شود بايد فاتحه خود را بخوانند اما 
شهيد حسن چراغي

ايــن  در  راســتش 
شماره هم به نيت شما 

»متولدين هر ماه« تفألي 
زديم به وصيت شهدا كه 

اميــد در آينــه‌ي وصيــت‌ 
شهدا برسيم به آنچه كه از 

ما مي‌خواهند و خدا مي‌خواهد 
و ما مي‌خواهيم. 

تفال

ل...
تفأ
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غرض اينكه ما هدف داريم و هدف‌مان پياده شــدن مكتب انسان‌ســاز اسلام و آبان

آرمان ما دفاع از مســتضعفين است ما م‌ىخواهيم كه ‌دين محمد )ص(  پايدار 

باشد و قرآن در سرتاسر جهان حكم فرما شود، پس شما اى بازماندگان بكوشيد 

سفيد باشيد.كه در اين پيروزى ســهم بيشترى داشته باشــيد تا در مقابل خداى متعال رو 

شهيد حاج حسين حيدري

اى اهل ايمان خدا ترس شــويد و اندىك در كار دنياى خود نكي بنگريد تا چه آذر

عملى براى فرداى قيامت خود پيش مي‌فرستيد و از خدا بترسيد كه او به همه 

خدا را فراموش كرده‌اند.نكي و بد كردارتان بخوبى آگاه هست و شما مومنان مانند آنان نباشيد كه بكلى 

 شهيد احمد زارعي خوابجاني 

قدر اين نعمت  بزرگ  را بدانيد هميشــه با اتحاد و انســجامتان درنماز جمعه و دی

در مســاجد و در كارهاى خير راه شــهداء را ادامه دهيد و از خونشان‌ پاسدارى 

نماييد و به خاطر حرمت  اين همه شهيد كارها و عبادت‌هايتان مخلصانه‌ترباشد.

شهيد سيد محمد آشيان

از بــرادران پاســدار مى خواهــم تا آنجاىي كــه م‌ىتوانند بــه جبهه‌ها رفته و بهمن

مســئوليت‌ها را قبول كنند ســعى كنيد و مواظب باشيد كه سپاه مانند ادارات 

سابق وارد مسائل كاغذ بازى نشــود كارهاى محوله به خودتان را درست انجام 

دهيد چرا كه مردم براى تشيكل سپاه خون‌ها داده‌اند و از شما انتظار دارند .دعا 

را فراموش نكنيد كه همه ما محتاج دعا هستيم چه زندهي‌مان و چه مرده يمان.

شهيد علي رضا فرج الهي

دراول وصيت من به شــما اين اســت كه حمايت كامل خــودرا از امام عزيز و اسفند

اطرافيان اوكه همچون شــاخه‌هاىي به‌اين تنه محكم واستوار چسبيده‌اند ادامه 

‌خون‌بهاى هزاران هزارشهيد م‌ىباشد..دهند و تا آخرين قطره خون خود در راه اسلام جانفشانى كنند چون اين اسلام 

شهيد سعيد كرمي بهجت آبادي
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از شما خوانندگان عزیز مجله می خواهیم در صورت تمایل متن فوق را ترجمه 
کرده و به آدرس ما ارسال کنید . به بهترین ترجمه جایزه داده می شود.

برنده ترجمه ی شماره گذشته:
زهرا شفیعی دستگردی ـ  خمینی شهر اصفهان        

He asked: “ What we have for lunch?”
Mother answered: “Baghalipolo with fish.”
He smiled and told her mother: “Today we eat fish and someday 
fishes will eat us.”
Sometimes later….Val fadjr 8 war operations…He was lost in 
Arvand sea….and her mother never ate fish all her life.

ترجمه‌ي شماره قبل
دیروز از هر چه بود گذشتیم و امروز از هر چه بودیم گذشتیم ...

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز...
دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز تلاش می‌کنیم ناممان گم نشود ...

جبهه بوی ایمان میداد و اینجا ایمان‌مان بو می‌دهد ...
آنجا روی درب اطاقمان می‌نوشتیم: یا حسین فرماندهی از آن توست، اینجا می‌نویسیم بدون هماهنگی وارد نشوید ...

الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم
و بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم

و آزادمان کن تا اسیر نگردیم ...
قسمتی از وصیتنامه شهید شوشتری

در ترجمه انگلیسی شماره قبل به جای نام شهید شوشتری نام شهید بروجردی درج شده که به این ترتیب اصلاح می‌شود.
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برنده شماره گذشته:
مهرداد حجاب ـ لارستان 

کاریکاتوریست: محمد علی رجبی

خواننــدگان عزيز مجله‌ي شــاهد جوان مي‌توانند برداشــت خود را از 
كاركياتور نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

مجله ی شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترین نوشته جایزه می دهد. 
حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.

»مشق پاک نشدنی«
جنگنده‌های سعودی مدرسه‌ها را در یمن تخریب کردند! 




